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  ضوابط پذيرش مقاله

  
  .مجله پذيرفته خواهد شد  چاپ در)احتمالاً( مقالات پژوهشي براي بررسي و •
  . تحريريه در رد و قبول و نيز حك و اصلاح مقالات آزاد استهيئت •
  . مجله استي ت تحريريهئ به بررسي هيمنوطتقدم و تأخر چاپ مقالات  •
 .يسنده است نوي مسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده •
  .مؤلفان خواهد بودچاپ مقالات در فصلنامه، بر اساس ترتيب الفبايي نام خانوادگي  •
 ـ               •  آن بـه ديگـر مجـلات،        ي  هنويسنده متعهد مي شود حداكثر تا شش ماه پس از ارسال مقالـه، از ارائ

را لـه    مقا  بررسـي  هايهزينه، نويسنده   صورت غير اين در. كندعلمي اجتناب  هاي سمينارها و همايش  
  .پرداخت خواهد كرد

و با   B karim14با قلم    word 2003ي هبرنام اله، به صورت تايپ شده درارسال سه نسخه از مق •
  . به همراه ديسكت آن الزامي است5/1 ي فاصله

  ضوابط مربوط به مقالات
  :كنند تنظيم متن مقالات رعايت شود ضوابط زير را در  از نويسندگان محترم تقاضا مي

  :له بايد مشتمل بر بخش هاي زير باشدمقا .1
  ) كلمه 150در  حداكثر،حقيقتنتايج  و طرح مسئله، روششامل ( انگليسي و فارسي ي هچكيد •
  كليدي تحقيق واژگان و مفاهيم اصلي و •
   تحقيق و بيان هدفي ه آن، شيوي ه پژوهش و پيشيني هلطرح مسئ: مقدمه، شامل •
  هاي مناسب با موضوع تحليلي هفرضيات تحقيق و ارائ/  بحث و بررسي فرضيهشامل اصلي مقاله ي هبدن •
  نتيجه  •
  تحقيق  فهرست منابع •

  :شود ميتنظيم  پايان مقاله و به صورت زيردر به تفكيك زبان منابعفهرست منابع  .2
  .سال انتشار ،، محل انتشار، ناشر.) . .مترجم(نام خانوادگي نويسنده، نام، عنوان اثر، مصحح  

  .ارجاعات در متن با ذكر نام نويسنده،تاريخ انتشار و نشاني مطلب در داخل پرانتز قيد شود .3
  . بيشتر نشود)A4در قطع  ( تايپ شدهي هحجم مقاله از بيست صفح .4
  .معادل لاتين اصطلاحات و مفاهيم خاص در پاورقي نوشته شود .5
 تلفـن نويـسنده و    ي  مـي، شـماره    عل ي  هرتب ـنام و نام خـانوادگي،      (نويسندگان  مشخصات نويسنده يا     .6

  . اول ذكر شودي هدر صفح)  و نشاني پست الكترونيكيه مربوطي هدانشگاه يا موسس
تنهـا از نويـسندگان غيـر فارسـي زبـان           ) . . .انگليسي، عربي، فرانـسه و    (مقالات به زبان هاي خارجي     .7

 .شودپذيرفته مي
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  )م1388 -1421/ ق.ه 790-824(كاشاني  جمشيد الدين غياث جايگاه

  سمرقند علمي مكتب در
  

  1علي بحراني پور
  
  
  
  
  
  

 مكتب علمي سمرقند حاصل تكامل مكاتب علمي بغداد، مراغه و تبريز بود كه در :چكيده
يكي از دانشمندان فعال در اين محفل . شكوفا گشت) ق.  ه812 -854(روزگار الغ بيگ گوركاني

غياث الدين جمشيد بن مسعود كاشاني بود كه براي تاسيس رصدخانه سمرقند و فعاليت در آن، 
برخي تحقيقات، نقش و تأثير وي را در مكتب علمي سـمرقند تا اين حد . به سمرقند دعوت شد

ز آثار غياث الدين بر مي آيد، وي بيش از اين نيز در مكتب علمي اند؛ اما چنان كه اارزيابي كرده
نوشته حاضر بر آن است تا . و دست آوردهايي داشته است) ق. ه816 -832(سمرقند فعال بوده 
 تحليلي به اين پرسش پاسخ دهد كه غياث الدين جمشيد كاشاني چه جايگاه -با روش توصيفي

ي تحقيق يژه در علم نجوم و حساب، داشته است؟ فرضيهو تأثيري در مكتب علمي سمرقند، به و
، علم )اعشاركسري(آن است كه وي هم به كمك ابداعات وسيع خود در علومي چون حساب

ي زيج الغ بيگي ي سمرقند و استخراج كنندهو هندسه، طراح اصلي رصدخانه) مكانيك(الحيل
 را در رصدخانه و مكتب علمي بود؛ و حتي بيش از آن، نوعي سياست گذاري و مديريت علمي

  .سمرقند اعمال كرد
 غياث الدين جمشيد كاشاني، تاريخ علوم اسلامي، سمرقند، الغ بيگ، :كليدي يها واژه
  ي سمرقندرصدخانه

  سمرقند علمي مكتب تكوين تاريخي يها زمينه:مقدمه
 بدين .ستبراي سازماندهي تحقيق، موضوع از زواياي مختلف تاريخي و علمي مطالعه شده ا

_________________________________________________ 

  bahranipour@hotmail.com     يار گروه تاريخ دانشگاه شهيد چمران اهوازاستاد  1
  13/6/89:  تاريخ تأييد12/4/89: تاريخ دريافت
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منظور ابتدا در مقدمه در راستاي شناسايي بستر تاريخي تكوين مكتب سمرقند كوشيده شده، و 
سپس، مهاجرت دانشمندان به سمرقند و تشكل آنان در قالب قشري از نخبگان از عهد امير 

 مشخص تيمور تا الغ بيگ، مورد بررسي قرار گرفته است، تا روند تكوين مكتب علمي سمرقند،
؛ به منظور آنكه در اين ميان جايگاه علمي و مديريتي كاشاني در تأسيس رصد خانه و شود

 ي مكتب علمي سمرقند تبيين گردد، دو شاخص به عنوان تأثيرهاي وي در مكتب سمرقنديشكوفا
صرف نظر از نقش وي در تأسيس رصدخانه و مكتب علمي سمرقند، : در نظر گرفته شده است

او در نجوم و علوم  اي رشته يت وي، و ديگر، مطالعات و تحقيقات بينكي، بعد مديريتي شخصي
گرايي و  شاخص سوم عمل. و كمال مكتب سمرقند شدييرياضي، منجر به تكوين، شكوفا

 پردازي صرف بود، كهگرايي كاشاني در طراحي و تجهيز رصدخانه و پرهيز از نظريهتجربه
  .دخانه و ابزارهايش، نشان دادخود را در قالب نظارت بر طراحي و ساخت رص

 علوم يوناني، هندي، سرياني، ي اسلامي از آغاز نهضت ترجمهيتاريخ علم در ايران دوره
پهلوي و غيره، به زبان عربي، از زمان خلفاي عباسي، هارون الرشيد و مأمون، سيري رو به رشد 

ها ي معتبري چون نظاميهپيمود تا آنجا كه در روزگار سلجوقيان به تأسيس مراكز علمرا مي
هاي در الموت كتابخانه. توسط خواجه نظام الملك طوسي وزير ملكشاه سلجوقي منجر شد

. اي وجود داشته است كه ذات الحلق آن بر زمين تثبيت شده بودغني و طبق شواهدي رصدخانه
د؛ ميراثي كه  اوايل ايلخانان منتقل كريبسياري از اين ميراث را خواجه نصير الدين به مراغه

 مغولان، گرچه در آغاز موجب يحمله ). 59-58 ،1334 صاييلي،( عهد اولجايتو دوام داشتتا
آسيب ديدن مظاهر زندگي شهري شد، اما به همت بزرگاني چون خواجه نصير الدين طوسي، 

 مراغه، و به كوشش خواجه رشيدالدين يمشاور مسلمان هلاكوخان، مركز علمي و رصدخانه
 يمجموعه ،)سلطان محمد خدابنده( همداني صاحب ديوان و وزير غازان خان و الجايتو فضل االله

 تأثير اي در شنب غازاني در تبريز، برپا شد، كه تا حدي تحتعلمي ربع رشيدي و نيز رصدخانه
اند كه ابزارهايي ، همچنين، گفته)1340-1341، 2، 1373رشيد الدين، (  مراغه بوديرصدخانه
در روزگار غازان خان ابداع )  شمسيياحتمالاً نوعي وسيله شبيه منظومه( آسمانييچون كره
نامه ربع رشيدي ابعاد فعاليت و وسعت اين مركز و توجه وقف). 13، 1334مينوي، (شده بود 

دهي و نامه سازمانكه در اين وقفچنان. دهدمؤسسين آن به رفاه طلاب را به دقت نشان مي
دقيق مربوط به موقوفات مذكور، مراكز خدماتي و رفاهي وابسته به آن، انواع قوانين و قواعد 

 تحصيلي تابستانه، مبالغ مواجب مدرسان، طلاب و كاركنان، هزينه و يهامواد درسي، دوره
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 و هاي تخصصيها، كتابخانه تجهيز و نگهداري غرفهيها غذايي هر يك، قواعد و هزينهيجيره
 عدد هاي روشنايي هر بخش از ربع رشيدي، به دقت و باسوخت چراغحتي مقدار آب مصرفي و 

-130، 1356رشيد الدين، (و رقم و با ذكر شرح وظايف هر يك از كاركنان آنجا آمده است 
  ).215-204 و 199-202، 197، 193، 188، 183، 177، 173، 171، 166-167، 150، 131

  زيادي به علم، هنر و عرفاني، علاقهگشايي مشهور بودتيمور، گرچه در تاريخ به جهان
اما از آنجا كه او . داداي ميداشت و بدين سبب به صاحبان علم، هنر و عرفان، اهميت ويژه

كرد، فرهيختگانش مند به شكوفايي هرچه بيشتر سمرقند بود، هر سرزميني كه فتح ميعلاقه
ترتيب، سمرقند به كانون علمي و بدين . فرستادرا، چه به رغبت و چه  به زور، به سمرقند مي

در ). c ،578 505 ي خطي شمارهيبن سراج الدين قاسم، نسخه(فرهنگي شكوفايي تبديل شد 
 و تجمع اين دانشمندان در شرق ايران. واقع، تيمور عالمي را خراب كرد تا ماوراءالنهر را آباد كند

برداري صت چنداني براي بهرهماوراءالنهر، هرچند در زمان تيمور صورت گرفت، اما خود فر
اين منبع عظيم علم و معرفت، پس از مرگ تيمور، به دست . از اين منابع عظيم به دست نياورد

آنان نيز، به ويژه شاهرخ، الغ بيگ، بايسنقر و سلطان حسين بايقرا، از اين . جانشينان او افتاد
 ان گفت كه در آن دوره، سمرقند ازتوبنابراين، مي. برداري را كردندظرفيت آماده، نهايت بهره

 نظر علمي با قدرتمندترين مراكز علمي دنيا قابل مقايسه بود و از هر علم، دانش، هنر و فني كه
  . در دنياي آن روز موجود بود، دانشمندي نامور در ماوراءالنهر حضور داشت

، كردندنمي حث استفاده درس و بيتيمور و جانشينان او از اين دانشمندان و علما تنها در زمينه
 يبه ويژه، اين مطلب در دوره. شمردندبلكه آنان را از مشاوران و ملازمان نزديك خود نيز مي

بدين ترتيب، تجمع علمي دانشمندان و علما و هنرمندان در . جانشينان تيمور به اوج خود رسيد
  شرق ايران و ماوراءالنهريتوان يكي از عوامل بسيار مهم تجديد حيات فرهنگماوراءالنهر را مي

هاي كه پيشتر اشاره شد، پس از زوال قدرت الوسهمچنان). 95-96 ،1383گلجان ،(دانست 
هاي تيمور دوباره وحدت و امنيتي در خراسان و هاي مركزي آسيا، يورشمغول در دشت

 روند در اين.  رشد اقتصادي و فرهنگي منطقه را فراهم آورديماورالنهر احيا كرد كه زمينه
اي فراوان داشت؛ به شاهرخ نيز به دانشمندان و علما علاقه. روزگار سلطان شاهرخ تثبيت شد

  . همين سبب علم و هنر در روزگار حكومت او رواجي فراوان يافت
 سلطان شاهرخ يگانه به روزگار تراغاي محمد، مشهور به الغ بيگ، يكي از فرزندان پنج

وي در . ي علمي به اوج خود رسيديوند تثبيت قدرت و شكوفا، ر)ق.  ه807 -850(تيموري 
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/ ق .ه 812شد؛ اما در سال زمان پدر همواره از امور دربار و كشورداري دور نگه داشته مي
زادگان كمابيش مستقل در سمرقند بود و گرچه سكه به نام پدر عنوان يكي از شاهبه.  م1409

اين امر به دليل . شداز خوانين خاندان چنگيز صادر ميهاي او به نام يكي كرد، فرمانضرب مي
 )به معني داماد (" گوركان"وابستگي سببي با خاندان چنگيزي بود؛ از اين رو، او ملقب به لقب 

شخصيت وي در ميان نوادگان تيمور شباهت بسياري به شخصيت تيمور داشت؛ از . شده بود
از عرف مرتبط با زندگي شهرنشيني مورد اين نظر كه گرچه رسوم قبايلي چنگيز را بيش 

داد، اما همانند نياي خود به علوم و هنر توجه خاصي داشت و به گردآوردن توجه قرار مي
 به). 115-114، 1378رويمر، (گماشت دانشمندان ملل گوناگون در دربار خود همت مي

-824(روف شد الغ بيگ معياي بنا گشت كه به رصدخانهدستور او در سمرقند رصدخانه
غياث الدين جمشيد . ، كه آثار به جاي مانده از آن هنوز در سمرقند موجود است)ق.ه 841

 رياضيات و نجوم در زمان خود بودند، يكاشاني و ملا علي قوشچي، كه از دانشمندان برجسته
غ  او زيجي ترتيب دادند كه به زيج سلطاني يا زيج اليبنا به دستور الغ بيگ براي رصدخانه

 آن، يشكل ساختمان رصدخانه، اندازه و ابعاد آن، تركيبات و اساس اوليه. بيگي معروف شد
 ستارگان در آن زمان به دست آمد، موجب شد كه اين يهمچنين نتايجي كه از مشاهده

  ).98-97گلجان ،همان، (رصدخانه در رديف يكي از آثار عظيم آن عصر به شمار آيد 
ي، يكي از عوامل پيشرفت و رشد فرهنگي شرق ايران و  غياث الدين جمشيد كاشان

 يغياث الدين جمشيد كاشاني در رصدخانه. شودماوراءالنهر در قرن نهم هجري محسوب مي
او كه اندكي .  مراغه داشتيسمرقند، نقشي همچون خواجه نصيرالدين طوسي در رصدخانه

 سمرقند زيج يرده بود، در رصدخانهپيشتر زيج خاقاني را بر اساس زيج ايلخاني طوسي تدوين ك
كاشاني پس از پيوستن به گروه علمي سمرقند، به . جديدي به نام زيج گوركاني تنظيم كرد

دعوت الغ بيگ، مطالعات نجومي وسيعي را به كمك دانشمندان ديگر، در تنظيم زيج جديدي 
ن، پس از مراغه و سازي در ايرارصدخانه. بيگي معروف گرديدبه عمل آورد كه به زيج الغ

فراهم آورد، اين درست هنگامي ) استانبول عثماني( نهايي خود را در قسطنطنيهيسمرقند، حلقه
 رنسانس علمي آغاز شده بود و دانشمندان غربي از معارف شرقي در يبود كه در اروپا نيز دوره

 ير زمينهخصوص دانشمندان عصر تيموري، دهاي مسلمانان بهستاره شناسي، و از آگاهي
شدند مند ميسازي، مانند ديگر وجوه علوم شرقي، بهرهساختن آلات نجومي و مباني رصدخانه

  ). 112 -116همان، (
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  سمرقند علمي مكتب تأسيس در سمرقند به مهاجر دانشمندان ديگر و كاشاني نقش
  )  بيگ الغ تا اميرتيمور روزگار(

اما .  دانشمندان مورد علاقه و احترام بودند،)ق.ه 736 -807(در زمان امير تيمور گوركاني 
كه شمس الدين جرزي از آناتولي، چنان. شدندچه به رضا يا به اجبار، به سمرقند فراخوانده مي

مير سيد شريف جرجاني از فارس، سعدالدين تفتازاني از خوارزم از دربار جاني بيك خان 
 يدعوت شدند، تا با يكديگر به مناظرهبه سمرقند ) 578بن سراج الدين قاسم، همان، (قرباني

از دانشمندان مشهور ديگري كه در شهر سمرقند گرد آمده بودند، . علمي و مذهبي بپردازند
توان به معين الدين كاشاني، شرف الدين علي يزدي، نظام الدين شامي، شهاب الدين عبداالله مي

اه، استاد قوام الدين شيرازي، استاد خوافي، معروف به حافظ ابرو، معين الدين نطنزي، ابن عربش
الغازي سمرقندي، (جعفر تبريزي، خواجه شهاب الدين عبداالله مرواريد وديگران، اشاره كرد 

  ). 325م، 1900
از اين گذشته، همواره دانشمنداني در اردوي تيمور حضور داشتند، كه از آن جمله منجماني 

 پرسيديمي سعد و نحس ساعات را از آنان ميبودند كه امير تيمور پيش از اجراي هرگونه تصم
صنف ديگري از دانشمندان ملازم تيمور، طبيبان بودند، كه همگي زير ). 119، 1363شامي، (

  ).464، 2، 1336يزدي، (نظر مولانا فضل االله تبريزي به فعاليت مشغول بودند
 در عصر هرات. آرامش روزگار شاهرخ، مجال بيشتري براي حمايت از دانشمندان داد

ترين مركز علمي قلمرو تيموريان بود و تعداد بسياري از دانشمندان را در شاهرخ پايتخت و مهم
شمس الدين كاشفي، نظام الدين داود، زين الدين توسي، : اندخود جاي داده بود، كه از آن جمله

دين اصيل الدين واعظ، ابويوسف سمرقندي، شمس الدين محمد اسد، محمد سياووش، جمال ال
عطااالله، فتح االله تبريزي، نعمت االله سمرقندي، سيف الدين احمد تفتازاني، كمال الدين مسعود 

بيشتر اين افراد در هرات مجلس و محضري داشتند كه صدها . شرواني و سيد ابراهيم قمر
نظامي  (]1[.شمار هرات را پر رونق نموده بودطالب علم را به هرات كشانده و مدارس بي

باري، رواج علم تا بدان پايه رسيده بود كه سيد قاسم انوار از ) 69 و 4 – 5، 1371 باخرزي،
واعظ كاشفي، (گذراندها روزگار مياي كه به وي به ارث رسيده بود، سالفروش كتابخانه

. كارگزاران و درباريان شاهرخ نيز از لحاظ علمي در سطح بالايي قرار داشتند). 421، 2، 1365
ه نعيم الدين نعمت االله قهستاني مستوفي الممالك، دوست سلطان شاهرخ، از كه خواجچنان

  ). 375، 3، 1339مير، خواند( علوم استيفا و سياق بوده است ياستادان برجسته
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در روزگار الغ بيگ نيز، كه بر ميراث علمي شكوفاي دربار نياي خود امير تيمور گوركاني 
 علوم، به ويژه نجوم و رياضيات، رونق بسيار يافت ؛ در سمرقند سلطه يافته بود، حمايت از

كه با كمك دو منجم مشهور روزگار، به چنانآن. كه خود رياضيداني مشهور بودچندان
 رومي و غياث الدين جمشيد كاشاني، براي نوشتن زيجي به رصد ستارگان يهاي قاضي زادهنام

م كار زيج وفات يافتند، خود زيج را پرداخت و با وجود آنكه آن دو دانشمند پيش از اتما
م 1900؛ سمرقندي،640بن سراج الدين قاسم، همان، ( ناميد "زيج سلطاني"را تكميل نمود و آن

 آن، محفل رياضيدانان و منجمان برجسته اي چون مولانا معين يسمرقند و رصدخانه ). 326،
لم نجوم و هيئت چنان رشد هاي گوناگون عگرايش. الدين كاشاني و علاء الدين قوشچي بود

اند قوشچي منجم، قتل الغ بيگ به دست پسرش عبدللطّيف ميرزا را كرده بود كه گفته
در مدارس، دانشمندان بزرگ به تدريس مي ). 312، 1372حلبي، ( گويي كرده بودپيش

كه يافتند؛ چنانآنان حضور مي) كلاس(پرداختند و طلاب و حتي دانشمندان جوانتر در مدرس
 كه ؛ چندان)14، 1، 1395طاشكبري زاده، (يافت الغ بيگ در محضر كاشاني حضور مي

نويسد كه در آن روزهاي  دوم مشهور خود به پدر، مييكاشاني در هنگام نگارش نامه
طراحي و پي افكندن رصدخانه، پانصد تن از خواص و عوام  دربار الغ بيگ گرد آمده بودند، 

اند؛ خاصه آنكه در سمرقند  منجمان در ميان ايشان اندك نبودهكه بي گمان رياضيدانان و 
اي به نام  مدعييكه وي دربارهتوانست دعوي نجوم و رياضيات داشته باشد؛ چنانهركسي نمي

 امثال آن كسان شصت و هفتاد هستند و ايشان را به حساب«نويسد كه مولانا بدرالدين، مي
ن ده دوازده سال است كه مردم اين شهر به اين فن مشغول آورند؛ چه اكنودانان در نميرياضي
       ).70 و 68 ،1375 كاشاني،(» جد در كارنداند و بهشده

  سمرقند علمي مكتب در كاشاني جمشيد الدين غياث علمي و مديريتي جايگاه
ر  مشهو"بطلميوس ثاني" و "الكاشي"غياث الدين جمشيد بن مسعود كاشاني، كه با القابي چون 

پدرش، مسعود بن محمود . ق در كاشان متولد گرديد.ه 790، در سال )371، 1365قرباني،(بود 
، غياث ايچنين زمينه. آمدشمار ميطبيب كاشاني، مردي دانشمند و از اطباي نامدار كاشان به

وي، مقدمات علوم را نزد پدر آموخت و به . مند نمودالدين را از كودكي به دانش علاقه
هاي نوجواني غياث سال. در علوم طبيعي، و به ويژه در رياضي و نجوم، مهارت يافتسرعت 

الدين به مطالعه در علم حساب، قوانين هندسه و نجوم گذشت و با پشتكار فراواني كه داشت، 



 11  جايگاه غياث الدين جمشيد كاشاني در مكتب علمي سمرقند

 

كه توانست تمامي جدول هاي زيج گشت، چنان اين علوم بر او آشكار مييمسائل پيچيده
خواجه نصيرالدين طوسي استخراج شده بود، دوباره استخراج و تصحيح ايلخاني را، كه توسط 

  ثبت نمودزيج الخاقاني در تكميل زيج ايلخانيها را در كتابي به نام وي، حاصل اين تلاش. كند
  ).11، 1366كاشاني، (

وي در بازار كاشان . غياث الدين جمشيد كاشاني به زودي در كاشان شهرت بسيار يافت
 پرداخت وت كه در آن به مطالعه و فروش ابزار آلات نجومي و زيج مياي داشحجره

 عمده شهرت غياث الدين در كاشان، به دليل ]2[.منجمان، آنجا را محفل خود ساخته بودند
 جمادي 15ق و .ه 809 ذي الحجه 12هايي بود كه در بيني خسوفهاي ستارگان و پيشرصد
مختصر ها و كتاب هايي چون تحقيقات خود را در رساله يوي نتيجه. ق روي داد.ه 808الثاني 

 ي نگاشت و آنها را به اميرزاده اسكندر سلطان، نوادهشرح آلات رصد ي و رسالهدر علم هيئت
و در دربار )ق .ه 813( تيمور و فرزند عمر شيخ، كه حاكم فارس و عراق عجم بود،  تقديم نمود

  ). 177، 1375؛ ميرجعفري، 9كاشاني، همان، (وي شهرت و محبوبيت يافت
روزگار حيات غياث الدين مقارن حكومت سلاطين فرهنگ دوستي همچون شاهرخ در 

اين . هرات، و فرزندش الغ بيگ در سمرقند، و اسكندر سلطان در شيراز و عراق عجم، بود
روايان خود اهل علم و هنر بودند و در مراكزي چون كتابخانه و فرهنگستان هرات، فرمان
 سمرقند و مدارس شيراز، به گرد هم آوردن دانشمندان و ارباب هنر همت يدخانهرص
آمد و علماي شمار ميكاشان در آن روزگار از مراكز علمي و هنري ايران به. گماشتندمي

  . بسياري را در خود جاي داده بود
آن را غياث الدين جمشيد كاشاني، در چنين فضايي به تصحيح و استخراج زيج پرداخت و 

، گرد آورد و به الغ بيگ، كه خود از زيج الخاقاني در تكميل زيج ايلخانيدر كتابي تحت عنوان 
اين امر، به . و مورد توجه الغ بيگ قرارگرفت)ق .ه 816(دانشمندان علم نجوم بود، هديه كرد 

 برآن  رومي، كه از منجمان دربار الغ بيگ بود، الغ بيگ رايهاي قاضي زاده تشويقيعلاوه
  .داشت كه غياث الدين جمشيد را به سمرقند دعوت نمايد

 يق به سمرقند رفت تا الغ بيگ را در تأسيس رصدخانه.ه 816غياث الدين در سال 
 وي خطاب به پدرش برمي آيد، از آغاز يهاكه از نامهسمرقند ياري و راهنمايي كند؛ چنان

دان ديگر دربار به اثبات رساند و مورد احترام بيگ، برتري خود را بر دانشمنورود به دربار الغ
 رومي، جلال الدين يآنان قرارگرفت و در كنار منجماني چون الغ بيگ، مولانا قاضي زاده
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اسطرلابي، و نيز با همكاري شاگردانش از جمله مولانا علاءالدين قوشچي و همچنين مولانا 
-10كاشاني، همان، ( رصدخانه پرداختمنظور برپاييمعين الدين كاشي، به تحقيقات اوليه به

 ي سمرقند تأسيس شد، و نتيجهيق، رصدخانه.ه 823در سال ).  72، 1380؛ بحراني پور،11
) مكتب سمرقند ("مكتب الغ بيگ"آن پيدايش مكتبي در علوم نجوم بود كه تحت عنوان 

اني، يكي از در اين مكتب علمي، غياث الدين جمشيد كاش).  28-27بايمت اف، (مشهور گشت 
 سمرقند، افكار يكه از آغاز تأسيس رصدخانهاصلي ترين و شايد اساسي ترين اركان بود؛ چنان

 بناي يزيرا غياث الدين، حتي نقشه.  اين مركز داشتي آيندهيهاوي نقشي اساسي در برنامه
ابراهيم صفار ابزار استاد اسماعيل بنا اين بنا را برپا نمود و استاد . رصدخانه را ترسيم نموده بود

 غياث الدين جمشيد كاشاني، ساخته يهاآلات نجومي مورد نياز آن را، طبق نظر و توصيه
  . از آغاز افتتاح آنجا نيز، وي مديريت رصدخانه را به عهده گرفت). 1375،82كاشاني، (بود

 غياث الدين در حين انجام تحقيقات در رصدخانه، شاگرداني چون مولانا علي قوشچي و
اند، كه برخي از محققان نگاشتهمولانا معين الدين، چنان. دادمعين الدين كاشي را آموزش مي

 غياث الدين بود و به عنوان دستيار، به همراه وي از كاشان به سمرقند كوچ كرده يخواهرزاده
اما   ؛)11-10همان،(معين الدين خط زيبايي داشت و برخي از آثار استادش را تحرير نمود . بود

رفت، كه پس از درگذشت استاد، شمار ميترين شاگرد غياث الدين بهملا علي قوشچي بزرگ
غياث الدين كاشاني، در علوم ديني، .  تحقيقات را به عهده گرفتي رصدخانه و ادامهياداره

همچون تفسير قرآن، نيز صاحب نظر و مدرس بود و علي بن حسن زواري از شاگردان نامدار 
  ).307، 1341سپهرم، (شدميوي محسوب 

شماري، در مكتب سمرقند تحولي به وجود غياث الدين كاشاني در رياضيات، نجوم و گاه
 براي اولين بار كسرهاي اعشاري را ]3[وي با اقتباس از اعداد اعشاري شصت گانيِ چيني،. آورد

مكتب هندي "وي در اين راه از رياضيات . ابداع نمود و تحولي در علم حساب پديد آورد
 محيط ياما در كل، وي را، به ويژه در محاسبه.  نيز بهره برد و حتي بر آن اثر گذاشت"سنِگه

 362-442(و ابوريحان بيروني )ق .ه 228-328(و قطر دايره، بايد از پيروان ابوالوفاي بوزجاني 
؛ آيت 29، بايمت اف(بزرگاني چون شيخ بهايي نيز تحقيقات وي را ادامه دادند . دانست)ق .ه

  ).  105 ،1380اللهي،
  سالگي در42ق در سن .ه 832 رمضان 19غياث الدين جمشيد كاشاني سرانجام در 

به اعتقاد برخي مورخان، مرگ زود . جا به خاك سپرده شدسمرقند در گذشت و در همان



 13  جايگاه غياث الدين جمشيد كاشاني در مكتب علمي سمرقند

 

 پنهاني الغ بيگ نسبت به وي، كه بر ينمايد؛ به ويژه كه از كينههنگام وي مشكوك مي
-365قرباني، همان، (لاف ساير درباريان اعتنايي به تشريفات درباري نداشت، ياد كرده اند خ

 رومي و  علي بن محمد قوشچي در تكميل زيج الغ يپس از او، به ترتيب، قاضي زاده ).370
ترين و بي نقص ترين شان كاملكه به اقرار معاصرانبيگي كوشيدند و آن را به پايان رساندند، 

و به نوعي،  )315، 2، 1978؛ القنوجي، 98و14، 1طاشكبري زاده، همان، (مان خود بودزيج ز
  .راه وي را ادامه دادند

هايي براي محاسبات نجومي و به عنوان جدول( بر اهل فن پوشيده نيست كه اهميت زيج
ود، ، ب)طالع بيني( در امور شرعي، از قبيل شناخت اوقات شرعي، و نيز در علم احكام) تقويمي

 هاي عامه اهميت بسياراز حيث كاربرد در تصميم گيريكه صرف نظر از خرافه بودنش،
  ).315القنوجي، همان، ( داشت

  سمرقند اي كاشاني و تأثير آنها در طراحي رصدخانه و غناي مكتب علميمطالعات بين رشته
 تبحر داشت و كاشاني برخلاف منجمان پيشين، علاوه بر نجوم، در علوم ديگر، خاصه رياضي،

بنابراين، از زواياي مختلفي به رصدخانه و مكتب علمي . صاحب كشفيات و ابداعاتي بود
از غياث الدين جمشيد آثار بسياري برجاست كه ابداعات وي را دربر . نگريستسمرقند مي

. دارند،و بسياري از آنها در طراحي رصدخانه و غنا بخشيدن به مكتب علمي سمرقند مؤثر افتاد
ر زير، هر يك با مختصري از محتواي آن معرفي شده است تا سهم هريك از اين مطالعات د

  .بين رشته اي در ارتقاي مكتب سمرقند آشكار گردد
نسبت محيط دايره  (π  رساله اي است در هندسه و درباب محاسبه عدد،المحيطيه لة رسا

ش از خود، از جمله ارشميدس، غياث الدين در اين اثر تخمين هاي دانشمندان پي). به قطر آن
 ذكر و هريك را نقد نموده و π عدد يابوالوفاي بوزجاني و ابوريحان بيروني را براي محاسبه

 با  محيط يك دايرهينهايتاً نظر خود را به گونه اي دقيق ارائه كرده است، كه اگر براي محاسبه
 از يك تار موي اسب خواهد  اقطار زمين به كار رود، اشتباه موجود باريك تر600000قطر 
وي در محاسبات خود از علامت هاي الفبايي اصلي همراه با كسر ).285، 1379كندي، ( بود

 هاي جديدترين پيشرفتياثر مذكور كتابي تحقيقي و نشانه. نمودشصت شصتي استفاده مي
 وي از سابمفتاح الح تحليل اعداد در روزگار خود بود كه همچون كتاب يتحقيقاتي در زمينه

 همه  عدد پي با آنيناگفته پيداست كه محاسبه. آيددستاوردهاي مهم مكتب سمرقند به شمار مي



 1389 تابستان،  5ي  سال دوم، شماره، مطالعات تاريخ اسلام  14

 

هاي مدور در بناي رصدخانه و نيز بسياري ابزارهاي داد كه بخشدقت، به كاشاني امكان مي
 عبور نصف النهار و ذات الحلق، ذات السمت و يخاصه وسيله(كوچك و بزرگ رصدخانه

  ).72كاشاني، همان، (را با دقت بيشتري محاسبه كند) هاالهدف سياره و اقسام اسطرلابذات 
موضوع آن ابداعاتي .  مشهورترين كتاب غياث الدين جمشيد كاشاني استمفتاح الحساب،

از . توان به كسرهاي اعشاري اشاره كردترين اين ابداعات مياست در علم حساب كه از مهم
به طور ( رقم اعشار 17 يك درجه را تا يزاويه) جيب(ن اثر سينوس اين گذشته، وي در اي

 سينوس پيشنهاد ي روش كاملاً نو براي محاسبه10محاسبه نموده است و در اين راه )صحيح
وي در . را كشف و عرضه نموده است sin3a=3sin a × 4sin3a ي مثلثاتينيز قاعده. كرده است

كرد كه توان مبناي شمار را ه گذاري خاصي استفاده ميبيشتر مراحل محاسباتي خود از نشان
به جاي نشانه اي كه جزء (شود  بازنمودي كه حاصل ميي آن بقيهيدهد و به وسيلهارائه مي

 قراردادي است كه امروزه در برنامه ريزي " شناورينقطه"دقيقا همان ) كسري را نمايش دهد
محاسبات كسري ابزاري دقيق  ). 370-365 همان، قرباني،(رودكامپيوتري ديجيتال به كار مي

هاي خود به طور دقيق تر تر براي منجمان بود تا درجات و مختصات ستارگان را با اسطرلاب
كه چنان .شدنيز دقيق تر محاسبه مي) جدول نجومي( بدين ترتيب، زيج .محاسبه و ثبت كنند

ها در عمل و  به كار بستن دانستهمهارت(و عمل) دانش نظري(كاشاني خود لزوم همراهي علم
را در كار نجوم ) ساخت و به كارگيري درست ابزارهاي نجومي و پرهيز از خطا در محاسبه

 ).     كاشاني، همانجا(داد و رصد مورد تأكيد قرار مي
 رقم اعشار 17  را با دقتي تا π هندسه است، كه در آن عدد ي درباره جيب و وتر،ي رساله

 ام يك عدد را با روشي بديع محاسبه نموده N يغياث الدين جمشيد ريشه. ه استمحاسبه كرد
اين رساله، دانش نظري مورد نياز براي طراحي دواير و مثلثات و زوايا و محاسبات . است

همچنين، در رصد و تصحيح زواياي . دادمربوط به آنها را در اختيار بانيان رصدخانه قرار مي
كي ديگر از كاربردهاي اين كتاب در كارگذاري ابزارهاي رصدخانه ي. دمربوط به آن مؤثر بو

تمام ] عمارت[چون «: نويسدكاشاني در اشاره به محاسباتي كه بدان منظور لازم بود، مي.بود
 چند، كه همين نگريستن باشد، به چشم از يبشود و آلات تمام شود و نصب كرده شودو رصد

ه شود، و بعد از آنكه از آن مقادير مابين المركزين و حركت كواكب كرده شود و ثبت كرد
نصف قطر تدوير و مقدار ميول اقطار الماره بالذروه و الحضيض و حاصل اوساط و بعد مراكز 

 ).   74همان، (»معدلات المسير از مراكز موايل و غيرذلك پيدا بايد كرد
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 احتمال به عنوان كتاب ، كه بهمفتاح الحساب، خلاصه اي است از كتاب تلخيص المفتاح
ن يشد و طلبگان مكتب سمرقند را با مبادي و آخردرسي وي در مدارس سمرقند استفاده مي

 .كردپيشرفت هاي علم حساب آشنا مي
 كتابي است در شرح و توضيح كتاب فوق الذكر كه تنوير الصباح في شرح تلخيص المفتاح،

 .ستقاعدتاً همچون كتاب پيشين كاربرد درسي داشته ا
 رساله اي است در باب هندسه كه در طراحي بناها و ابزارهاي مدور، خاصه تشريح پرگار،

 .ها، مفيد بوددر رصدخانه
 علم مناظر و مرايا و مقدمات نجوم است، كه بعد از سفر كاشاني ي، دربارهالابعاد و الاجرام

 .آوردمورد نياز متوليان رصد را فراهم ميبه سمرقند، صرف نظر از مصارف درسي آن، دانش 
، نيز همانند كتاب مذكور در بالا، به اسكندر سلطان تقديم شده است مختصر در علم هيئت

 . تيموري را با نجوم آشنا كنديزاده؛ تا شايد شاه)ق.ه 813(
زهاي  هندي نياي، اثري است كه با استفاده از هندسه معروفهي هنديهيسمت قبله از دايره

كه وي هم بر ديواري در گفت؛ چنانهاي جغرافيايي را پاسخ ميشرعي زمانه براي تعيين جهت
كرد، كه كاخ خصوصي الغ بيگ، مقياسي رسم كرد كه خطوط ساعات مستويه از آن عبور مي

نوعي ساعت آفتابي و تقويم بود؛ و هم در محرابي سوراخي ايجاد كرد كه وقت عصر شرعي را 
-64همان، (ساخت با نور آفتاب معلوم مي) مذهب رايج در دربار الغ بيگ(نفيطبق مذهب ح

داد و در  سمرقند نشان مييآثار مذكور كاربردهاي عملي نجوم را به دربار و جامعه). 65
 .جلب حمايت آنها براي تكميل رصدخانه و تدوين زيج تأثير سياسي و اجتماعي داشت

از قبيل ذات الشعبتين، ذات الحلق، ( رهاي رصد افلاك، در معرفي ابزا آلات رصديرساله
 اعتدال، حلقتان، سدس فخري، ذات السمت و الارتفاع، ذات الجيب و السهم،و ذات يحلقه

 كار با آنها، كه به اسكندر سلطان اهدا شده است، و بعدها در ساخت يو شيوه) الحلق صغير
كه كاشاني به كمك رويگر زبردستي چنان.  سمرقند مؤثر شديابزارهاي مورد نياز رصدخانه

 ذات الحلق بسيار دقيقي را با تمام يبه نام استاد ابراهيم صفاّر، بسياري ابزارهاي رصد خاصه
ظرايف و دقت مورد نياز، به عنوان يك ابزار سنجش علمي ساخت، كه در نوع خود ابداعي 

 ) 68 و 21همان، .(بي نظير بود
 سمرقند، و ي سال رصد در رصدخانه15،حاصل كار حدود يلخانيزيج الخاقاني في تصحيح الا

 ايلخاني كه كاشاني در زيجتقويمي است در تكميل و تصحيح زيج خواجه نصيرالدين طوسي؛ چنان



 1389 تابستان،  5ي  سال دوم، شماره، مطالعات تاريخ اسلام  16

 

، كبيسه هايچند نقص يافته بود ناشي از گذشت زمان، و خطايي است در ساعات مربوط به سال
حاسبات را در طي زمان به تدريج دچار خلل و ضريب خطاي محاسبه ناپذيري است كه م

اهميت اثر مذكور در آن است كه زيج ايلخاني مبناي محاسبات مربوط به يك دوره . كردمي
و تصحيح آن، .رفتنجومي پيش از عهد كاشاني به عنوان زمينه اي براي محاسيات به كار مي

  ).70 و69 و 20همان، .(شد ميدر واقع تصحيح مبناي محاسباتي بود كه حاصل آن زيج الغ بيگي
 نامش احتمالاً نوعي زيج مقدماتي و حاصل از اطلاعات خام ي كه به قرينهزيج تسهيلات،

 . رفت زيج الغ بيگي به شمار ميييهاي نهارصد ستارگان بود كه منبعي براي تدوين جدول
كاشاني، ( و گنبدها برآورد طاق هاي محاسبات معمارانه و شيوهي درباره طاق و ازج،يرساله

، كه به احتمال قريب به يقين در طراحي، محاسبه، بناي ) تمام صفحات،رساله طاق و ازج
 مباحثات كاشاني با استاد اسماعيل بنا بر سر. اندهاي رصدخانه نيز از آن بهرها بردهبخش

 و پي رصدخانه،» زمين) زيرسازي و هموار سازي(تسويه « اصلي رصدخانه و ياضلاع نقشه
 ).68-67، 1375كاشاني، (كند يافتن خط نصف النهار، چنين احتمالي را تقويت مي

ق در . ه809را كاشاني درسال  ، كماليهيرسالهيا ) يعني نردبان آسمان( سلمّ السماءيرساله
؛ )19همان، ( زمين، ماه و خورشيد و فواصل آنها از زمين نوشته است يها اندازهيكاشان درباره

 .      آمده است، كه به كار طلبگان جوان در مكتب سمرقند ميرساله در مبادي نجومنه يا 
 كاربرد آنها و توضيحاتي ي ساختن ابزارهاي نجومي، شيوهي شيوهي درباره،الحدائق هةنز
، كه از اختراعات كاشاني )27-30بايمت اف،  (" طبق المناطق" و "لوح الاتصالات" يدرباره
 آنها را از زمين ي محل ماه، خورشيد و پنج سياره، و فاصله"طبق المناطق"به كمك .بودند

در پايان كتاب، يكي . هاي ماه و خورشيد را پيش بيني كردنشان داد و زمان وقوع گرفتگي
 ).22همان، (ديگر از اختراعات كاشاني، به نام بوح اتصالات، تشريح شده است 

 صصي به انواع اسطرلاب و كاربردهاي آن، كه به صورت تخرساله در ساخت اسطرلاب
 . سمرقند به كار رفته بودي مورد نياز رصدخانهيها؛ و بي گمان در ساخت اسطرلابپردازدمي

 .از جمله كتاب هاي مذهبي غياث الدين جمشيد كاشاني است، )تفسير جمشيد(تفسير القرآن 
 توسط از سمرقند به كاشان  غياث الدين جمشيد كاشاني به پدرش، كه تحت عنوانيهانامه

ي الغ بيگ و مناظرات محمد باقري منتشر گرديده، و حاوي خاطرات غياث الدين در درباره
 وي را به اين ياي است، كه براي پدر مطرح نموده تا علاقهوي با دانشمندان و مسائل علمي

  ). 74-62 و 50-38همان، (مباحث پاسخ گويد 
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رياتي كه ابداع غياث الدين جمشيد كاشاني به شمار هاي مذكور و نظگذشته از كتاب
طبق ": اند ازروند، وي برخي از ابزارهاي علم نجوم را اختراع نموده است كه عبارتمي

، كه به نام جمشيد نيز مشهور گشت و براي اندازه گيري حركات روزانه، فواصل "المناطق
 نيز از ابزارهاي "لوح الاتصالات" .رفتزماني، درجات نصف النهار و ساعات شب، به كار مي

  ). 105آيت اللهي، همان، (وي بود 
 خود بسيار پيشرو و مؤثر بود و از ينظريات علمي غياث الدين جمشيد كاشاني در زمانه

روش هاي محاسباتي وي، .  و رياضيات هندي نيز اثر پذيرفت و بر آنان نيز اثر نهادينجوم چين
اني چون فلمينگ و يي سال بر آثار و افكار اروپا200دود به ويژه در كسرهاي اعشاري، ح

  ).284 ،1379كندي، (استيون، سبقت و تقدم دارد 

  سمرقند يرصدخانه تجهيز و ابزارها طراحي در كاشاني گرايي تجربه و گراييعمل
ترين واحد علمي متعلق به سرزمين ايران  مراغه، مهمي سمرقند، بعد از رصدخانهيرصدخانه

الغ . ق آغاز شد و مدت سه سال به طول انجاميد.ه 824 كه كار ساختمان اين بنا در سال است،
، دانشمندان اي كه در اختيار داشته است، به ياري استادان خود و همكاريبيگ با امكانات مالي
با توجه به آنكه الغ بيگ از دوران كودكي . بزرگي در سمرقند بنا كنديموفق شد رصدخانه

 مراغه را داشت، طبق نظر وي رصدخانه سمرقنداز روي ي ديدار از رصدخانهيخاطره
 سمرقند در حدود دو يابعاد رصدخانه. ساخته شد) م1259/ ق.ه658( مراغه يرصدخانه

اي را كه در  برنجييمثلاً دوحلقه.اما كاشاني در آن تغييراتي داد.  مراغه بوديبرابر رصدخانه
 بطلميوسي ساخته بودند، مورد انتقاد قرار داد و ي آفتاب به شيوهآنجا براي رصد ميل و رصد

خطا هاي آن ابزارها را آشكار كرد و به فرمان الغ بيگ، با وجود مخارجي كه براي آن 
  ).65كاشاني، همان، (صرف شده بود، شكستند 

ي غياث الدين جمشيد كاشاني را بايد به اعتباري، عامل اصلي براي بناي اين واحد علم
اوست كه به عنوان استاد الغ بيگ، با نفوذي كه بر شاگرد منعطف وانتقادپذيرش . دانست

 يداشت، او را به انجام دادن اين مهم تشويق كرد، و در كار طرح نقشه و ساختمان  رصدخانه
  ).  74-73 و65همان، (سمرقند نقش اساسي داشت 

شناس روس، محل رصدخانه  باستان (Viatkin) وياتكين  ميلادي،1909 -1908در سال هاي 
نامه قديم آمده او با توجه به نشاني روشني كه در يك وقف. را در شمال سمرقند حفاري كرد
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 ملك هاي از محدودهيسمرقند، به عنوان يك» نقش جهان «ي، واقع در ناحيه»تل رصد «بود، و از
 يرصدخانه هايمانده بپردازد و باقي، توفيق آن يافت تا در تل مزبور به كاوش   وقفي، ياد شده بود

م منجر به بازسازي فرضي رصدخانه 1941هاي بعدي در سال  حفاري. دست آوردسمرقند را به
درستي شناخته نشد،  گرديد؛ ليكن بناي مذكور به(Nilsen) و نيلسن (Zasypkin)توسط زاسيپكين 
نتايج و توضيحات همراه . ه شدم تحقيقات دوباره از سر گرفت1966-67هاي تا اينكه در سال

  . پوگاچنكوا ارائه گرديدي كاربرد آلات علمي، به وسيلهيلات فني دربارهيتفص
 متر 21 متر عرض، و 85 متر طول، 170محوطه اي كه رصدخانه بر فراز آن بنا شده است 

در مورد محل بناي . از سطح اطراف بلندي دارد، و بر تمامي پيرامون خود مسلط است
 سمرقند گفته اند كه ميرزا الغ بيگ چهار سال پس از تأسيس مدرسه، با مشاوره يخانهرصد

هاي كوهك  رومي و غياث الدين جمشيد كاشاني و معين الدين كاشي در دامنهيبا قاضي زاده
هاي بزرگي ساخت و در نزديك نهر ابورحمت رصدخانه را بنا كرد و در اطراف آن حجره

  .گذرانيد داير كرد كه اغلب اوقات خود را در آنجا ميييخانه، باغ مصفا رصدي تپهيدر دامنه
ترين بخش رصدخانه، يعني ربع دايره يا ربع جداري آن، به صورت در جريان كاوش، مهم

  -اين بخش در جهت نصف النهار و شمالي. سردابي كه در زمين كنده شده بود، كشف گرديد
نچه در جريان كاوش اين محل به دست آمده و با بررسي با توجه به آ. جنوبي ايجاد شده بود

 متر بوده است؛ كه با توجه به شعاع ربع 70/40هاي انجام شده، قطر برج حدود ها و محاسبه
ربع «قسمت مياني برج، كه محل نصب .  متر مي داشته است30جداري آن، بايد ارتفاعي حدود 

به جاي مانده، داراي دو متر عرض است و دو توان گفت تا حد لازم سالم بوده، و مي» جداري
 51 يمتر از آجر، با فاصله سانتي30متر، و به ضخامت  سانتي117ديوار موازي به ارتفاع 

در دو . متر از هم، در داخل شيار ساخته شده، كه با سنگ مرمر پوشش مي شده استسانتي
ربع «هاي روي قوس به درجهطرف ديوارها، پلكان هايي براي بالا رفتن و دسترسي يافتن 

، كه از سنگ مرمر بوده و با حروف الفبا و حساب ابجد مشخص گشته اند، ايجاد »جداري
هاي ربع درجه. متر است سانتي2/70هاي ربع جداري  تقسيمات درجهياندازه. شده است

 ها تقسيم مي شده و رصدكننده بر روي پلكان هاي دو طرف به كار ميديواري به دقيقه
   ).360 -363، 1374؛ ويلبر، وگلمبك، 388 -383، 1366ورجاوند، (پرداخته است 

، به اين نامهبابر يبه ياري آثار به دست آمده و بررسي هاي انجام شده، و با توجه به نوشته
 هاي ي كاشينتيجه رسيده اند كه برج مركزي داراي سه طبقه بوده و از خارج و داخل به وسيله
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 معروف سمرقند، از يكاشي هاي به دست آمده با كاشي هاي مدرسه.شده است مي، زينت  زيبا
  ).25 -24، 1308بابر،(نظر طرح و طرز كار، قابل مقايسه است 

داخل برج و واحدهاي پيوسته به آن، از طرح ها و نقش هاي فلكي و اشكال خورشيد و 
در دو سوي ربع جداري، .وده استها، پوشيده ب زمين با درياها و خشكي ها و كوهيماه و نقشه

آيد، واحد هاي مختلفي قرار داشته كه در پژوهش هاي نجومي  بنا بر مييكه از نقشهچنان
سدس ( رصدخانه، يك قوس عظيم نصف النهار يهاي عمدهاز قسمت. داراي كاربرد بوده است

شمالي و جنوبي يا آلت زاويه ياب است كه از ميان مركز بنا، در راستاي محورهاي )فخري 
 اول فرو رفته و چندين متر بر فراز ديوار يساخته شده بود، كه به مسافتي زياد در زير طبقه

شده  اول به بخش زيرين اين قوس منتهي مييپلكاني نيز از طبقه. رفته استمحيط بنا بالا مي
معماري بنا به طور كلي، رصدخانه سه ابزار نجومي غول پيكر داشته كه خود بخشي از . است

، يك )سدس فخري (اب يشده است؛ اين سه ابزار عبارت بودند از يك زاويهمحسوب مي
علاوه بر آن، . (quadrant sector)، و يك ابزار نجومي ديگر به نام استوان )اعتدال (ساعت آفتابي 

در .  همكف قرار داشته استياتاق هاي كار براي فعاليت هاي مربوط به آن، كه در طبقه
زد را دور مي)  متر48به قطر (بالاي اين طبقه، يك رواق دو طبقه بود كه تمام محيط عمارت 

  ).جاجا؛ ويلبر، وگلمبك، همانورجاوند، همان(
ق .ه915/ م 1511ق و .ه901/ م 1497هاي  بابر، كه سمرقند را در ساليبنابر نوشته

اما ).  به بعد137و22بابر،همان، (ندتسخير كرد، رصد خانه كاملاً سالم و دست نخورده باقي ما
به دست جمعي ) 64صاييلي، همان، ( سمرقند، پس از سي سال فعاليتيسرانجام، رصدخانه

پنداشتند با ويران كردن اين تصميم گروه متعصبان بود كه مي. قشريان متعصب عصر، ويران شد
جم بزرگ و كارهاي  منيهاي موجود در آن، مي توانند به كلي خاطرهرصدخانه و دستگاه

بدين ). جا؛ ويلبر وگلمبك، همان388 -383ورجاوند، همان، (علمي او را از ميان برند 
ترتيب، نوعي ارتجاع را به نمايش گذاشتند كه جايگزينيِ نخبگان سنتي را به جاي نخبگان 

  .علمي به تصوير مي كشيد؛ امري كه ركود علمي و فرهنگي را در ماوراالنهر در پي داشت

  نقد يبوته در كاشاني ميراث ارزش
هاي كاشاني سخن كندي، پژوهشگر تاريخ علم، گرچه از ظرافت و دقت در آثار و فعاليت

 سمرقند شده و يگويد، اما به تلويح منكر ابداعات كاشاني و ساير دانشمندان رصدخانهمي
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كاملا بطلميوسي  « سمرقند به كار رفته است،ياي كه در رصدخانهاست نظريات نجومينوشته
، 1379كندي، (»هاي جديدتر رصدخانه سازي آن را تحت تأثير قرار نداده بودنداست و مدل

 مراغه ينويسد كه الغ بيگ خود به رصدخانهحال آنكه كاشاني خود آشكارا مي). 295
 يهااز سوي ديگر، كاشاني خود در سخن از حلقه. مند و خواستار تقليد از آن بوده استعلاقه

برنجي بطلميوسي به كار رفته براي رصد و تعيين جهت ميل آفتاب، آنها را خالي از خلل 
را بر متقدمان از )  مراغهيخاصه آثار مسطور در رصدخانه(وي آثار متأخران .دانستنمي

همچنين، ). 65و 41كاشاني، همان، (دانست تر ميداد و آنها را دقيقجمله بطلميوس، ترجيح مي
همان، (دانست، اثر بطلميوس، ميمجسطي، اثر ابوريحان بيروني، را در حد  مسعوديقانونوي  

استخراج كنندگان (نويسد كه دانشمندان و طلبگان و مستخرجانعلاوه بر اين، وي مي). 40
كارگيري زيج ايلخاني، بيش از گير براي درك و بهدر مكتب علمي سمرقند  تلاشي پي) زيج

افزون بر آن، فضاي انتقادي و علمي بر مكتب سمرقند ). 64همان،(دهر اثر ديگري،داشته ان
زدن در آن، جايي » لاف«از آثار ديگران و » تقليد«چنان شديد بود، كه به قول كاشاني، 

 قبلي و تعيين موضوع درس، ينداشت، بلكه حتي استادان رياضي و نجوم، بدون مطالعه
 طلبگان، و نيز مسائل يهاي بديهه گفتن به پرسشتوانستند دانش خود را در پاسخبايست ميمي

به اين . گفتندشد،به طور بديهه و در لحظه پاسخ مياي كه در دربار الغ بيگ مطرح ميعلمي
اين امور نشان ) 66، 63، 42، 40همان،(شد رومي مقدم دانسته مييسبب، كاشاني بر قاضي زاده

  .      ي نداشته استدهد كه اساساً تقليد در مكتب سمرقند جايمي
 سمرقند انجام گرفت، كم يمشاهداتي كه در رصدخانه«:افزايدكندي در جاي ديگر مي

 والتر و همقطاران او ياهميت تر از صدها مشاهده اي بود كه فقط در نورنبرگ به وسيله
توان ابراز داشت، اين است كه محصول علمي ايران، گرچه به طور كلي، آنچه مي. انجام شد

از .آن را در موقعيت برتر و هدايت كننده اي قرار داد. م15/ق.ه9ضعيف بود، ولي اخلاق قرن
). جاكندي، همان(» اين زمان به بعد، اين هدايت كنندگي آشكارا در اختيار غرب قرار گرفت

البته، كندي خود در همان جا به طور تناقض آميزي از اثرپذيري شديد كوپرنيك از نظريه 
از سوي ديگر، كاشاني كه با علم نجوم ). جاهمان( مراغه سخن گفته استيدخانهپردازان رص

، و شايد از طريق تركان عثماني همچون قاضي )عثماني(در ملل ديگر، از چين و هند تا روم
ان آشنا بود، در روزگار خود منجمي داناتر و ماهرتر از خود و همكارانش ييزاده، با نجوم اروپا
چنين ميداني درآمده كه بنده به اين« :نويسدكه خود ميناخته است؛ چناندر سمرقند نمي ش
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در  ...«). 42همان،  كاشاني،(» اند، در علوم ديگر بوعلي اندكساني كه در اين فن شريك بنده
گويند متعدد هستند اند و مدرساني كه در جميع علوم درس ميسمرقند اكنون فحول علما جمع

همچنين، هر فن كه . و منجم و مستخرج خود بسيارند ...اند مشغولو بيشتري به فن رياضي
  ).  63همان، (»اندهست، طلبه از ارباب آن بي نهايت جمع

  نتيجه
اند كه دانشمندان مسلمان تنها شارحان و حافظان ي تاريخ علم غالبا برآنيپژوهشگران اروپا

اي موردي نشان مي دهد كه جايگاه عهعلوم يونان باستان بودند؛ اما تحقيق حاضر به عنوان مطال
و مدير و ) عدد پي و كسر اعشاري( غياث الدين، نه به عنوان شارح، كه حتي ابداع كننده

  .گذار علمي مكتب سمرقند، مطرح بودسياست
يان بر كار دانشمندان مسلمان گرفته اند، مطالعات علمي گوناگون ياشكال ديگري كه اروپا

 در  موردي آثار كاشاني نشان داد كه مطالعات وسيع ويياما مطالعه. تهاي پراكنده اسدر رشته
 بين رشته اي و همكاري يخدمت يك هدف علمي قرار گرفته و به تعبير امروز نوعي مطالعه

  .هاي گوناگون در راستاي تحقق هدفي خاص در سمرقند صورت گرفته بوددانشمندان رشته
  آثارش بر مي آيد، از حكماي جامع الاطرافي بودكه از عناوين و محتوايكاشاني، چنان

هاي ديگر علوم رياضي و نيز علوم كه علاوه بر نجوم،در حساب، هندسه و بسياري شاخه
 جامعيت علمي وي موجب شد كه هم در محاسبات هندسي براي. ، تبحر داشتاسلامي

 آن، كه با بناهاي ي سمرقند، هم حتي براي ظرايف معماري پيچيدهيتأسيس و طرح رصدخانه
 عدد پي يمحاسبه. معمول ديگر بسيار متفاوت بود، رسالاتي از قبيل طاق و ارج را بنگارد

توسط وي، علاوه بر فوايد بسيار وسيعش به احتمال قريب به يقين، براي بناي قوس و ربع 
و از ديگر خدمات وي، ابداع،  ساخت يا دست كم طراحي .جداري رصدخانه نيز به كار رفت

نظارت بر ساخت ابزارهاي رصد، از قبيل طبق المناطق و لوح الاتصالات بود، كه در تدقيق 
بنابراين، تجمع انواع ابداعات هندسي، حسابي، . رصد ستارگان و بستن زيج بس مؤثر افتاد

مكانيكي، فيزيكي و نجومي اين دانشمند، در جهت هدفي علمي و كاربردي، چون استخراج 
  .  يم، قرار داشتزيج و تدوين تقو

كه از روابط كاشاني با الغ بيگ و ساير دانشمندان مكتب سمرقند بر مي آيد، يكي چنان
گذارانه و ديگر از ابعاد جايگاه علمي و از تأثيرات وي در مكتب سمرقند، ظرفيت سياست
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 او يتوان مديريتي و علمي عالي كاشاني بود كه از استعداد ذاتي و خاصه وسعت دانش و تجربه
هاي گذاريبرآمده بود؛ تاحدي كه وي ثابت كرد كه نخبگان علمي در آن روزگار، در سياست

علمي كشور دخيل و حتي نظر ايشان بر اهل سياست نافذ بودند و گاه حاكمان را راهنمايي مي 
خويش، علم نجوم را براي غيب ) ييجغتا(كه الغ بيگ تحت تأثير باورهاي مغوليكردند؛ چنان

اما مشاوران و نخبگاني چون كاشاني در نقش مديري .ي مي خواستيو خرافه گراگويي 
 مكتب گذار ظاهر شدند و هدف وي را تصحيح كردند و هدف و رويكردي علمي برايسياست

چنين به . اي كه حتي الغ بيگ را تحت تأثير قرار دادعلمي سمرقند طراحي نمودند، به گونه
  . تحقيقي به اين بعد از جايگاه علمي كاشاني اشاره نشده باشدنظر مي رسد كه تاكنون در هيچ 

 تحقيق، اشاره به اين واقعيت دارند كه وي مدير علمي يشواهد فوق، ضمن اثبات فرضيه
وده و نقشي اساسي در  سمرقند و مؤثرترين دانشمند در مكتب علمي آن شهر بياصلي رصدخانه

ي ق علوم رياضي ملل گوناگون، از جمله مكتب سنگهوي، با تطبي.  آن داشته استراهبرد علمي
گانيِ چيني، و با ابداعات ماندگاري چون كشف عدد پي، هويت هند، و روش حساب شصت

مستقلي براي مكتب علمي سمرقند پديد آورده و در پيشرفت علوم رياضي و نجوم در جهان 
  .روزگار خويش تأثيري ماندگار به جا نهاد

  
  ها نوشت پي
 زرگر، ي غياثيه، مدرسهيمدرسه: اند ازاند كه عبارت م برخي از اين مدارس در تاريخ ثبت شدهنا  . 1

،  امير محمودي خواجه آفرين، مدرسهي خواجه اسماعيل حصاري، مدرسهي جامي، مدرسهيمدرسه
 فرنخودي، ي فصيحيه، مدرسهي نظاميه، مدرسهي سبز، مدرسهيدارالحديث ملكت آغا، مدرسه

 ي گوهرشاد بيگم، مدرسهي فيروز شاهي، مدرسهي سلطان احمد، مدرسهي شاهرخيه، مدرسهيمدرسه
 ي ابراهيم قربان، مدرسهي امير چخماق، مدرسهي چهار منار، مدرسهي بديعه، مدرسهياخلاصيه، مدرسه

  .گران لطف االله صدر و ديي خواجه پابوس، مدرسهي بخشي، مدرسهيمحمد باغبان، مدرسه
 رومي كه براي ديدار با يدر همين زمان بود كه يكي از دانشمندان دولت عثماني به نام قاضي زاده  . 2

 رومي كه يقاضي زاده. رفت، از كاشان گذشترواي تيموري ماورالنهر ميالغ بيگ گوركان، فرمان
 و بازار كاشاندان و منجم در كوي و برزن خود منجم بود، روزي براي يافتن همزباني رياضي

 كوچكي گذشت كه مردي كوتاه قامت در آنجا يوي به طور اتفاقي بر حجره. نمودگردش مي
 رومي براي يقاضي زاده. نشسته و مشغول مطالعه بود و در اطراف وي ابزارآلات نجوم انباشته بود
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ث فروشنده كه كسي جز غيا. گشودن در سخن با وي، خواستار خريداري نوعي اسطرلاب شد
 يك درجه يزاويه )sin= سينوس(الدين جمشيد كاشاني نبود، فروش آن را به شرط استخراج جيب 

كه قاضي زاده نتوانست چنين گويي به مشكلات وي در رياضيات و نجوم دانست و هنگاميو پاسخ
قاضي كه وقتي چنان. كند، نام فروشنده را پرسيد و او را شناخت و پيوند دوستي ميان آنان بسته شد

 تيموري را به دعوت نمودن غياث الدين يزاده رومي به دربار الغ بيگ راه يافت، اين شاهيزاده
، به از سمرقند به كاشانغياث الدين جمشيد كاشاني، . (جمشيد كاشاني به سمرقند، تشويق نمود

  ).8-9، ص1375كوشش محمد باقري، تهران، علمي و فرهنگي، 
اين نظام، به خصوص در .  اسلامي چندان ناشناخته نبوديها نوشتهنظام شصت شصتي محض در  . 3

 ايام در بين دو مقطع زماني اغلب بسيار زياد ي كه فاصلهيشمارانه، يعني در جايجدول هاي سال
چند تا از آنها در حساب اقليدسي قرن . كسر اعشاري نيز كاملاً ناشناخته نبود. شودبود، ديده مي

  زمان دريهاي جديد با محاسبه ظهور ماهي چين محاسبهيدر تاريخ ميانه. تچهارم هجري آمده اس
با  جمشيد كاشاني در كار خود. گرفتايام و در واحدهايي مركب از يك ده هزارم يك روز صورت مي

 ،" ابريشمي فراسوي جاده"علي بحراني پور، . (تقويم چيني، با اين تنوع خاص كسر اعشاري آشنا بود
تاريخ ، " تيموريان ي علوم دقيقه در دوره"كندي، . س. ؛ و اي72، ص 4، ش 1، سال فتگوگزارش گ
   ).283 -4، ص 1379، تهران، جامي، )پژوهش دانشگاه كمبريج( تيموريان يايران دوره

  

  

  290، ص1379دي،كن: ك.ر .تصوير ساده شده اي از استواسنج جمشيد كاشاني به منظور تعيين واقعي طول جغرافيايي سياره مريخ
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  )1384،385ورجاوند،( برش ربع جداري رصدخانه سمرقند
  
  

  

  )1384،384ورجاوند،( تصوري از نماي بازسازي شده از برج رصدخانه سمرقند
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  292، ص1379كندي: ك.ر.وسيله عبور نصف النهاري رصد خانه الغ بيگ در سمرقند
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  )384، 1384 ورجاوند،( ش باستان شناختيتصويري از ربع جداري رصدخانه سمرقند بعد از كاو
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  منابع
، دانشگاه هرمزگان، مجموعه مقالات سومين همايش رياضي، "عدد پي در بستر زمان"آيت اللهي، عبدالعزيز،  -

  . 1380تدوين احمد شرف الدين، بندرعباس، دانشگاه هرمزگان، 
 بيرام خان،به اهتمان ميرزا محمد يه، چاپ سنگي، ترجمبابرنامه: توزك بابريبابر، ظهير الدين محمد،  -

 .1308ملك الكتاب، بمبئي، چيتراپرابها، 
كتاب ماه علوم و ، "گزارش همايش بين المللي بزرگداشت غياث الدين جمشيد كاشاني"افُ، لقمان، بايمت -

   . 33، ش فنون
   .4، ش 1، سال گزارش گفتگو، " ابريشميفراسوي جاده"بحراني پور، علي،  -
  .c 505 التواريخ، نسخه خطي، شة، زبد)ق.ه 10 يسده( بن سراج الدين قاسم، سعد االله بن عبد االله -
، تهران،  دانش ستاره شناسي در ايراني مراغه و نگاهي به پيشينهيكاوش رصدخانهورجاوند، پرويز،  -

  . 1366اميركبير، 
  . 1372، تهران، اساطير، 2حلبي، علي اصغر، تاريخ تمدن اسلام، چ  -
 . 1339، تهران، اقبال و شركاء، 2، تصحيح سعيد نفيسي، چ دستورالوزراء مير، خواند -
 يعقوب آژند، تهران، جامي، ي، ترجمه تيموريانيتاريخ ايران دوره، "جانشينان تيمور"هانس روبرت، . رويمر -

1378.  
  . 1341روشي زوار، ، تهران، كتابفتاريخ برگزيدگان و عده اي از مشاهير ايران و عربسپهرم، امير مسعود،  -
، به اهتمام ادوارد براون، ليدن، مطبعه  الشعراةتذكرسمرقندي، امير دولتشاه بن علاء الدوله بختيشاه الغازي،  -

  . م1900بريل، 
 .1363، تصحيح محمد احمد پناهي سمناني، تهران، بامداد، ظفرنامهدين، شامي، نظام ال -
، 3، ش  ادبيات دانشگاه تهراني دانشكدهيمجله»،» مراغهيخواجه نصير طوسي و رصدخانه«صاييلي، آيدين،  -

 .1334، آذرماه 3سال 
 .1395، بيروت، دار الكتب العربيه، العقد المنظوم في ذكر افاضل الروم:الشقائق النعمانيهطاشكبري زاده،  -
  .1365، تهران، مركز نشر دانشگاهي،  اسلاميي رياضيدانان دورهيزندگينامهقرباني، ابوالقاسم،  -
،تحقيق عبدالجبار زكار، بيروت الوشي المرقوم في بيان احوال العلوم: ابجد العلومالقنوجي، صديق بن حسن،  -

 .م1978دارالكتب العلميه، 
  . 1366، به كوشش سيد عليرضا جذبي، تهران، سروش،  طاق و ازجيرسالهكاشاني،غياث الدين جمشيد،  -
، به كوشش محمد ث الدين جمشيد كاشاني به پدرشهاي غيانامه: سمرقند به كاشان، از ------ -

  .1375باقري،تهران، علمي و فرهنگي، 
، پژوهش دانشگاه كمبريج،  تيموريانيتاريخ ايران دوره، " تيموريانيعلوم دقيقه در دوره"س، . كندي، اي -

  .1379تهران، جامي، 
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 ايران و ماوراءالنهر از  فرهنگ و تمدن شرقينظري اجمالي برحوزه (ميراث مشتركمهدي،  گلجان، -
  .1383، تهران، اميركبير، )كوروش تا تيمور

  .1375، اصفهان، دانشگاه اصفهان، تاريخ تيموريان و تركمانانميرجعفري، حسين،  -
 .1371، تصحيح مايل هروي، تهران، نشر ني، مقامات جامينظامي باخرزي، عبدالواسع،  -
، تصحيح علي اصغر معينيان، بي جا، بنياد  الحياترشحات عينواعظ كاشفي، فخرالدين علي بن حسين،  -

 . 1365نيكوكاري نورياني، 
 كرامت االله افسر و محمد يوسف ي، ترجمهمعماري تيموري در ايران و تورانويلبر، دونالد و ليزا، گلمبك،  -

  .1374كياني، تهران، سازمان ميراث فرهنگي كشور، 
، به كوشش مجتبي مينوي و ايرج  ربع رشيدييوقفنامه بن عالي، الهمداني، رشيد الدين فضل االله بن ابي الخير -

  .1356افشار، تهران، انجمن آثار ملي، 
 ادبيات دانشگاه ي دانشكدهي، مجله» علوم چيني به فارسي در قرن هشتم هجرييترجمه«مجتبي،  .مينوي -

 .1-26،صص1334، سال سوم،مهرماه 1، ش تهران
 .1373محمد روشن و مصطفي موسوي، تهران، البرز، ، تصحيح جامع التواريخ، ------ -
 .1336، تصحيح جواد عباسي، تهران، اميركبير، ظفرنامهزدي، شرف الدين علي، ي -
  
  
 



  مطالعات تاريخ اسلام
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  امويان عصر در گري حروفي ي انديشه ظهور و سعيد بنةمغير

  
  1روح االله بهرامي

  
  
  
  
  
  
  
 

 مختلف سياسي و فكري  آراءعراق در عصر امويان محل ظهور و بروز انديشه ها و :چكيده
اسي و اقتصادي، آن را به عنوان كانون يركزيت سپيشينه تاريخي، تركيب اجتماعي، م. متنوعي بود

 ، غلو وو انديشه هاء يكي از مهم ترين اين آرا. مهم بروز اين گونه افكار و انديشه ها درآورده بود
  .گري بود حروفي

ي حلول اين افكار  اين نوشتار، چگونگي ظهور آراء و نمادهاي رمزي و حروفي و سرچشمه
گيري جريان مغيريه را بررسي نموده، با بهره گيري از  يد و نيز شكلي مغيره بن سع را در انديشه

ها و واكاوي آراء اين جريان  هاي تحليل تاريخي و فرقه شناسي به تبار شناسي انديشه روش
 مذهبي پرداخته است و پيوند ميان اين گونه انديشه ها را با آراءگنِوسي ايرانيان و -سياسي
يات رمزي، حروفي و عددي نو افلاطونيان و فيثاغورثيان آشكار النهرين و نظر هاي بين تمدن

ساخته و نشان داده كه مغيره بن سعيد نخستين كسي است كه افكار رازورانه و باطني متأثر از 
 ه، حروفي و رمزي پيوند داد، انديشه ها و برداشت هاي عدديالنهرين را با آراء، افكار گنوسي بين

  .ه است حروفي را در عهد امويان به وجود آوردمكتب و  جرياناولينبا اين اقدام 
  گري  حروفي،غلو ،تشيعمغيره بن سعيد، مغيريه،  ، عراق،انيامو :كليدي يها واژه

  مقدمه
شيعي افراطي قلمداد هاي  جنبشها و   يكي از جريانبايدي مغيريه را  بن سعيد و فرقه ةمغير
في  و عقايد انحراآراو  غلو و التقاط ملحدانه ي نديشه ترويج اي  عمدهي  سرچشمهاين فرقه .كرد

_________________________________________________ 

  dkbahrami2009@gmail.com     استاد يار گروه تاريخ دانشگاه لرستان  1
  23/12/89 : تاريخ تأييد23/11/89: تاريخ دريافت
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 من راديكال و غالي از دا، باطني،هاي گنوسي  و نحلهها ه بسياري از فرق.استدر اسلام و تشيع 
اند اما كمتر مورد بررسي   آن تأثير فراوان پذيرفتهيها و آرا اند و از انديشه  برخاستهاين جريان

  . ت  محققانه قرار گرفته اسموشكافيو 
ويژه در  ه حديث و ب، تاريخ، مغيريه در منابع مختلف رجاليي  بن سعيد و فرقهةافكار مغير

 آمده و مملو از آراء و  نگاري به صورت ادبيات پراكنده و گسترده  و نحل و فرقهملل منابع 
زان تواند مي ها مي گشايي اين افكار و ايده بررسي و رمز.  است متكثرمتعدد و  ،افكار متناقض

لي در تاريخ اسلام و هاي غا  تشيع را در ميان ساير جريانيو غالتأثير اين رهبر فعال و راديكال 
 و متضاد است كه به بررسي قدر زياد ها آن اين انديشهر  تنوع و تكث.كند تشيع مشخص

و  اسلام اعتقاديبا مباني  اً كه عمدتها آنهاي حلول و رواج   دارد تا سرچشمه نيازاي گسترده
  . شوددر ميان مسلمانان و شيعيان روشن  ،تشيع ناسازگار است

بخشي به مقام   غلو و الوهيتاز بايد و مغيريه  بن سعيدةترين آراء و افكار مغير از مهم
ي ادعا ،)ع(شيني امام محمد باقر و جان نيابت  ادعاي دروغين، و پيشوايان شيعيانساني ائمه

 ،ي و جادوگريي پيشگو،ادعاي اعجاز و نبوت ،تناسخ حلول و اعتقاد به ،امامت و مهدويت
 التقاط .ياد كردسرسپردگي و برگزيدگي صوفيانه  هاي ديشهن طرح ا، ترور،آميز راز افكار

 عبري و گنوسي همراه با ، سامي، ايراني از آراء بر گرفتههاي مختلف  افكار و ايدهي گسترده
 ابن سعيد نخستين كسي است كه . استنحلههاي مهم اين   از ويژگيگري  حروفيگري و باطني
  . سري و عددي حروف را در عهد امويان آشكار كرد،ها و ابعاد باطني جنبه

 ي ترين وجوه انديشه و آراء مغيره بن سعيد و جريان مغيريه طرح انديشه يكي از مهم
 ترين كهنتوان آن را در نوع خود   است كه مي و عدد رمز،حروف اساسبر آفرينش ي اسطوره

گري  حروفي ي  انديشهمباني قبل از پرداختن به .دشمرگري در تاريخ اسلام  مكتب حروفي
  .طور مختصر بررسي خواهيم كرد را بههاي او  صيت و فعاليت شخ،مغيره

در اين  . مواجه استيدقيق شخصيت مغيره بن سعيد با ابهاماتهويت بررسي و شناخت 
 فكري مغيره ي  گستردههاي فعاليتابعاد  ي اسي و همه حيات سي،مقاله ما درصدد تبيين زندگي

 در جاي ديگري لازم استنيستيم و  ، استداشتهشناسي  كه بازتاب وسيعي در منابع فرقه
 گاه او را در شمار موالي و .است خوانده شدهجلي بدر مواردي جلي و ع نسب او. بررسي شود

 تاريخي و ،فكريو دهه و نيم در حوزه  حدود دمغيره ،اند قلمداد كردهيل اص از اعراب گاه
واي عراق خالدبن رق به دست فرمان. ه119در سال  او با توجه به اينكه .عقيدتي فعال بود
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 با شده بوده و با توجه به ارتباطاتخور  شيخي سالو در آن زمانكشته شد  عبداالله القسري
 و شصت ي هاي پاياني دهه  سالحيات او را بين ي دوره بايد) ع( ياران امام محمد باقر ي حلقه
 ،1365 ، ؛ ابن رسته4/452 ،1418 ، ؛ ابن اثير4/1404 ،1424 ،طبري( . دانستق . ه119سال 
  .) 1/256 ،1418 ، ؛ دينوري ابن قتيبه81  ،1999 ؛ المبرد  265

 ي لهئوادث زندگي مغيره بن سعيد خود مس عقيدتي و ح،هاي سياسي بررسي خط سير فعاليت
 ي  پيرامون سه شاخهاوشود  طور كلي و براساس آنچه از منابع استنباط مي ه اما ب. استيغامض
 برخي از آراء و عقايد او .هاي عقيدتي و سياسي غلوآميزي داشته است  فعاليتعلويان ي عمده

 ، البلخي؛1425،ابن ابي الحديد(و فرزندش ابوهاشم  حنفيه محمدبن علي معروف به ابن پيرامون
 و امام )ع (ويژه امام محمد باقر هب) ع( امام حسين هاي پيرامون فرزندديگربرخي   و) 286/ 4

 الاشعري ،62-63 ،ق. ه1355 ،يتوبخن ال،236 ،3 ،الممقاني ؛ 3/498 ج،الكشي) (ع(جعفر صادق 
 عبداالله ،)ع( امام حسن بن علي هايپيرامون فرزند هايش فعاليت و  بوده است)77 ،1360 ،القمي

 نفس معروف به) ع (عليبن   حسنو محمدبن عبداالله بن حسن بن )ع( علي سن بن حبن حسن بن
 ،زدي مدرس ي،43 و ،74 ،361 ، الاشعري القمي،63 ،1355 ،يتوبخنال. (شكل گرفته است زكيه

 فكري سياسي وهاي  فعاليت) 35 ،1363 ، ؛ لوئيس423 و 292-3 ،1375 ،؛ مشكور 57 ،1374
 حنفيه شخصيت عبداالله بن محمد بن ي درباره با غلو 90 ي وايل دههالي احتمالا از اغاين رهبر 
 ،ابن ابي الحديد(آغاز شده است  اوبا افكار  عبدااللهمخالفت جدي ابوبا ه ابوهاشم و بمعروف 

  به عبداالله بن حسن و فرزندش محمد معروف به نفسبعدها  مغيره.)287 - 286 / 4 ،1425
 ي شاخه  با هر سهكرد و  مي تلاشزمان   همهمي  گاه.ل پيدا كردتماي )ع (زكيه و امام محمد باقر

 ،القمي  الاشعري،63-62 ؛ 1355 ،يتوبخنال . (كند برقرار ارتباط حسني و حسيني ، حنفيعلويان
 يراديكال و طرح افكار انحرافي ،آميز ي غلوهاتكاپو ) 43-41 ،1400 ، ؛ البغدادي43 ،74 ،1361

 اما .را برانگيخت)  ع(امام جعفر صادق و فرزندش ) ع(محمد باقر امام ، مغيره خشم ابوهاشم
 و واكنش ندتفاوت بود  بيمغيره تبليغات برابرگويا عبداالله بن حسن و محمد نفس زكيه در 

مهدويت محمد نفس زكيه و ترويج  در طرح مغيره برخي ادعاهاي رود گمان مي ،ندنشان نداد
ابن  (بوده استهمسو  - سكوت محمدبن عبداالله نفس زكيه  با توجه به- ها آنبا مرام و ادعاي 

دهي و  سازمان با ، پرتكاپوالي وغاين رهبر  ، بن سعيدةحال مغير هر به ) 286 ، همان،ابي الحديد
حاد با يكي ديگر از رهبران اتو ق .ه 119پردگان در سال ساران و سرياي از  تشكيل حلقه

 خود و همراهانش را  در عراق راه انداخت و جانجنبشي ، بيان بن سمعانبه نامالي غ هاي هفرق
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اعضاي اين فرقه . شدري سركوب سدست خالدبن عبداالله القه  باشت كهگذ يبر سر سوداي
 ،خيل الب؛ 68 ،تا  بي،يبب ؛ ابن ح452 ،انم ه،يرث ؛ ابن ا1404 ، هان،الطبري (. اعدام شدندهمگي
   . )340 ،1407 ،ابن قيتبه ،وري ؛ دين2/343 ،2001 ؛ الاندلسي 2/179 ،1427

 ءختلف و متعددي تقسيم شدند و آراهاي م  به شاخهها بعد، بن سعيدة پيروان مغير،مغيريه
ط و گسترش دادند بساعتقادي خود  -هاي مختلف سياسي   بن سعيد را در جريانةو افكار مغير

از حضور و فعاليت عي نگار شي  اين دو فرقه؛ندي و اشعري همچنان فعال بود تا زمان نوبختو
 بن ةافكار مغير و ء آرا.)77 ، الاشعري قمي؛ 63 ،النوبختي(دهند  خبر ميدر آن زمان  ها آن

 ايراني و هندي ، سامي،النهريني  بين،گنوسي هاي انديشهالتقاطي است و از ي سعيد به طرز عجيب
 يكي از وجوه است آمدهسي شنا  اديان و فرقه، آنچه منابع تاريخيطبق . پذيرفته استبسيار تأثير

 فكري  و تأثيرپذيريانگيز  شگفتآميختگيهاي عرفاني و  برداشت مغيره ي انديشه ي برجسته
 هاي ينويان و آين ما، با افكار و آراء مندايانو التقاطيهود  اسرائيليات ،مسلكان نوسياو از آراء گ

هاي غالي و  ي و گرايشف حرو،ورانه راز، عدديات با تفكربه شدت كه است ايراني و سامي
برخي مفاهيم و عناصر اساسي كه شود   تلاش مي.اسلامي آميخته است هاي غير ساير سرچشمه
ري  و چگونگي پيوند آن را با عناصر فكروشن  رامغيره عددي و رمزي ،تفكر حروفي

 اين ي  و اديان كهن پيش از اسلام مشخص و سرچشمهملل ديهمسانش در ميان افكار و عقا
بر اين  .گشايي كنيم رمزرا و افكار او  بررسي عناصر فكري آن را هويت وو ب حروفي مكت

 افكار هاي آراء و گري مغيره بن سعيد سرچشمه  حروفيي شود با بررسي انديشه اساس تلاش مي
شوند به  گري او محسوب مي هاي انديشه حروفي هترين شاخص و در سه مقوله كه مهماحروفي 

  :دشوشرح زير بررسي 
  مغيريه ي  بن سعيد و فرقهة مغيري  حروفي آفرينش در انديشهي اسطوره  .الف
  بن سعيدةحروفي مغير -بنيادهاي گنوسي و فيثاغورسي در نگرش سمبليك عددي   .ب
  بن سعيدة مغيري  تنجيم و جادوگري در انديشه،گري حروفي  .ج

   مغيريه و سعيد نب ةمغير گنوسي ي انديشه در آفرينش حروفي ي اسطوره .الف
آفرينش و خلقت موجودات در .  آفرينش استمسئله ابن سعيد ي در انديشهيكي از مسائل مهم 

.  در رأس آن اسم اعظم قرار داردكه اسماء و حروف است برمبني  بن سعيد ة مغيريآرا
 و  بن سعيد در باب آفرينش انسانة مغيريدهد كه افكار و آرا نشان مي ،بررسي منابع و مĤخذ
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 در هاي كهن موجود  و اسطورهراتركيبي از آ هستي ي  در دايرهها آنار گرفتن موجودات و قر
وار و  تجسم اندام.  استبودهو براساس تفكري حروفي و عددي بوده النهرين  ينفكري بمحيط 

هاي حروفي و آفرينش انسان و جهان از  و تشبيه آن به صورتي انساني با اندامحروفي خداوند 
براساس . است بن سعيد ةهاي حروفي مغير ترين ويژگي انديشه مهم حروفي -اشكال اندامياين 
هاي مختلف تصور   خداوند عزوجل را داراي اندام بن سعيد و پيروانشةانديشه مغيراين 
با تركيبي از حروف  رأسي كه تاجي منور ،انگارانه از رأس خداوند اين تفكر انسان  با.اند كرده

هاي   از قدم، از قلب خداوند كه منبع رويش و دانش و آگاهي است آن است،روياسم اعظم 
شباهت دارند و از فرج » عين«هاي خداوند كه به   از چشم،شباهت دارند» الف«خداوند كه به 

 شكل و ها اعضاي خداوند از نظر  در تصور كلي آن.اند ، سخن گفتهشبيه است» ها«او كه به 
ي  و حروف سرچشمهبجد و الفباست و بر بنيادي حروفي استوار  حروف اي تعداد به اندازه

هاي   جهان و انسان انعكاس ارادي اندامها بر اين باورند كه آن. استخلقت جهان و بشر 
  .هستندهاي او  حروفي خداوند و سايه

 بن سعيد چنين ة مغيري  انسان و موجودات نظام آفرينش در انديشهتلقخچگونگي 
 . استكردهها را در خود جمع  ت و اسطورهو عناصر متعددي از اين تفكرا داردهايي  ويژگي
 آفرينش از اعضا و ،) آفرينش ايرانيانخداي بيكران( زروان آكرانه معتقدان به ي  انديشهطبق

 216 ،1375 ،گري ان يا معماي زردشتيرو، زنرزي (شود انتخاب و اختيار خلق مي و با  اوجوارح
 كه  بن سعيد معتقد بودة است كه مغيرشناسي آمده  اديان و فرقه،خيتاري منابع در .)227 -

آفريده يا عرق و آب حاصل از آن را از اعضا و جوارح خويش انسان  و  نظام كيهانيخداوند
  . ابن سعيد بر بنيادي حروفي استوارندي انديشهتصور و  اعضا و جوارح خالق در .است

 اندازه در شكل و خداوند هاي  كه اندامقد بودد معت بن سعية مغير:دگوي  مي قمياشعري
  : اند حروف ابجدهمانند 

 رجل علي رأسه تاج و هتفهم في صلتت ان االله تبارك و تعالي عن مقازعم...  ريهيفرقه المغ"
اين ) 4/176 ،1418 ،؛ المقريزي 77 ،الاشعري القمي ("ان له عز و جل اعضاء علي عدد أبي جياد

 ميترائيسم ي انديشه در آيين ميترا و خالق و آفريننده را اعضا از هان آفرينش جنوع نگرش به
 ي كه چگونه از بدن و اعضاكنيم مي ملاحظه )سوارمهر گاو(  مهرتوسط وهنگام كشتن گا

زروان و  هاي آفرينش در آيين  اسطورهالبته. يابند  هستي مي، موجودات زندهدر آيين ميتراگاو 
  باها  اين اسطوره اساسي تفاوت. دارنديهاي ت تفاو مغيريهيو آرا يكديگرميترائيسم با 
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آرا  اين از ي ديگرعناصر بن سعيد با اخذ و اقتباس ة اين است كه مغيرة آفرينش مغيري اسطوره
از افكار   متأثرو گنوسي كه افكار تأويلي قرار داد و با عناصري ازبر بنياد حروفي را ها  آن

 ان كه تحت تأثيرافلاطوني  نو و عددي فيثاغورسيان- حروفييرا و آالنهرين  بينساميانحروفي 
  . كرد، تركيب  و يهود بودهاي كلامي مسيحيت انديشه

 يآرا تركيبي از ي بر پايه بن سعيد ةهاي مغير دهد كه انديشه اين افكار نشان ميبررسي 
ي هاي مختلف ونه نم. شكل گرفته است مسيحي- ماندايي و يوناني، مانوي،يي ميترا،گنوس زرواني

  در محيط عراق وجود داشتهاي از خالق هستي  و اسطورهاي  افسانهياه تصور،ها  انديشهاز اين
 ، ايراني،ي افكار مختلف هنداب بسياري فكري هاي  شباهت،مذكورآفرينش  اسطوره .است
نش  آفريي اسطوره بنياد حروفي ي درباره ها ترين گزارش مفصل. دارد  سامي و عبري،يوناني
عضا و شكلي اين ا ني بر تجسم اعضا و جوارح خداوند و تناظر و هممب بن سعيد كه ةمغير

 در ها اين انديشه . است انعكاس يافتههانگار در آثار فرقه است جوارح بر اشكال حروف ابجد
تر از مقالات   برجسته تر و مفصلو تاريخ الكامل ابن اثيرين و الفرق بين الفرق لاميمقالات اس

 ، ؛ ابن اثير231 -229 ،1400 ، ؛ البغدادي8 -6 ،1400 ، ابوالحسن،الاشعري. ( آمده استگردي
 آغاز »اسم«و » كلمه« با مغيره ي  خلقت در انديشه كه است اشعري آورده)452 -4/3 ،1418

عنوان رمز به ست اين اسم اي از حروف ابجد ا  كه مجموعه»اسم اعظم« با صدا زدن .شود مي
 نبوده و چون خداچيز با  كس و هيچ  در آغاز آفرينش هيچ.رواز درآمده استبه پآفرينش 
 اسم اعظم ابتدا و مبناي آفرينش .كرد كرده است كه اشيا را خلق كند با اسم آغاز ارادهخداوند 

 با اين اسم كه تركيبي از حروف همي خداوند   ارادهو شود محسوب ميو رمز انكشاف خلقت 
 ، تاج سمبل قدرت.آيد مي  اين اسم به صورت تاجي از نور در.شود ش مياست منشأ آفرينالفبا 

 .گذاري خداوند براي اعمال قدرت بر جهان آفرينش است مديريت و سلطنت است و نماد تاج
 اسم اكبر را صدا زد و اسم اكبر به پرواز در ، آفريدن كردي  ارادهخداوندچون گويد كه  او مي
 به اين ترتيب) 7 ،1400 ،الاشعري ("شياء تكلم باسمه الاعظملما اراد إن يخلق الاف" :آمد

بي از حروف ابجد است ركيخود ت كه »اسم اعظم« و »كلمه«حركت آفرينش براساس سرآغاز 
اين . كردنور تجلي از جنس تاج و انساني با به صورت خداوند هنگام آفرينش  و دشآغاز 

ورت سلطاني از نور  خداوند را به صها هم تصوير كاملاً شبيه به تصوير مندائيان است؛ آن
خداوند وار  وار و اندام انسانبه تجسم  ابن سعيد  كهاند گفته. )Tucker, 2008, 61( ندكرد تصور مي

 با و دارد به شكل حروف ي اعضا و جوارحهمچون انسانخداوند بوده و گفته است معتقد 
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 . استشتهنو خويش هاي ا بر كف دستاعمال مردم ر ي همه و ها  نيكي،ها هانگشت خويش گنا
 آگاهي ، و آفرينش براي تكميل خلقت اشيامرحله دومين  آفرينش ابن سعيدي در اسطوره

 ي  اين اقدام به نوبه.نويسد  خويش ميهاي  را بر كف دستها آناست كه خداوند از اعمال بشر 
خداوند از يك سو   نمادين و حروفي در اين اقدام.حروفي و سمبليك داردهاي  خود جنبه

 ي نگارد و از سوي ديگر خميرمايه ميش  خويش بر لوح كف دستكلك با  بشر رامعاصي
. سرشته استدارد  از مجموعه معاصي و طاعات بشر ي كه را با شناختها آنتكوين وجودي 

 سايه اي ،كند خداوند آفرينش طبيعت را از ظل و سايه خود آغاز مي ، بن سعيدة مغيري آراطبق
 . استايي روشنيخداوند در درياوار  ته و انسانياف و تجسمحاصل انعكاس قامت حروفي كه 

شناسي  شناسي و كيهان بنابراين بنياد هستي. خشم خداوند استشرم و  عرق ي نتيجهاين دريا 
 خلقت و حتي ي  همهي اساس اين نظريه سرچشمهبر. است حروفي گنوس بن سعيد ةمغير

 و جوارح اعضا ي همهو كل وجود . استسما و حروف خداي بزرگ او تجسم وجود 
 بنابراين ، استشدهاي از حروف تشكيل  داد از مجموعهخداوند هم در شكل و هم در تع

 .اسم اعظم نيستحروف و چيزي جز  بن سعيد  ةتعالي يا امر قدسي از نظر مغير وجود حق
 ،ها  آسمان، جهانخلقت.  هستيي ناخت خالق و همهشناخت و تشخيص اسم اعظم يعني ش

 كثرت ي خاطر مشاهدهه ب هم موجودات عالم ي  خورشيد و همه، ماه، درياها، طبيعت،زمين
 دو درياي روشن و تيره  يعني،هستي ي مايه از اين مشاهده خميرزيرا  ؛معاصي انسان بوده است

  . آيد  به وجود مي،گيرد ها شكل مي اساس آن كه آفرينش بر
و در كثرت معاصي انسان  ي مشاهده كه به خاطر  معتقد بودسعيد بن ةمغيربر اين اساس 

 يكي دارد؛ متضاد آيد كه دو ماهيت كاملاً  پديد مييي دريا عرق خشم و شرم خداوندي نتيجه
 ي  سرچشمهاين دو دريا است روشن و گوارا و ديگري درياي تيره ،آلايش  بي،درياي پاك

 ؛ 453 -4 ،1418 ،ابن اثير (.استانساني هستي خلقت و مبناي دو گونه آفرينش در اشيا و 
   )4/176 ،1418 ، ؛ المقريزي181 -180 ،تا  بي،الشهرستاني

 حقيقت حروفي ي از انعكاسسايهاين . شود روشن منعكس مي خداوند در درياي ي ابتدا سايه
ل خير اسان اعم  تجلي خدا در درياي پاك و آيينهي سايه نتيجهاين البته . خداست حروفي ظلو 

وند از ، خداكند منعكس ميرا  خداوند ي درياي روشن تصويري از سايهاز آنجا كه . آدمي است
حاصل انعكاس در اي كه   سايه؛ را آفريد خورشيد و آسمان، ماه، دريا اين خويش دري سايه

 نيك و بدشان از ي گانه اساس سرشت دو ها را بر آنگاه انسان. بوده است گيپاكيزروشنايي و 
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من را از درياي شيرين و گوارا و ؤ مو نيك ، پاكيزه،هاي پاك انسان؛ آغازين آفريد درياي دو
خداوند اين  .شور  و شرور، كافر و گنهكار را از درياي ناسالم،هاي ناسالم پاكيزه و انسان

 يانه باورهاي غالكه مخالفرا  تمام كساني مغيره. اريكش آفريدبا سرشت كور و ت ها را انسان
قرار هستند ان شپاك سرشت آفرينش ي خارج از حلقهكه  يهاي انسانكفار و ودند در شمار او ب
  .)7 ،1400 ، ؛ الاشعري230 ،1400 ، ؛ البغدادي180 ،تا  بي،الشهرستاني (داد مي

 بر و شر  دوئاليسم خيربر تفكر بن سعيد ة مغيري آفرينش در اسطوره ،تصوراتبنابراين 
درياي آغازين  تاريكي و روشنايي و ، تضاد سايه و حقيقت،اين تضاد.  متضاد استوار استاي پايه

تضاد ،  شناخت الهي از طاعات و معاصي انساني شيرين و درياي آغازين شور است و نتيجه
 ي با سايهحقيقت وجودي خداوند مثل و تضاد ميان . حقيقت و سايه و ظاهر و باطن است

ا  خويش ري خداوند سايه ،در اين جدال و تضاد.  است در درياي روشنايياش يافته  تجليوتجسم 
اش  هاي سايه  چشم"عين" از  وكند  را قرباني مياش  سايهبنابراينتابد  نميدر درياي روشن بر

باطن و  خويش را كه مانند ي آفريند و سپس بقاياي سايه  خورشيد و ماه را مي،ها آسمان
شبيه خود را قابل  ي زيرا وجود خداكند؛ د مي نابواستوارند،بر اشكال حروفي حقيقت جسم او 

و تضاد راهي براي رفع  اسطوره  ايناش در در واقع جدال خداوند با سايه. داند تحمل نمي
 حقيقت وجودي خداوند و ي له در نهايت با ارادهئ اين مس.ل به وحدت استودوگانگي و وص
تجلي از شود و خداوند با استفاده  يمنجر مها و زمين  در آسمان آفرينش بهاش  غلبه او بر سايه

 وحدتي رسد؛ مي آن به وحدت  و جوارح اعضا خود و نابود كردن بقايايي سايهوار  حروفي
  .)7 - 6 ،1400 ، ابوالحسن،الاشعري(  مثل بر سايه و باطن بر ظاهر استي كه حاصل غلبه

  گنوسييكار و آراافشكل جديدي از  بازتاب به اين شكل حروفي آفرينش ي در واقع اسطوره
 ، 569-570 (.است  مغيره بن سعيدي نديشهدر اهاي فكري كهن عراق  حوزهميراث  و شناخت

2002، E.B Tucker, 2008, 60-61;(يدهد كه آرا  نشان مي اين انديشههاي  بررسي سرچشمه 
 ةناختي مغير شي  يكي از وجوه مهم انديشه.اند ا هم تلفيق شدهبسي  و فيثاغوريالنهرين  بين،ايراني

هاي پر  آيينو ث كهن فكري واريهاي گنوسي و م  انديشهي مايي آيينهن بن سعيد  كه به نحو تمام
 آفرينش ابن سعيد با ي هاي اسطوره شباهت ،شود مي محسوب يالنهرين رمز و راز ايراني و بين

 شود كه  ميشكافي روشن تر و رمز  با بررسي دقيق. است زرواني و ميترايي،يوهاي مان اسطوره
هاي اساسي  لفهؤ عناصر و ماز بن سعيد  در باب آفرينش و خلقت ةتصورات شناختي مغير

بنياد . استالنهرين برگرفته شده   محيط عراق و بيندرهاي آفرينش  تفكرات مربوط به اسطوره
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هاي آفرينش در ميان مردم   همچون اسطوره بن سعيدة مغيري  در انديشه آفرينشي اسطوره
 تمام هستي و ها طبق اين اسطوره.  درياي آغازين و خاموش بنا شده است، كهن بر آبلنهرينا بين

در ) 25 -24 ،1378 ،هنري هوك. (است نشأت گرفته بها از آ  زمين و آسمان،انخلقت جه
. چشمه مي گيردران باستان آفرينش از آب آغازين سهاي بنيادين سومري  اساسي و انديشهيآرا

 سم ميان دو محور متضاد خداي نوعي جدال و دوئاليخود حاصلين آب آغازين  بنيادي انديشه
به وجود آمدن ي  ابن سعيد درباره ي  انديشه.است و شرارت ي خداي كوربا نيكويي روشنايي و

النهريني و هم متأثر از  هم متأثر از محيط سومري و بيندرياي شور و شيرين و تيره و روشن دو 
به رهايي نيروي  اين دو نيرو جدال . و بدي استيمحوريت دو نيروي نيكدوئاليسم ايراني با 

بخش آفرينش   هستيي  در ميدان جدال آب كه مايههمدر اين اسطوره . انجامد نيكويي مي
يابد و   خداي شرارت و ظلمت رهايي ميي از چنبره و سيطره روشنايي ،شود محسوب مي

  . دشو سلط ميم ها  خوبيو ها  آبي خداي نيكويي و خوبي بر تمام پهنه
 آسياي غربي سراسر سواحل درياي مديترانه النهرين و هاي بين  از اسطورهبررسي بسياري

 ي ماده.  مهم و اساسي داردي آفرينش نقشي مايه  و بنآب به عنوان موضوعدهد كه  نشان مي
 عربي و ،امي س، يهودي،ويژه در فرهنگ عبريه ها و باورها ب نخستين آفرينش در اين فرهنگ

نقش خاصي در آفرينش است كه ولاي آب  هيشود محسوب مي منبع زايش و خلقت  كهايراني
 ياساس آن و از اجزاجهان هستي را بر ،اعتقاد به هيولاي ازلي و آغازين كه خالق. كند ايفا مي

  سفر،عهد قديم( .استه اين انديشه هاي  و مؤلفه تركيب عناصرازم كند جزوي مه آن خلق مي
  . )19 ،15 ،1367 ، ؛ گريمال2 : 1 ،پيدايش

 طعم آب و شيريني آيد كه  چنين بر مي سومريان باستاني  در انديشهموجودهاي  از مولفه
 و اعتقاد به هيولاي بوده است سومريان  آفرينشي اسطورهو مضامين اساسي در آن عناصر مهم 
 .)جا همان(ي از اين انديشه است ئ بدن آن آفريده جزي جهان هستي را از اجزا،ازلي كه خالق

 مادر به عنوانسومريان شناسي  و هستيي ا  اسطورهي  در انديشهي ازليآب آغازين و دريا
 زندگي  خدايان و مادر خداي بزرگ قلمروي در همهما ،آب. آيد ها و زمين به شمار مي آسمان

 .رو بخشيده است اوست كه نظم و ترتيب خاصي به اين قلموشود  و حيات بشر محسوب مي
  )27 -31 ،1381هوك ؛ (. ند ناميد  مي"انگي"سومريان اين مادر خدا را 

 در  بشريهاي كهن يكي از تمدن هاي سازندهها به عنوان  بابلي ،علاوه بر سومريان باستان
  استدر عراق باقي ماندهمهمي  به عنوان ميراث فكري شانالنهرين كه آثار و افكار سرزمين بين
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بابلي آفرينش  ي  اسطوره در.اند مؤثر بودهاي در مورد خلقت و هستي   چنين اسطورهدر توليد
 آن با هستي را ،همان درياي آغازين است كه خداوند ،ي خلقت است مايه  كه بن"ياماتتاله "

درست به همان  درياي آغازين آسمان و زمين را ي  و پيكره خداوند از اجزا،بخشد وجود مي
 ،1367 ،گريمال(ند ك  خلق ميآمده است،اي آفرينش سومريان   اسطورهي شهصورتي كه در اندي

  سومري و بابلي،هاي ايراني هندي تمدنشناختي در  ان خلقت و كيهي  اسطوره،)19 و 15
 بن ة مغيريشناختي كه در آرا شناختي و هستي  كيهاني  اسطوره. دارندهمشباهت زيادي به 

و  عناصر شبيه به در بسياري از موارد شود مطرح مي او  آفرينش مورد نظري و اسطورهسعيد 
 ،است ها  و بابليها ويژه سومري ه هنديان ب،شناختي ايرانيان  آفرينش و كيهاني اسطورههاي  مؤلفه

 ي  آفرينش در انديشهي  اسطوره، پورشا در آيين وداي و با اسطورها يچنانكه عناصر فكري و آرا
 ي در انديشه "انگي"  آفرينش آب آغازين و مادر،ين زرواني آفرينش در آيي  اسطوره،ماني

 ،ها  سرچشمهاز همگي ها  بابليي  در انديشه"تايامت ي الهه"سومريان و دريايي بنيادين و 
 از افكار مندائيان اخذ شده همو عناصري نشأت گرفته هاي مشتركي  و بينش نگرش ،اهداف
  نوراني كه مغيره و اصحابش درجسم تاجتاكر معتقد است كه ت كه گفته شد  چنان.است

. (Tuker, 2008, 61) كنند از عناصر مندايي اخذ و اقتباس شده است  آفرينش مطرح ميي اسطوره
ند كه تاجي نوراني بر سر كرد خود را همچون مردي تصور مي خداي همگويد مندائيان  او مي
 ةبه عنوان يكي از غلاو خلقت انسان  آفرينش ي در اسطوره بن سعيد ةافكار مغير بنابراين. دارد

اين و التقاط بسياري از النهرين كه محل تركيب   بينرايج درهاي   آرا و ايدهازشدت ه شيعه ب
گري و برخي   حروفي،ها را با تجسم مغيره آن. ، متأثر شد در باب آفرينش و كيهان بودآرا

  .استهاي اسلامي و مورد نظر غاليانه خود در هم آميخته  برداشت

   سعيد بن ةمغير حروفي -عددي سمبليك نگرش در يسفيثاغور و گنوسي بنيادهاي .ب
 بن سعيد برقراري يك ارتباط و نگرش سمبليك ةمغير ي انديشهاز عناصر حروفي يكي 

آميز و مستور براي حروف و اعداد در ميان ملل  عقيده به معاني راز. ف استودي با حراعدا
 در يونان .دارداي ديرينه   سابقهاه  فيلسوف وامك در ميان حاين عقيده. د فراواني داري ابقهبشر س

 اعداد معاني ، فيثاغورس،ارسطوييويژه با ظهور فيلسوف و انديشمند ماقبل ه از عهود نخستين ب
 از كرد اعداد بنا بر اساس جمعيت سري كه فيثاغورس .داشتند ديني و سياسي ، سري،رمزي

 ،فروغي ؛ 564 - 563 ،1380 ،ناسجان ( گرفت بهره مي  سري آن و معاني رمزي ورياضيات
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ده به  عقي هممندان يهوديان باورم در) 35 - 34 ،1377 ،.. ..و الفاخوري حنا ؛ 10- 8 ،1360
در بود  يفكار عجيب و غريبات براي كشف رموز الهي قق و دتيمعاني مستور در كتاب عهد ع

 رمزي و ،ني مخفي كه اعداد و حروف معا بودندمعتقد ها آن .آوردكلام و فلسفه يهود پديد 
مبناي  بر يهوديان ي عددي و عرفاني در ميان جامعه بينش ، عقيدهبر اساس اين. دارندعرفاني 

ا به هبعدچنين بينشي .  متداول بود"زوهر"جادويي و رمزي  ي مكتب هلاخاي و دستورنامه
 درآمدناميده شد يهود له يا كاباليسم  قبا كهانگيز شگفتنيرومند و صورت يك جنبش فكري 

  .)1375 ، ؛ ممتحن160-158 ،1385 ،؛ انترمن 563 ،1280 ،جان ناس ،1275آشتياني (
 كهني در ميان ملل و اديان ي اتخاذ معاني نمادين و سمبليك براي اعداد و حروف پيشينه

ابوهاشم عبداالله بن . سدر ن ميياموعهد ااواخر طور دقيق به ه آن بي   اما در اسلام سابقه،دارد
اند كه براي عدد دوازده رمز و راز خاصي در   دانسته اولين كسييانمو را در عهد احنفيهمحمد 

 را بر مبناي آن اش جنبش سياسي مذهبي سياسي خويش از آن بهره گرفت و ي نظر و در انديشه
 بن ة مغير)521 -522 ،1383 ،بهرامي (.او را به ارث بردندرا از  عباسيان اين انديشه .كردبنا 

اگر . استاي خالق چنين افكاري   به طور گستردهمبلغ ابوهاشم بوددر برخي موارد سعيد كه 
ابن بايد دهند اما   به ابوهاشم نسبت مي12ورانه را در قالب عدد  آغاز تفكر عددي و رازچه

ر اولين مكتب گذا  بنيانو تركيب دو بينش عددي و حروفي در تاريخ اسلام را مبتكرسعيد 
 از شايه  آرا و انديشه،در سنتاو . قلمداد كرددر اواخر قرن اول و اوايل قرن دوم  حروفي

 حروف به عنوان نماد عددي )28 ( بيست و هشتو )17 ( هفده،)7( هفت ،)1 (اد يكاعد
ه بهره گرفتاي  به طور گسترده سمبليك و حروفي تبرخي اعداد ديگر به صوراز  و بجدا

ها را   و آنگرفتههاي خود به كار   را در افكار و انديشهاعدادزش نمادين هر يك از  و اراست
 فكري و ميراث عرفاني و گنوسي ي سابقه.  استه در هم آميختنمادهاي حروفي و الفباييبا 

 فكري كوفه و عراق مواريثقطع از طور  بهمغيره بن سعيد   كهبيانگر آن است محيط عراق
 ، سومريان، مانويان،مندائيان رياضي و نجوم ،هاي علمي عددي و كانوني  آراتلاقيكه محل 
  .  استشده مند  بهره،بود ها  و يونانيها  هندي،ها ايراني ،حرانيان

ي كه دهد كه برخي از عناصر عددي و رياض  بن سعيد نشان ميةمغيرحروفي  يبررسي آرا
 . شده استيبكترانديشه او  بان است النهرين و يونانيان باستا  بينيانهاي سام ويژگي انديشه

 عددي و تفكربينش و  دو م و تشبيه خداوند از تركيب تجسي ه بن سعيد در انديشةمغير
ار كآميختگي اف م در هي بينشي مخصوص كه نتيجهدر عهد امويان  و في بهره گرفتوحر
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ه افكار در ميان گون الايام اين  از قديم.پديد آورد است تأويلي و گنوسي با رياضيات ،هرمسي
ويژه در ميان ه بها   و اين انديشهيان بودند رواج داشتسمسلكان كه بر آيين فيثاغور گنوسي

شود كه بنياد   دقت مشخص مييا كمي.  متداول بوددر عراق سومريان  يهوديان و،يانبقاياي حران
 بر حروف و اعداد متناظر آفرينش مغيره هم حروفي است و هم عددي و ي فكر اسطوره
اعضا و جوارح خالق بر  كه به عنوان عدد بنيادي كه تعداد 28حروف ابجد با عدد . يكديگرند
 ي  اسطوره بنيادي دري  به عنوان نخستين كلمههم اسم اعظم . انطباق دارد است،آن استوار
  .  عددي دارد- حروفيياساسمغيره بن سعيد آفرينش 

 عددي - حروفيي  است مبناي انديشه28جاد كه عدد   تعداد حروف ابيدر اين اسطوره
 آفرينش محسوب ي  كه نخستين كلمههم نخستين كلمه يعني اسم اعظم . بن سعيد استةمغير
 وگرايانه ابن سعيد  دوشناسانه و موع  فرجامي  حرف است كه در انديشه17شود مشتمل بر  مي

اد عدالت آخرالزماني  ايجكه براي همراهانش ي  در انديشهومورد انتظار در پيروزي موعود 
 ابتدا در ةيرمغ) 232 ؛ 1400 البغدادي ،9 ،1400 ،الاشعري. ( داردنقش اساسيكنند  تلاش مي

 گويد كه او كند و مي  نبوده است اشاره مي ديگري واحد كه غير او كسموضوع آفرينش به
  . وجود آورده استه جهان را از عدم ب

 در 28 و 17هاي نمادين و سمبليك دو عدد  زشگيري از ار  بن سعيد علاوه بر بهرهةمغير
 به عنوان بنياد آغازين 2عدد ارزش از انگارانه   دويبا تكيه بر بنياد آفرينش خود ي اسطوره
استوار  تيره و روشن ، شوري و شيريني، حقيقت و سايه،بر دو عنصر خوبي و بديكه خلقت 

 تضاد و بر آفرينش ابن سعيد از يك سو ي در واقع دوئاليسم بنيادي اسطوره. گيرد بهره مياست 
 سايه  حقيقت بري  در نهايت به غلبهكهنظر دارد جدال و از سوي ديگر به زايش و خلقت آفرينش 

 انهانگار  دوبينشي براين آرا ) 230 ،1400البغدادي . (انجامد ميو در نتيجه به آفرينش و زايش 
 .دهد تشكيل مي  مغيرهي آفرينش را در انديشه اساس )2( عدد دودر واقع . استوار استو دوگانه 

 كه  استهمان انديشه و راهياين . كند را در اين تضاد و جدال جستجو ميرهايي و نجات و ا
   .ندآن بوددر جستجوي فيثاغورسي و  مرقيوني ، مندايي،ي مانو،گنوسيهاي  مكتب

 تعداد حروف ابجد در كه) 28(د  و عد)2( عدد ،)1 ( عدد واحدنمادين هاي  از ارزشمغيره
فراوان گرايي بهره   انتظار و موعودي لهئ در مس51 و 17 از اعداد  وهستند  آفرينشي اسطوره

 اين ترتيب به. دهد اسي و مذهبي خود قرار ميي سهاي فعاليت در خدمت  راگيرد و آن مي
 ةر مغيي رجعت در انديشهمهدويت و با و  آفرينش درهاي نمادين و عددي آن  و ارزشحروف 
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  . يابند ميعجلي پيوند خاصي  بن سعيد
 به مهدويت اعتقاد بن سعيد ة تفكر مغيربرخاسته از  سياسي و فكريهاي يكي از جريان
ين پيروان ا.  است»)ع ( ابي طالب ابن عليمحمدبن عبداالله حسن بن حسن بن«محمد نفس زكيه 

اين . داشته استاعتقاد نفس زكيه   بن سعيد به مهدويت محمدة كه مغيربر اين باور بودندفرقه 
او ظاهر شد و اين  بلكه شيطان بر صورت  استند كه محمد نفس زكيه نمرده بوددعيگروه م
 ،البغدادي. ( عباسي كشته شدي ر خليفه منصودسته ب هجري قمري 145در سال شيطان 
محمد نفس زكيه  در انديشه و تصور اين گروه) 9 ؛ 1400 ؛ )ابوالحسن ( ؛ الاشعري233 ،1400

 كه ي همراه برگزيدگانوآيد   بيرون ميغيبتگردد يا از  مي باز در فرجام جهان و زنده است
ري كربن در تاريخ نها. جنگند مي برقراري عدالت فرجامين و نجات جهان هستند براي تن 51

 ههمراكه ه  تن برگزيد51اين د معتقد بود كه  بن سعيةگويد كه مغير  اسلامي ميي فلسفه
 همگي از سه كه هستند اي  صوفيان برگزيده،دكررجعت خواهند محمد نفس زكيه دوباره 

و  نام دارد "ميم"دريايي كه درياي ، معروف است "عين"اي يدريايي كه به در، درياي حروفي
 برند فيض مي سه دريا از اين تن 51 اين. ، سيرابندشود  شناخته مي"سين" نام درياي ادرياي كه ب

ترين مراكز  صابئين و يكي از مهممندائيان و  ي كه مركز فرقههاي شهر حران  وازهر درد و
 ،ي كربننرها. (اند اقبت و نگهباني مشغولاست به مرمسلكان  و گنوسي فيثاغورسيان ي انديشه
 "سين" و "ميم" ،"عين"يعني تثليث سه حرف  ،حروفي ي گانه اين نمادهاي سه) 184 ؛ 1361

 "عين" خويش از حرف آفرينش ي اسطوره او در .است بن سعيد ة مغيراز حروف مورد توجه
 كه در درياي روشن آغازين انعكاس يافتهي خداوند   سايههاي به عنوان سنبل و نماد چشم

 ماه و خورشيد يا آسمان ، خويشي  سايه"عين" خداوند از كند و معتقد است مياستفاده  ،است
به شمار  )ع (حروف نخست اسم علي بن ابي طالبق غالي از ديدگاه فر "عين". استرا آفريده 

 )ع ( براساس همين انديشه به خدايي و الوهيت علي بن ابي طالب"عينيه" و فرق رود مي
 از زيديه است كه به امامت و مهدويت ي  ديگري  مورد توجه فرقه"ميم" حرف .معتقدند

 حروف اول "ميم"  حرف.مرتبط بود اين فرقه بن سعيد با ه مغير.ندقائل بودمحمد نفس زكيه 
سلمان . است سلمان فارسي حرف اول اسم "سين" پيامبر اسلام است و حرف )ص (اسم محمد

 ،"ميم"سه حرف . بود هاي صوفيه جنبانان عرفان اسلامي و از اقطاب طريقت  از سلسلهفارسي
 ،مشكور (. استالي و گنوسي شيعيغاد سه شخصيت بزرگ اسلام در فرق  نم"سين" و "عين"

سه اين   سمبليكيحروفهاي  ارزش  مغيره بن سعيد به مغيريه وي  فرقه)246 و 233 ،1375
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 را  فارسيسلماننصيريه و نميريه برخي فرق ديگر همچون بعدها . اصي داشتندتوجه خحرف 
 وحي سلمان را حاملند و دانست )ع (و علي )ص ( يعني محمد"عين" و "ميم" اتصال بين ي حلقه
  .)جا  همان، ؛ مشكور388/ 4 ؛1372 ،جيربتاريخ كم(د كردند قلمدا

 - حروفيي  انديشهمورد نظر مغيريه و درحروف و تلفيق  در تركيب )17( د هفدهعد
  عدد اين عقيده بودند كهجرومابن سعيد و پيروانش  .دارد ، كاركردهايي بن سعيدةعددي مغير

 بن ةگرايانه و آخرالزماني مغير  موعودي شه در اندي.است نماد برگزيدگي و رجعت )17( هفده
 حسنبن بن عبداالله   محمدبه مهدويت  وندديه بودكه از فرق زياي از هواداران او   فرقهوسعيد 

حسن بن  بازگشت و مهدويت محمدبن عبداالله ها به آن . نقش مهمي دارد17عدد ، اعتقاد داشتند
اي از  عده.  را داده استاش ه پيامبر مژده ككه او همان كسي است و بر اين باورند معتقدند

 همچنان ق.هـ145 در سال دست منصوره پس از كشته شدن محمد نفس زكيه بپيروان مغيره 
مغيريه با . نكار قتل محمد نفس زكيه پرداختند و به ادادندرا ترويج   مهدويت اوي انديشه
 همچنان ند كه محمدبن عبداالله انتظار و رموز حروفي و عددي مدعي شدي گيري از انديشه بهره

 تن از بزرگان و 17 .كند زنده است و در آخرالزمان هر وقت كه اراده خدا باشد ظهور مي
ف  از حرويحرف ها آن مهدي موعود به هر يك از .گردند  به دنيا باز مياوبا   همبرگزيدگان

 .كننديا را مسخر حروف دناين عظمت  نيروي با تا با قدرت و اسم اعظم را اعطا خواهد كرد
عظم فيهزمون الجيوش  الأ عشر رجلاً يعطي كل رجل منهم كذا و كذا حرفاً من الاسمةسبعله "

  . )9 ،1400 ،الاشعري(" الارضو يملكون
به هر يك از ؛ زيرا تناظر داردتناسب و ا با تعداد حروف اسم اعظم ه هكنند تعداد رجعت

آميز حروف   قدرت اسرارها با آنشود و  داده مي از حروف اسم اعظم برگزيده حرفيهفده  اين
شكنند و با اعجاز و توانايي دروني اين  ميرا در هم خصم اسم اعظم نيروي لشكرها و سپاهيان 

 ،الاشعري (يابند مي سراسر زمين غلبه دهند و بر شمنان را شكست ميدگانه  ف هفدهوحر
  .)232 ،1400 ، البغدادي،جا انمه

 در سعيد بن ةمغير مذهبي - در جريان جنبش سياسيبخشي به اعداد س از تقدينمونه ديگر
يعه روي  تن از رهبران غالي ش چندي همراهابق .هـ 119 در سال جنبشاين  .اق افتاد اتفعراق
هاي   جادوگري و انديشه،از شعبده جنبش  ايندر بن سعيد ةاساس مستندات منابع مغير  بر.داد

 كه  مغيره همراهانتعداد هاي موجود گزارشبنا به . گرفتود مدد  عددي و حروفي خنمادين
 همه از شيوخ و اين هفت تن .ست تن بوده ا)7 ( هفت.ند عهده داشتهرا بغالي رهبري جنبش 
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 ،4/1404 ،الطبري(ه است  ناميد"وصفا" را ها بودند و مغيره آنمورد اعتماد مغيريه برگزيدگان 
 را نماد رهبري جنبش )7(  هفت او عددبه اين ترتيب .)384 -9 / 9 ، ؛ نويري4/429 ،يرثابن ا

هفت  از رموز نمادين عدد ها نمسلما ميان كه بود كسي اولين و داد قرار خويش مذهبي -سياسي
  .)88 ،1376 ؛ دفتري 269 ،1375 حقيقت 24 ؛ 1380الشيبي ؛ (رداشت بپرده 

 در قيام عليه خالدرا سعيد ابن ق در عراق .هـ 119 كساني كه در سال  تعداد استگفته شده
گويد كه  ديان ميالا ابوالمعالي در بيان. ست تن بوده ا50ند  همراهي كردريسبن عبداالله ق

 او مردي .امير كوفه بود )القسري(خروج مغيره در آن روزگار بود كه خالدبن عبداالله البشري «
  باهخواند كه مغير  ميو خطبه فصيح  و خطيب بود و گويند او روز آدينه در منبر كوفه بود

انتخاب هفت نفر به عنوان ) 113 ،1367 ،علوي بلخي (» خروج كرد تن در مسجد جامع50
 نفر 51 و همراهي پنجاه تن با مغيره كه در مجموع) آدينهيعني روز (هفته رهبر در روز هفتم 

 ن و نمادي و حروفي ابن سعيد و نقشي عددي  را در انديشه17 و 7 اهميت عدد شدند مي
شناخت  .دهد  نشان ميدر جريان قيام غلات شيعه كوفهرا ها  سمبليك اين اعداد و اهميت آن

 17عدد  آخرالزمان با شناخت ارزش ي  تن برگزيده51 و ارتباط آن با 51ارزش نمادين عدد 
 ارتباط نمادين و قدسي توان به اين روش ميبه عنوان نماد حروف اسم اعظم مرتبط است و 

مقام  17عدد اساس اين بر  . ابن سعيد كشف كردي را در انديشه آخرالزمان 51 و 17عدد 
 از اعداد مهم و دارد و بسيار سري و نمادين است اين عدد يكي ابن سعيد ي اي در انديشه ويژه
و اهميت خاصي  قداست ،  رموزاست وعيد س ابن حروفي - عدديي  انديشه مركزادين دربني

 رجعت و پيوند آن با تعداد حروف مركب اسم اعظمگرايي و د موعون در  نقش آخرالزماني آ.دارد
 )17(هفده قدرت نمادين عدد . پوشاند وس آن ميبر قامآفرين  و اعجازآميز  خداوند خصلتي راز

 اه هكنند رجعت ختياراي در ا اسم اعظم با هفده حرف خود سلاح برنده؛ زيرا كننده است تسخير
 ،شناسي  جهان،آفرينشاي   اسطوره آن كليد فهم 17م اعظم و حروف  در واقع اس.دهد قرار مي
اين هفده نفر همراه موعود مورد نظر . استاسي دنيوي ابن سعيد شن گرايي و فرجام موعود

 كه منسوب به "ميميه" ي  فرقه.زنند و فرجام جهان مورد انتظار را رقم ميگردند  مي مغيريه باز
 صوفيه و عارفان مورد  تن از برگزيدگان51 و بازگشت عت به رجاست هممحمد نفس زكيه 

در ) 17( و عدد هفده )51(  پنجاه و يكدقت در عددو بررسي با . دارنداعتقاد نظر خودش 
رسد  به نظر مي 17 + 17 + 17 = 51 : است17گانه از عدد  سه تركيبي 51  عدد كهيابيم مي

 بن ة مورد نظر مغيري گانه  سهحروفهر يك از و  كننده ي نمادين سيراببين سه درياكه 



 1389 تابستان،  5ي  سال دوم، شماره، مطالعات تاريخ اسلام  44

 ،كنند  ميدر آخرالزمان رجعت صوفي برگزيده كه 51 با "يمم" و ،"ينس" ،"ينع": سعيد
مندائيان و گنوسيان عراق در نزد كه از افكار كهن متداول پيوستگي نمادين خاصي وجود دارد 

 درياياز سه گزيده  بر تن)51(پنجاه و يك كه  اعتقاد مغيره بر اين. سرچشمه گرفته است
ه را بر آن داشته است كه برگزيدگان مذكور مغيري. سيرابند "ممي" و "سين" ،"عين"

هريك از ) 184 ،1361 ،كربن. (هستند مركز باورمندان مندائي ، شهر حرانهاي نگهبان
مناسبات نمادين  17 سلمان با عدد "سين" محمد و "ميم" ، علي"عين" ي گانه درياهاي سه
 كه در آخرالزمان رجعت  تن برگزيده51  نماد حروفي به اين سههمچنين .ندخاصي دار

. هستند برگزيده ي  زبده17  نمادكدامو هر بخشند  اي مي تناسب معنايي و عددي ويژهكنند  مي
 با سه حرف  است كه)17( عدد هفده ي گانه تركيب و جمع سه) 51( پنجاه و يك عدد

 ي حلول اين انديشه و توسعه .دمي سازرا  54 ني عدديعكننده يك عدد مقدس ديگر  سيراب
.  اسماعيليه پيدا كنيمي و حروفيدر تفكر اعداد توانيم  را مياين عدد نمادين و رمزي ارزش

 51است كه در مجموع ) 17(گانه از عدد هفده  الصفا دقيقاً تركيبي سه تعداد رسائل اخوان
پنجاه و ) 51( ديگر را به رسائل ي ه رسالهالصفا س  اخوانبعدها .دهد رساله را تشكيل مي

رسائل  ( چهار رساندندپنجاه و) 54( را به كردند و تعداد رسائل خوداضافه خود گانه  يك
  ).68 -67 ،1377 ، ؛ نصر453 -441 ،1426 ،الصفا اخوان

 از مباني مهم تفكر 17 كه عدد دهد نشان ميو حروفي  افكار عددي ي بررسي پيشينه
ن  از نظر فيثاغورسيا17 در واقع عدد .داردهاي فراواني   است كه نماد و حكمتفيثاغورسيان

 افكار فيثاغورسيان از طريق مكتب .)68 -67 ،1377نصر (شود  كليد فهم طبيعت محسوب مي
ه  باين امر. النهرين متداول بود  مرقيوني و مانوي در بين، مندايي،طوني و مكاتب گنوسينوافلا

 است استوار فيثاغورسيان ي آرابر بن سعيد ةكه تفكر عددي و حروفي مغيردهد  خوبي نشان مي
سرآغاز  ،است 17برابر با عدد كه  اسم اعظم  حروف آفرينشي  اسطورهي كه در انديشهچنان 

 17 عدد اي از گانه  تركيب سه به عنوان نماد برگزيدگان آخرالزمان51عدد  .شود آفرينش مي
 همراه ي كننده رجعت برگزيدگان ي  حروف اسم اعظم و مجموعه با تعداد17 تطابق عدد .است

 ي هندهد نشان ،كه همگي مسلح به حروف هستند ن سعيد و مغيريان بةموعود مورد نظر مغير
 طبيعت ، خلقتدر ها آن  نمادين و اسراري،نقش كليديگانه و  حروف هفده و 17جايگاه عدد 

 وگونه افكار رمزي  اين. گرايانه مغيريان استشناسي موعود جامفر ي در نهايت در انديشهو 
 اسماعيليان ، مذهبي غلات شيعهبخش افكار سمبليك حروفي و الهام سعيد ابن حروفي -عددي
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  بن سعيد در مورد حقيقتةي مغيراگر  دوگانهي يليه نخستين از انديشهاسماع .استالصفا  وانخو ا
 ،1363 ،؛ لوئيس 90-91 ،88 ،25 ،1376 ،ريدفت(تأثير پذيرفته است  هم ظاهر و باطن ،و سايه

 متأثر 17 عدد يبخش ويژه از تقدسه  بعدديي   از انديشه نصيريه و نميريه،اسماعيليه .)35
؛ 68 -67 ،1377 ،صرن(. استب اسماعيليه  منسوالصفا اخوان ي گانهپنجاه و چهار سائلر ،ندبود

 ،از تفكرات افلاطونيش از همه بيهاي حروفي و عددي   اين بازي)4/388 ،1372 ،كمبريج
  ؛184 ،1361 ،كربن (. بوده است متأثرمتداول در ميان مندائيان و حرانيان عراقفيثاغورسي 

59-60، 2008، Tuker(متداول در افلاطوني و فيثاغورسي   نويآراگيري از   ابن سعيد علاوه بر بهره
جادوگرانه و اعجازي هاي   خصلتو افكار وهاي نمادين حروف و اعداد  يويژگ از عراق

 ها را به هم  و آنكرد استفاده دندارو يوناني  يهودي ،هاي سامي حروف و اعداد كه سرچشمه
 از  مهميهاي تفكر او در اين زمينه كه بخش  در مبحث بعدي به شناسايي سرچشمه.پيوند داد
   .پردازيم شود مي  محسوب مي و پيروانش حروفي اوي انديشه

  سعيد  ابن ي انديشه در تنجيم و جادوگري و گري  حروفي.ج
نمادهاي حروفي و عددي با امور گري پيوند   حروفيي نديشه از وجوه و ابعاد ا ديگريكي

  اين امر در.ست حروفيان اي ر انديشهدحروف انگيز   نيروهاي مرموز و شگفت والعاده خارق
 وانگيز و ادعاهاي مخفي  گفتالعاده و ش  با امور خارقها و نوافلاطوني فيثاغورسيان يآرا
و النهرين  قديم بين ساميان ي و در انديشه فلكيات ونجوم با در آيين ميترا  ،آميزعادي و اسرار غير
 ، ؛ حنا الفاخوري563 -4 ،انم ه،ناسجان ( است  شده آميختهگري و جادويحرا س بايانيهود

ن سعيد در عصر امويان ب ة مغير.)168 -167 و 158 -157 ،1380 ، ؛ ورمارزن34 ،1377
 افكار و و كرد را در ميان مسلمانان متداول ها  كه اين ايدهاست اصحاب فرق و آرا فردنخستين 

 و با نظريات جديد خود در باب  در هم آميختنجوم و دانش فلكيات گنوسيان را با يآرا
ر سماوي دي و اشكال موز حروفي و عددبا ردر نهايت  و كردهمراه تجسم و تشبيه خداوند 

جسمي همانند انسان  بن سعيد خداوند ة مغيريبر اساس آرا. آفرينش ماه و خورشيد پيوند داد
 از نظرعضا و جوارح خداوند  ا. به تعداد حروف ابجد است جسم اواعضا و جوارحدارد و 

 همسان و همتعداد با  هم در شكل و هم در بنابراين ،هستند حروف الفبا همانند حدود و شكل
سماوي و كرات به ويژه اشكال خلقت جهان . دادند اي العاده  و قدرت سحرانگيز و فوقبرندبرا
 ي يا حقيقي نماد چشم مثل"عين"  كهبود او معتقد .شوند  ناشي ميي حروف از صوريموارددر 
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 ي يافته  فلكي از عين انعكاسي دو پديدهاين .  استخداوند و مبدأ آفرينش ماه و خورشيد
ي  ظل خويش كه در دريا"عين" خداوند از ،اند خلق شده آغازين  واي شيريني در درخداوند
 ؛ 1/180 ،تا ي ب،شهرستاني(آفريند  و خورشيد را در فلك مي  منعكس شده بود ماهآغازين

و جادويي اسم اعظم و نقش العاده   قدرت خارقبههمچنين او  .)7 ،1400 ،الاشعري
 ي العاده  و خارقريگو رموز و قدرت جاد،ميهامف ، آن در شناخت نظام آفرينشبخش آگاهي

ويژه اي  عظم و حروف تشكيل دهنده آن شناختاسم ااو معتقد بوده كه . آن اشاره مي كند
 رساند ميد و به جايگاهي ده  مي را ارتقا آن توانايي خود كه امام و رهبر از طريقكند ايجاد مي

يابي به رمز و  دست  باكوشيد  بن سعيد ميةمغير بر اين اساس .كنند مين اعتراف آ هكه ديگران ب
 بددست يا پيامبران و ائمه جود خالق هستي و تجلي آن در وجودراز حروف ابجد به كشف و

ي  تجسم و تجلسرانجام نبوت و ، خود را براي كسب مقام امامتشايستگيو با طرح اين ادعاها 
 ؛ 113 -4 ،1377 ، رازيحسيني  ؛113 ،1376 ،علوي بلخي (اثبات كندخدا در وجود خويش 

 و كرد مي استفاده يي جادوگربراي تقويت اين ادعاها از ابزارهامغيره  .)24 ،1280 ،الشيبي
 .را تثبيت كندي خويش توانايي و آگاه جادويي هاي با دانش جادوگري و ابزاركوشيد مي

 او از . بودهمف ديگري اهدا بن سعيد معطوف به ةمغيري  جادوگراستفاده از قدرت جادو و
 در واقع جادوگري نوعي اعجاز .را گسترش دهدنش  پيرواي كوشيد كه دامنه اين طريق مي

اساس گزارش بر. پيامبران پيرواني براي خود دست و پا كندبود كه او هم بتواند مثل مغيره 
 است كه قادركرد  ؛ براي مثال ادعا ميكرد  او ادعاهاي گزافي مي،شناسي منابع تاريخي و فرقه

 ،1424 ،الطبري (.كنداند زنده   مردهآن روز تا از زمان حضرت آدمكه   راكسانيتمام 
 براي )1/179 ،1417 ، ؛ البلخي181 ،تا  بي،الشهرستاني  ؛453 -4 ،1418 ، ؛ ابن الاثير4/1404

د كر اضر ميها ح  سر قبرستاندراز اطرافيان و آشنايان خود را اثبات اين ادعاها مغيره جماعتي 
 ،الطبري (.كند ي كه در حال پرواز بودند زنده ميهاي ل ملخبه شك را اه هو مدعي بود روح مرد

 ري فنون جادوگاستفاده از بن سعيد و ةافكار مغيربه احتمال بسيار  )جا  همان، ابن ثير؛جا  همان
گنوسيسم يهودي جادو نقش مهمي  تفكر در مركز .استهاي يهودي اخذ شده  از سرچشمه

مولفان آثار ملل و نحل و  تاريخ اسلام و مورخان ، تاريخيهاي برخي گزارشگر.دارد
 ادعاهاي و بن سعيد ةاند به افكار و ادعاهاي مغير كردهاره شنگاري كه به فرق غالي تشيع ا رقهف

در يد با زن جادوگري  بن سعةاند كه مغير اظهار داشته اين منابع. اند هم پرداخته او يجادوگر
 ،1424 ، ؛ الطبري299 ،1382 ،الكشي (.داد ياد او به  را جادوگريد كه يهودي بود وارتباط بو



  47  گري در عصر امويان ي حروفي بن سعيد و ظهور انديشه ةمغير

هاي مركابايي   در آيين)Madelung ،1993 ،347؛  287 -286 ،1425 ،ابن ابي الحديد ؛ 4/1404
. جايگاه خاصي دارد توسل به حروف و اسم اعظم  ويحرا س، جادوگريهمو گنوسي يهود 

در همتايي  بيي و غناي روتوان به بار ها مي مادها و سمبلطريق اين ن كه از  معتقدندها آن
امور  از طريق اين هم و صعود  ارتقا.ل اشيا و عالم معرفت پيدا كردشناخت دست يافت و به ك

ور مجدد الهي محسوب گيرد و خويشتن انسان به عنوان ظه  ميشكلآميز  جادويي و سحر
  .)133 -132 ،1385 ،مشول(شود  مي

 را زنده اه ه كه مردكرد ادعا مي بن سعيد ةگويد كه مغير  مياسلاميينعري در مقالات اش
و همچنين به ا . بود"اسم اعظم"  قدرت سحرانگيزاه هد مري وي براي احيا  ابزار.كند مي

وزعم يحيي " : استكردهاشاره  ابن سعيد ي العاده  خارقپندارهايبازي و  ها و نيرنگ نمايش
ابن . )7 -6 ،1400 ،الاشعري ("اريقخم اشياء من النيرنجات والمالاعظم و أراهالموتي بالاسم 

نبوت خويش امامت و  كه براي اثبات ادعاي دانسته بن سعيد را در شمار كساني ة مغير،مزح
منزلت و كه جايگاه   به خاطر اين راابن حزم مغيره . ساحري و جادوگري روي آورده استبه

 ،1420 ،م الاندلسيحزابن  (كند مي سرزنش  است دانستهوگري يكينبوت را با ساحري و جاد
 و با شعبده و جادوگري خلقي كرد از قدرت ساحري خويش استفاده  در كوفهمغيره. )3/176

 و قد نظر في سحر ةو قد ادعي النبو" ،كنندوي پيامبري او را اجابت دع  تاكردهرا گمراه 
بلخي ) 1/181 ،تا  بي،رستانيالشه (" خلقهجابأ حتي ةالشعبد و ه علي التموي،فهان بالكونيرفأسعرال

 عاد و مثل اقوام گذشته ياه هتواند مرد يد مدعي بود كه مي بن سعةمغيرگويند  ميو دينوري 
 ة مغيرهم ابن ابي الحديد .)1/179 ،1417 ، ؛ البلخي340 ،1407 ،تيبهقابن  (كندثمود را زنده 
ري يكند و مدعي است كه او جمع كث باز معرفي مي نيرنگكار و   فريب،گرجادوبن سعيد را 

 فدعا الناس ، و كان مشعبذاًهثم قدم المغيره الكوف"  استرا گمراه  و اغوا كردهاز مردم كوفه 
   .)287 -286 ،1425 ،زليتحديد المعابن ابي ال( "و استغوا هم فاتبعه خلق كثيرهم الي قوله و استهوا
 بن سعيد با يك ة ارتباطات مغيراز دو مورخ بزرگ تاريخ اسلام  به عنواناثيرطبري و ابن 

  بركرد؛ مثلاً مياي  العاده هاي خارق كاراو كه اند اذعان دانستهاند و   يهودي سخن گفتهي كاهنه
ها   حشرات و ملخلشك را به اه ه كه مردكرد ادعا مي و شد هاي كوفه حاضر مي سر قبرستان

  ) 4/452 ، همان،يرثابن الا ؛ 1404 ،ن هما،الطبري( .زدانگي مي بر
 بن سعيد با افكار و ة مغيريرساح و يگرو تفكر جاديابيم در ميع بمنااين طور كه از  همان

افكار رايج ز طريق اها را  وزهمهودي مرتبط است و ابن سعيد اين آهاي ي  سرچشمه وها وزهمآ
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 به خاطر كتب رجالي به ويژه  منابع شيع. استگرفته يهودي اي يا كاهنهدر عراق كاهنين 
 كهكشي در كتاب رجال خود . اند دهكر و لعنهاي ساحرانه او را رد  ار و آموزههمين افك

 و امام محمد )ع ( بن سعيد را از سوي امام جعفر صادقةمغير استب رجال شيعه ت كترين مهم
 اي  را افكار ساحرانههمغيرلعن و طرد و يكي از موارد ا .كند  معرفي مي مطرود و ملعون)ع(باقر 

 كان ةي و لعن يهودةعن االله مغيرو ل" شده؛  مي يهودي به او القااي هنه كه از كاكند ذكر مي
  ) 299 ،1382 ،الكشي( "ختلف اليها يتعلم منها السحر و الشعبده و المخاريقي

  يهود كه در آن كاهنانجادويي تفكراتهاي   ما را به سرچشمههادقت در اين اظهار نظر
 اسراري و حروفي تعليماتبا  كه ي و شعبده جادوگر،عادات يهود از طريق خرقو ساحران 
نوعي عرفان و شناخت رمزي  اين كاهنان از طريق سحر و جادو. كند رهنمون مي پيوند داشت

و ساحري با گري   حروفيهم بن سعيد ةدر ديدگاه مغير. ندكرد ترويج ميو سمبوليك را 
انه قرار گرفته يغالحروفي و تفكرات در  خدمت شناخت مورد نظر  دريهاي جادوگر آموزه
 يهود عرفان گنوسي و هستندهاي مبتني بر گنوس  ترين رموز آيين جادوگري مهمتنجيم و . است

 با مدعيانآن طريق  ازاست كه ه شده  شناختي مهم اين رموز و تفكرات عرفانيها از سرچشمه
  حروف و كه نوعي معرفت مبتني براند سعي كردهاده الع برخي كارهاي عجيب و خارقانجام 

 2/13 ،1275 ،آشتياني( برسانندمورد نظر  را به شناخت ها بدهند و آن شان پيروانبهجادوگري 
  .)158 -160 ،1385 ،ترمن؛ ان

: ثل ميپيشوايانو  خلقت و ائمه ،آفرينش بن سعيد در مورد ةمغيرغلوآميز و حروفي ديدگاه 
د  محم،)يهفعبداالله بن محمدبن حن( ابوهاشم ،)ع ( امام محمد باقر،)ع ( طالبامام علي بن ابي

 مبتني بر ي با شناختآميزو غلهاي  انديشهمبني بر تركيب) ع(نفس زكيه و امام جعفر صادق 
آرا و انديشه هاي . النهرين است و راز بين ي و عرفاني محيط كهن و پر رمزسنوگهاي  برداشت

 ي حلقهله غلو و ارتباط آن با رمز و راز حروفي و عددي نخستين ئسي مس بن سعيد و بررةمغير
 متأثر از افكار يهود و نصاري ير پيوند با شناخت و عرفان جادوگر كه داستها  انديشهاين 
 ي  ترويج فلسفههاي كانون و  كليساها،ها كنيسه ،مراكز علمي سوي  ازها اين انديشه. است

 و ترويج يافت سوريه و عراق ،ويژه در مصر ه بانمسيحيلات كلامي مجادو و تعاليم افلاطوني نو
هاي  الب انديشهق در غالي افكار فرق به صورت و گذاشت اسلامي تأثيرات فراواني ي بر جامعه

 -5 ،2010 ،هالم. (مذهبي و فكري پديدار شد ، رهبران فرق سياسيافكاررمزي و حروفي در 
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  .ندافكار بهره گرفت و جريان مغيريه از اين  بن سعيدةرمغيدر عصر امويان  نخستين بار .)8

  نتيجه 
 خالد بن عبداالله القسري در عراق به دستق .هـ119 بن سعيد عجلي كه در شورش سال ةمغير

 بسياري از ي هاي او و پيروانش سرچشمه انديشه.  پيرواني به نام مغيريه پيدا كرد،اعدام شد
 او و ي هاي انديشه ترين مؤلفه  يكي از مهم.و تشيع بوده استدر اسلام افكار الحادي و التقاطي 
ي مغيره گشايي و تحليل افكار و آرا رمز،بررسي اين مقاله با .گري است پيروانش غلو و حروفي

و  نمادهاي رمزي ،ها سرچشمه ،مذهبي جريان غلو در تشيع -سياسي يكي از رهبران به عنوان
 در تأسيس و ترويج او را نقش  است وكردهبررسي ي او را  حروفي و عددي در آراافكار

در پيوند با حروف را  شهاي نمادين انديشهو  نشان دادهتاريخ اسلام  حروفي در مكتبنخستين 
 بن سعيد ة كه مغيره نشان داده شدهاي مغيره  بررسي انديشهدر. كرده استو عدد آشكار 

 راه .خداوند قابل تجسم است او اعتقاد به . استي حروف اسراري و عرفاني كننده انديشه داعاب
و  "حروف" و " اعظماسم" ،"كلمه"شناخت از نظر مغيريه در گرو خداوند و شناخت تجسم 
  الفبا با اعضا انطباق حروف با نمادسازي حروفي ومغيره. هاست رموز آناسرار و يابي به  دست

عيني  شناخت ايجاد براي  راهي تشبيه در صدد كشفوتجسم  ،از راه تصورو جوارح خداوند 
  .استانگارانه از خداوند  و انسان

 خصوصيات اسم اكبر و اهميت آن در آفرينش به ي باره بن سعيد درةتفكر بنيادين مغير
قدرت . دهد نصاري و كلام مسيحيت نشان ميرا با افكار  فكري او پيوندعنوان اسم آغازين 

 ي هدر انديشي  نقش نمادينگاه ابن سعيدآن از ديد تركيب حروفي و عددي و اسم اعظم سري
مغيره  ي انديشه ي  جادوگري و اعجاز از عناصر عمده، رجعت،حلول.  داردرجعتمهدويت و 

 ، اجتماعي و سياسيهاي  انديشهوشناخت آفرينش خلقت و  ي در اسطوره  اين عناصر.هستند
  حروف و،اسم اعظم. دده يوند مي پمورد نظر اوشناسي  گرايي و فرجام با موعودمغيره را 

ر فرجام و  د وسي در آفرينش جهان و انسان دارند نقش اسا ابن سعيدي در انديشهاشكال آن 
 ابجد با شناخت اسم اعظم و حروف هر دوهستي انجام آغاز و   در نتيجه،سرنوشت آن موثرند

 ،ب اشكال در قالبه شكلي سمبوليك همول و اتحاد ارواح برگزيده حل ، تناسخ.هدخور رقم مي
ها و  مؤلفه از ها  اين ديدگاه.جايگاه مهمي دارد ي وحدت آغازي و انجامدر اينحروف و اعداد 

با انديشه است كه  -  ايراني و هندي-  شرقي هاي و عرفاني شناختهاي هاي مهم انديشه ويژگي
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حيط در م مندائيان و حرانيان ، فيثاغورسيان، يهود، گنوسي متأثر از افكار نصارييو آرا
  .بوده استموثر كار ابن سعيد بسيار ف اگيري  شكل در و استپيوند يافتهالنهرين و كوفه  بين

 در فراهم درا بايه مغيرحروفي و غالي  هاي  انديشهو افكار ي منشانه تركيب التقاطي و آزاد
هاي مختلف  ي كه شاخهي جا،جستجو كردو به ويژه در كوفه بودن بستر و محيط آن در عراق 

در هم  يوناني و نو افلاطوني با افكار سامي و عربي ،هند و ايرانياعم از شرقي  يد و آراياعق
اين آميختگي و التقاط امويان از  بن سعيد نخستين كسي است كه در عصر ة مغيرآميخته بود

  تشيع پيوند دادبهغلوآميز و منشانه  با برداشتي آزاد حروفي استفاده كرد و آن را به شكلفكري 
 اسراري و ،سرمنشأ آفرينش فرق حروفي ،سمبليك از الفبا و حروفو  با تعريف نمادين و

هاي  ا در جنبشه اين شيوه و تركيب بعد.شددر عهد امويان رمزي و عددي در تاريخ اسلام 
 شكل ان ضد عباسيمختلفي كه بيهسياسي و مذ هاي ويژه جنبشه بو باطني  حروفي ،غالي

هاي سياسي و مذهبي   جنبش و منشأ اثرگذاري بر طيف وسيعي ازاشتگرفتند تأثير فراواني گذ
النهرين و سوريه را در  كه از شرق ايران تا بينشد  غالي و حروفي ، تأويلي،هاي اسراري با ويژگي

  . بودبر گرفته قرون اوليه در 
  

  منابع 
 شركت سهامي ،2 چ،)اسراريمذاهب (بخش دوم :  مسيتي سيزم ، سيتزم گنوستي،عرفان ، جلال الدين،آشتياني -

   .ش1375 ، تهران،انتشار
الدكتور محمد يوسف :  و صححه ه راجع، المجلد الرابع،الكامل في التاريخ ، ابن الحسن عزالدين،ابن الاثير -

   .م1998 / ق1418 ، لبنان- بيروت، دارلكتب العلميه،الدقاقه
 ،للمطبوعات  الاعلميموسسة ،شرح نهج البلاغه ، االلهبةه عزالدين ابي حامد عبدالصمدبن ،ابن ابي الحديد المعتزلي -

   .م2004 / ق1425 ، لبنان- بيروت،الثانية الطبقة
 / ق1407 ،لبنان ، بيروت، الاوليهبعطل ا،دارالكتب علميه ،المعارف ، محمد عبداالله بن مسلم،الدينوريقتيبه ابن  -

   .م1987
 / ق1418 ، لبنان- بيروت، دارالكتب العلميه،ن الاخبارعيو ، محمد بن عبداالله بن مسلم،ابن قيبه الدينوري -

  .م1998
 ، الدكتور محمد جواد مشكور، و علق عليهه صححه و قدم ل،الفرق المقالات و ، سعدبن عبداالله،الاشعري القمي -

   .ش1360 ، جلد دوم، فرهنگي-مركز انتشارات علمي
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 ، لبنان-بيروت ، الرابعهه الطبع،ارالآفاق الجديده منشورات د،الفرق بين الفرق ، عبدالقاهربن طاهر،البغدادي -
 .م1980 / ق1400

 ، منشورات محمدعلي بيضون، الطبعه الاولي، الجزء الثاني،البدء و التاريخ ، ابوزيد احمد بن سهل،البلخي -
 .ق1417 ، لبنان، بيروت،دارالكتب العلميه

 .م1991 ، الطبعه الاولي، لندن،لنشر الكتب و اسي رياض الرئي،1 ج،تاريخ الاسماعيليه ، عارف،امرت -
دانشگاه تربيت  ،الة دكتري رس،....سرچشمه هاي فكري و سياسي جنبش هاي كيساني و  ، روح االله،بهرامي -

  .ش1383 ، تهران،مدرس
 ، طهران،3 چ، انتشارات امير كبير،وزلو ترجمه عليرضا زكاوتي قراگ،تشيع و تصوف ، كامل مصطفي،الشيبي -

   .ش1380
 ،محمد احمد فهيمي محمد:  صححه و علق عليه ،الملل و النحل ، عبدالكريمن ابي الفتح محمدب،انيالشهرست -

  .]بي تا[ ، لبنان- بيروت، دارالكتب العلميه،الجزءالاول
 التحقيق و التصحيح ، الرجال المعروف برجال الكشيفةاختيار معر ،بي جعفر محمدبن حسن بن عليا ،الطوسي -

   .ش1382 ، طهران، السيد ابوالفضل الموسويان-يمحمد تقي فاضل الميبد
 ، دار صادر،نواف الجراح:  راجعه و قدم له ،بعا المجلدالر، تاريخ الطبري،الطبري ابي جعفر محمد بن جرير -

    م2003 / ق1424 لبنان -بيروت
 ،رالعلومالسيد محمد صادق آل بح:  صححه و علق عليه ،فرق الشيعه ، ابن محمد الحسن بن موسي،النوبختي -

  .م1936 / ش1355 ،نجف في ال،هدوديهمالالمطبعة 
ت و تحقيقات اديان و  انتشارات مركز مطالعا، ترجمه رضا فروتن،هاي يهودي باورها و آيين ، آلن،انترمن -

  .ش1385 ،1 چ،مذاهب
المطعبه  ،به تصحيح عباس اقتباس ، مقالات الانامفة العوام في معرةتبصر ، سيد مرتضي بن داعي،حسني رازي -

 .ش1313 ،مجلس طهران
  ..ش1375 ، انتشارات قومس،1 ج،تاريخ جنبش هاي مذهبي در ايران ، عبدالرفيع،حقيقت -
   .ش1379 ،1 چ، نشر آتيه،خ عقائد و آراء تاري،حروفيه ، روشن،خياوي -
  .ش1376 ،اننشر فرز ،2چ  ، ترجمه فريدون بدره اي،تاريخ و عقائد اسماعيليه ، فرهاد،دفتري -
  .ش1375 ،2 چ، انتشارات فكر روز، قادري ترجمه تيمور،گري معماي زرتشتي ،سي.  آر،رينز -
زمستان  ،1چ ، انتشارات نيلوفر ،الدين رادمهرد ترجمه فري،جريانات بزرگ در عرفان يهودي ، گرشوم،شولم -

  .ش1385
 موقوفات ايرج ،ژوه پ به كوشش محمد تقي دانش،بيان الاديان ، االله ابوالمعالي محمدبن نعمت،علوي بلخي -

  .ش1376 ،1 چ،افشار
  .ش1360 تهران ،1 چ،روش زوار كتاب ف،سير حكمت در اروپا ،محمد علي ،فروغي -
 ، ترجمه فاضل همداني، مرتنهنريويليام گلن و :  گردآوري و تنظيم ،)عهد قديم و عهد جديد(كتاب مقدس  -
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 .ش1380 ، نشر اساطير، تهران،1چ
  .ش1361 ،كبير انتشارات امير،ه اسداالله مبشري ترجم،اسلاميتاريخ فلسفه  ، هانري،كربن -
  .ش1372 ،كبير انتشارات امير،هنوش حسن ا، ترجمه فارسي،4 جلد ،)تاريخ كمبريج( كمبريج  -
 .ش1376 ، نشر ترانه، نهد،1 چ، نژادعبداالله مجتبي ي  ترجمه،اسطوره هاي خاورميانه ، پير،گريمال -
  .ش1363 تهران ، انتشارات مولي،1 چ، ترجمه يعقوب آژند، تاريخيليان درعاسما ، برنارد،لوئيس -
 ، با مقدمه غلامحسين ابراهيمي ديناني،ل و نحللمجموعه رسائل كلامي و فلسفي و م ، علي اكبر،مدرس يزدي -

   .ش1374 ، تهران،1 چ،هنگ و ارشاد اسلاميانتشارات وزارت فر
  .ش1368 ،تهران ،كتابفروشي اشراقي ،4چ ،متاريخ شيعه و فرقه هاي اسلا ،محمد جواد ،شكورم -
 انتشارات آستان ،3چ ، كاظم مدير شانه چي: تعليقات و توضيح،فرهنگ فرق اسلامي ،محمد جواد ،شكورم -

 .ش1375 ، مشهد،قدس رضوي
، انتشارات علمي 11 چ،استار پرويز اتابكي وير، مترجم علي اصغر حكمت،يانادتاريخ جامع  ، جان بي-ناس -

  .ش1380 ،هرانفرهنگي ت
 .ش1375 ،1 چ،رات دانشگاه شهيد بهشتي انتشا،پژوهشي در تاريخ و فرهنگ ايران ، حسينعلي،ممتحن -
 .ش1357 ، انتشارات اميركبير،بحثي درباره زندگي ماني و پيام او ، ناطق،ناصح -
  .ش1377 ،4چ ،انتشارات طهوري ،نظر متفكران اسلامي در باره طبيعت ،نصر سيد حسين -
 انتشارات ،د مهدوي دامغاني ترجمه دكتر محمو، الارب في فنون الادبيةنها ،شهاب الدين احمد ،نويري -

 .ش1364 ،1 چ،كبريامير
 .ش1378 ، تهران،4 چ، انتشارات علمي و فرهنگي،يا ه ترجمه فريدون بدر،فرقه اسماعيليه ، مارشال،سنجها -
 نشر فرهنگ ، تهران،1چ ،جمه رقيه بهزادي تر،هاي نمادها در هنر شرق و غرب فرهنگ انگاره ، جيمز،هال -

 .ش1380 ،معاصر
 .م2010 ، لبنان، بيروت، الثانيهالطبقة ، منشورات الجمل، ترجمه رائد الباش،نوصيه في الاسلامغال ،سين ها-هالم -
 .ش1378 ،3چ ،بهرامي و فرنگيس مزداپور. ا . عي   ترجمه،اساطير خاورميانه ، هنري،هوك -
 .ش1380 ، تهران، نشر چشمه، بزرگ نادرزادي  ترجمه،ين ميترا آي، مارتين،ور مارزن -
 ، بيروت،ارالكتب العلميه د، وضع حواشيه خليل المنصور، الخطط المقريزيه، تقي الدين ابي العباس،المقريزي -

 . م1998/ق1418، لبنان
 

- E.B. “Mughiriyyah” in encyclopedic ethnography of Middle East and central Asia: A-1, volume 1, edited 
by R. Khonam. , 2002, pp.: 569-570 

- Tuker, Willam Fredrik, “Mahdis and millenarians”, Shi’ites extremists in early Muslim Iraq”, 
Cambridge University press, 2008, pp.: 59-61 

- W. Madelung, “Mughiriyyah” in the encyclopedic of Islam, Bosworth 8 others, Vol. 1, VII. Leiden,-Brill, 
1993, pp.: 347-349     
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  بيروني ابوريحان نگاري تاريخ شيوه و رويكرد

  الباقيهالأثار بر تكيه با
  

  1مجيد حاجي بابايي
  
  
  
  
  

 شيوه تاريخ نگاري يكي از موضوعاتي است كه در دو سده ي اخير مورد توجه قرار  :چكيده
تاريخ نگاري جديد و اصول آن .  برگ هاي بسياري گشته استا و شاخ وه گرفته و داراي فروع

. است ي تغيير در علوم انساني و به تبع آن تحولاتي است كه در مغرب زمين پديد آمدهها هيكي از پاي
نگاري جديد در مقدمه و متن، نسبت ابوريحان  در اين نوشتار تلاش شده تا با معرفي اجمالي تاريخ

  .اري سنجيده شودنگ بيروني با اين تاريخ
 دان، پزشك و به طوركلي عالم علوم تجربي ابوريحان بيروني، بيشتر به عنوان منجم، رياضي

، هند ي در بعد علوم انساني نيز،  بعد مردم شناسي او با توجه به تحقيقاتش درباره. شناخته شده است
كه فراتر از زمانه اش برجسته گرديده  و از اين رو كمتر از منظر مورخي صاحب سبك و پيشرو 

  . مي زيسته مورد توجه قرار گرفته است
محقق در پاسخ به اين غفلت تاريخي با طرح فرضيه وجود اصول مدون و انديشيده شده در 
نزد ابوريحان براي نگارش تاريخ درست و مطابق با واقع  ،تلاش كرده است  تا جايگاه ابوريحان 

با تاريخ نگاري جديد مورد توجه قرار گيرد و مقدمه اي در تاريخ نگاري به ويژه شباهت هايش 
  . براي شناخت بهتر او در اين عرصه فراهم شود

 ابوريحان، تاريخ نگاري، كلي نگري، حقيقت گرايي، بي طرفي، رويكردتطبيقي :كليدي هاي واژه

  مقدمه
 ي  به ويژه در عرصه.دانشمندي صاحب صلاحيت در علوم مختلف است، ابوريحان بيروني

_________________________________________________ 

  majidhajibabaee@gmail.comاستاديار گروه تاريخ دانشگاه اراك       1
  23/11/89: تاريخ تأييد8/10/89:تاريخ دريافت  
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تر   كم، از گذشته تا كنون،از اين رو. ستها هو شهرتش بيش از ساير حوز، آوازه  طبيعيعلوم
 هر چند اخيراً.  به شمار آورده اند،يژه علم تاريخ، به وداد متفكران علوم انسانياو را در عِ

ه ي بيروني به تحولات اجتماعي توجه كرد ن به مباني تحليلي و رويكرد ويژهبرخي از متفكرا
 اين بخش از ،گونه كه شايسته و بايسته است  اما هنوز آن.و مطالبي در اين خصوص نگاشته اند

   . بيشتري استو نيازمند توجهمانده  شناختهنازندگي علمي بيروني 
ي مختلف ها ه اثر در زمين103 شود ميگفته .استبيروني داراي تأليفات بسياري بوده 

 در گذر زمان از ها با بسياري از اين كت، متأسفانه1.) بيست،1363،قيهثارالباالأ ( نگاشته است
 همچنان كه ،البته. ميان رفته اند و تنها بخشي بسيار كوچك از آنها به دست ما رسيده است

مشهور و اساسي آنان كه شهرت و آوازه ي هاي  اب عمدتا كت،در مورد ساير متفكران رايج بوده
آثار به جا . نمودند، امكان ماندگاري بيشتري داشتند مي بيشتري در محافل علمي و جامعه پيدا

يعني همين تعداد اندك باقي مانده نيز . مانده از بيروني نيز داراي چنين ويژگي ممتازي است 
 ،ديگري از سو. ي گوناگون كمك نمايدها هو در حوزي اها هتواند ما را در شناخت انديش مي

را ، نگاهي گذهاي وي تابتوانيم به عناوين ك مي ،ناي مختلف تخصص ابوريحها هبراي فهم حوز
م تجربي و رياضي و نجوم  علوويي او به س  كه گرايش عمدهيابيم ميدر اين نگاه در . بيندازيم

و ، عرفاني ال به علوم طبيعي، پرداختن به مباحث تاريخي، فلسفيغ در كنار اشت وياما.بوده است
  .فقهي را نيز مد نظر داشته است

عرصه ي علوم انساني را همين بن دلايل متفاوت بودن بيروني در  يد بتوان يكي از شا
  علومبا توجه به تربيت نقادانه و عقل گرايانه ي .ستني داي عقلاني او در علوم تجربها هماي

هاي نويني  يشه مبدع نظرات و اند،ها در علوم انساني طبيعي، او با كار بست و تعميم آن روش
  كه،ورد هاي او حائز اهميت استآ  دست،شناسي به ويژه از منظر روش.  گرديددر اين حوزه

چون روش او فراگير و همگاني نشد و همسفانه أاما مت. در جاي خود به آن خواهيم پرداخت
  . اي ماند كه تكرار و تكثير نگرديدابن خلدون تك ستاره 

_________________________________________________ 

  :ند اثر در قالب نسخ خطي يا چاپ شده موجود است كه به قرار زير20 ،از اين تعداد   1
 اشيكاتر .6 مستقر لمعني الممرتمهيد ال .5افراد المقال في امر الظلال  .4 استخراج الاوتار .3 قانون مسعودي .2 ثار الباقيه الأ.1

   الاصطرلابصنعةفي  .10  الاصطرلابصنعة في الممكنةالاستيعاب في وجوه  .9 ةالهيئمقاليد علم  .8الاماكن ات يتحديد نها .7
  للهند ما .16  كتاب التفهيم .15   الجواهرمعرفةالجماهر في  .14 تصوير الكواكب و البلدان .13  تصيح العبادي .12  تسطيع صور .11
  .اسطرلاب رساله اي مختصر مربوط به .20رساله اي در احكام نجوم   .19مقاله اي در استخراج مساحت زمين   .18 پاتنجلي  .17

 اين دسته ، به همين دليل شهرت ابوريحان در نجوم و هندسه بوده است و احتمالاً،توان فهميد همان طور كه از فهرست بالا مي
 .ر مورد توجه قرار گرفته و ماندگار شده اند ش بيشتهاي اباز كت
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 نرسيده يك از آنها به دست ما هيچهايي داشته كه   بيروني كتاب،نگاري نيز ي تاريخ در عرصه
 خوشبختانه اما. سترو  هاي جدي روبه  با دشواري بازسازي نگرش تاريخي بيروني،رو ازاين. است

، هم  نكات بسياري پيرامون تاريخ،ثار الباقيهالأ به ويژه در كتاب ،در آثار به جاي مانده از او
 از همين اطلاعات  و،ريخي وجود داردهاي تا ي داده در زمينهي روش شناسي و هم  در عرصه

  .  را دريابيمي بيروني تاريخ توانيم تا حدودي نگاه تحليلي و نگرش مي
نگاري ابوريحان را از لابه لاي سطور   تلاش ما بر اين است تا اصول تاريخ،در اين مقاله

سي دورانش را تماعي و سيا، اج و افق فرهنگيكنيم استخراج ،ثارالباقيهالأ به ويژه ،شهاي كتاب
. هيمد ميي تاريخي ابوريحان را در بوته ي نقد و بررسي قرار ها هها و يافت  آگاهي،سپس. دريابيم

 و انهترين پرسش ما اين است كه آيا ابوريحان از تفكر نقاد  مهم،براي رسيدن به اين هدف
 آيا او در توجه ، در علوم اجتماعي نيز بهره برد؟ و اينكه، علوم تجربيي عقلاني اش  در عرصه

  ؟ است بوده داراي اصول ثابت و شناخته شده اي، و به ويژه تاريخ،به مسائل اجتماعي
نخست اينكه . گيرد مي فرضيات اصلي اين نوشتار شكل ،از رهگذر پاسخ به اين پرسش ها 

ش و  داشته است و دائما در حال پژوهانهابوريحان نسبت به تاريخ رويكردي عقلاني و نقاد
ريخ نگاري صاحب ااو در تدوم اينكه .  از درستي يا نادرستي روايات موجود بوده استپرسش

 اما ،تر به عنوان مورخ شناخته شده است گرچه او در ميان پژوهشگران كم. سبك بوده است
از . ي تاريخ نگاري جديد نيستها ه بي شباهت با حوز،نگاري كه او به كار بست اصول تاريخ

 ابوريحان با تاريخ يها ه كه نزديكي انديش، اين نوشتاري  از سومين فرضيهرو شايد بتوان اين
 ، سخن به ميان آورد؛اري انتقادي از سوي ديگر استگ يك سو و تاريخ نز اجتماعي انگاري

. ي تاريخي استها ه رويكرد نقادانه به داد،ترين ويژگي تاريخ نگاري جديد چرا كه مهم
ثيرپذيري مورخان از  پيدايي تاريخ نگاري جديد را تأخ تاريمفهوم كلي وود در كتاب گكالين

   . داند ميس آن قرار دارد، نو كه دكارت در رأشكل گيري معرفت شناسي 
ي تاريخي نداشتند و ها ه دادي ت شك و ترديد دربارهئ مورخان جر،در قرون وسطي    

 در  اما برخوردار نبودند؛،ودهاي متني ب يي كه مبتني بر راوايتها ههيچ سلاحي نيز براي داداز
ود نام اين  والينگك.  زمينه ساز تاريخ نگاري انتقادي گرديديدوران جديد، شكاكيت دكارت

زيرا مانند ...": شمارد هاي آن را چنين بر مي رد و ويژگيگذا تحول را تاريخ نگاري دكارتي مي
. اصول انتقادي مبتني است دكارتي، بر پايه ي شكاكيت نظام يافته و شناسايي كامل ي فلسفه
 اصلي اين مكتب جديد آن بود كه گواهي مراجع مكتوب را تنها در فرايندي انتقادي، ي انديشه
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قاعده ي تلويحي خود دكارت كه هيچ . 1:  ي روش، بايد پذيرفتمبتني بر دست كم سه قاعده
 .2 باشد، باور كنيم؛ واند رخ دادهت ميدانيم ن ميمرجعي نبايد ما را وادار كند كه چيزي را كه 

 اين قاعده كه مراجع .3مواجهه داده و هماهنگ شوند؛ اين قاعده كه مراجع مختلف بايد با هم 
تاريخ حاصل به اين نحو، هنوز بر . مكتوب بايد با استفاده از مدارك غير ادبي بررسي شوند

آموختند  ون مي مبتني بود؛ ولي مورخان اكنخواند، مي يا آنچه بيكن حافظه ،مراجع مكتوب
  ).83، 1385ود، وكالينگ( " انتقادي طرف بشوندكه با مراجع خود با روحيه اي كاملاً

ي جديد ها ه انديش،ي معرفت شناسيها ه با نقد آن در عرصهتكامل رويكرد بالا، همرا
 تاريخ منجر ي مند از فلسفه  كه در نهايت به تدوين و فهم روش،زند تاريخ نگاري را رقم مي

 و ،نگاري ابوريحان  تلاش ما بيشتر معطوف به شناخت روش تاريخ،در اين نوشتار. ددگر مي
 ي فلسفه ي  تطبيق آن با تاريخ نگاري جديد است و آگاهانه از ورود به عرصه،تا حد امكان

 زيرا تلاش ابوريحان ايم؛ ، اجتناب كرده به تاريخ استمد منطقي رويكردهاي نوآ، كه پي تاريخ
كه در متن مقاله خواهيم   تاريخ نگاري انتقادي قابل تحليل است و همچناني هبيشتر در حيط

ود براي اين  وينگل روش او بسيار به شك دستوري دكارت و سه ويژگي اي كه كا،نوشت
توان بر اساس  مي ، براي تكميل بحث،البته. برد، نزديك است مي تاريخ نگاري به كار ي شيوه

 به اين معنا ناختي براي كار او نيز فراهم كرد؛اي معرفت ش يرويكردهاي تاريخي مورخ مبان
. توان برساخت ميقراردادكه براي آن كه حاصل تلاش او را در چارچوب معرفت شناسي 

از تلاش ذهني  ،رخي خاصوكه مايكل استنفورد در تحليلي كلي و بدون اشاره به م چنان
شناختن ). 117، 1387استنفورد،(گويد ميمورخ براي رسيدن به حقيقت يا بر ساختن آن سخن 

تواند درك ما از روش و يا رويكرد تاريخ نگاري  مي ،اين احساسات ذهني و تفسيرهاي موجود
ي پنهان اين نوشتار قابل رهگيري ها هنوعي در لاي  نگرش نيز بهي  اين شيوه،لذا. را بهتر نمايد

 كه در ،آگاهي هاي بيشتري هستيم و ها ه هرچند كه براي تدوين مستقل آن نيازمند داد،است
  .مورد ابوريحان اين امكان فراهم نيست

 اما پيش از ورود ،نگاري ابوريحان است گرچه هدف اصلي در اينجا شناخت روش تاريخ
 زندگي ،بتدا گذري تحليلي بر زندگاني ابوريحان خواهيم داشت و در اين گذر ا،به بحث اصلي

 توجه همزمان به ، يعنيگيرد؛ مينديشه مورد توجه قرار ي ااو بيشتر در چارچوب تاريخ نگار
   .يافته استپرورش   درآنرشد و تكامل ابوريحان در بستر فكري و فرهنگي اي كه
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 زمانه و زندگي .1
دگي و زمانه اي كه در  لازم است از زن،ي ابوريحان بپردازيمها هپيش از آنكه به آثار و انديش

 از ،ها و انديشمندان زيرا امروزه بر ما مكشوف است شخصيت .مزيست، آگاهي پيدا كني آن مي
 و پذيرند مي، تأثير نده ا كه در آن پرورش يافتيا همان فضاي فرهنگي ايافق فرهنگي و سياسي 

 زندگي اشخاص و روندي  بررسي،از اين منظر. بازتاب آن در انديشه و كردارشان آشكار است
 داراي  و فضاهاي فكري اي كه تجربه كرده اند،،دايي گذرانده اندر مسير رشد و شكوفكه 

   .)25، 1380بامر، (اهميت است
 مركز ، شهر كاثدر هجري قمري 362 در سال ،، محمد بن احمد خوارزمي ابوريحان
» بيروني«شود لقب  گفته مي. تبار متولد شد  ميخوارزنام  ي گم يك خانواده در ،ايالت خوارزم

 .)35، 1345مصاحب، ( به او داده شده است،ر بيرون خوارزم به دليل زاده شدن وي د،نيز
، اما   بودهاو در اين سرزمين ميمادي و جس تولد :استبوده  به دو معنا زادگاه ابوريحان خوارزم

 تولد ،رت ديگربه عبا. پرورش شخصيت او مديون خوارزم استتر آنكه تربيت علمي و  مهم
 ،بيروني نيزكه ترديدي نيست . استبوده ارزم ، حاصل حضورش در خوفكري و علمي بيروني

 اما اگر اين ؛ش و استعدادي سرشار برخوردار بود از هو،مانند بسياري از بزرگان علم و ادب
 شايد تجلي ،شد مي، همراه نزيست مينه اي كه ابوريحان در آن هوش و استعداد با شرايط و زما

بيروني دانشمندي دير  «،ير يكي از نويسندگانبه تعب. ان در تاريخ به شكل امروزيش نبودابوريح
سزايي داشته در تكوين شخصيت علمي او تأثير بآشناست كه محيط فارغ از تعصبات خوارزم 

  .)42، 1374اذكايي،  (»است
، دانش پروري و علم دوستي حاكمان بوده است و همين  روح حاكم بر آن دوران خوارزم

، پژوهشگري بيروني و حماسه سرايي فردوسي  سيناموجب شكوفايي فلسفه ي ابن"روح حاكم 
و عالمان برجسته تادان فضاي آزاد انديشي خوارزم باعث پيدايي اس ).42همان، ( " استرديدهگ

 ، رياضي دان و منجم بزرگ ايراني، بزرگاني همچون ابو نصر منصور بن علي عراقي؛اي شده بود
 ابوريحان ستادان، كه ا حكمت و علوم عقلي استاد،و عبد الصمد عبدالاول بن عبدالصمد حكيم

  در پرورش شخصيتي مهم نقش،اين اساتيد برجسته. زيستند مي، در اين دوران بيروني نيز بودند
 كشف به منظور ، از عقلبه سوي بهره بردن هر چه بيشترت گيري آينده ي او ابوريحان و سم

 را به خوبي و با تادانرس اسبيروني دوران شاگردي خويش در مجلس د. حقيقت داشته اند
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 ،وراز اين .  شدموفقيت طي كرد و آرام آرام آوازه ي علم و دانش او در خوارزم طنين افكن
ي براي رشد خود عاملور در دربار،ضاين ح. نايت دربار خوارزم شاه قرار گرفتمورد لطف و ع

  .ي و تشويق عالمان بودعلم دوستسرشار از  ،ربار، زيرا فضاي حاكم بر دبيشتر ابوريحان گرديد
د و كتاب مهم يآل زيار گذران ابوريحان از خوارزم جدا شد و مدتي در دربار ،در دوره اي

 )ق.ه403-388( لي قابوس بن وشمگيررا به نام شمس المعا ثارالباقيه عن القرون الخاليهالأ
ره ابوريحان را به ابو، شهرت ايشان به علم دوستي دا با استقرار مأمونيان در خوارزمام. نگاشت

 برجسته اي كه انددربار مأمونيان، او همراه با استا در ).574، 1380اذكايي، (ديخوارزم كشان
 او برخي تجربيات امور سياسي و ،در اين دوران. ديگذران ميدر دربار بودند روزگار را به نيكي 

اين حضور در . مت كرد خد، ابوالعباس،ينديواني را نيز كسب كرد و در مقام مشاور امير مأمو
 او در دربار ،از اين زمان.  ادامه داشت، آنان بر اين منطقهي  غزنويان و سيطرهي خوارزم تا حمله

دي و ، او آزاها در طي اين سال. دي سال به طول انجام30 نزديك  كه،غزنويان حاضر شد
سخت و توأم با به ويژه دوران محمود، دوراني . ، نداشترا بودرفاهي را كه در خوارزم دا

بوريحان پس از گذر از دوران مشقت ا اين دوران نيز گذشت و اام. ظن نسبت به وي بودءسو
  كه حتي منجر به زنداني شدن كوتاه مدت او گرديد، در ركاب محمود در جنگ،بار اوليه

  . هاي جهادي حاضر شد
ه بيشتر هند و توجه محمود به هند، عامل اصلي گرايش ابوريحان بيروني به شناخت هر چ

زيرا . تساي تاريخي آن را لشكر كشي ناپلئون به مصر دانزشايد بتوان ما به ا. تمدن آن گرديد
در لشكر او نيز افرادي حضور داشتند كه نخستين گام ها را در شناخت مصر و تمدن كهنش 

تحان چون فاد، پيش از آنكه همابوريحان نيز با حضور در هن. )422، 1368لوكاس، (برداشتند
 به تفاوت بنياديني كه بين هنديان و ايرانيان و ،به جواهرات معابد و ثروت هند توجه كند

 شايد گزاف نخواهد بود اگر بگوييم تلاش براي. ر مسلمانان وجود داشت، توجه كردساي
 ماللهندتحقيق وي در كتاب . ين محرك او براي شناخت هند گرديدنخست ،اين تفاوتشناخت 

شناس  ش بسياري نمود تا مانند يك مردم تلا،به همين دليل. كند ميها اشاره   تفاوتبه دلايل اين
 رنج بسياري تحمل كرد تا توانست زبان ،درون فرهنگ هنديان نفوذ كند و به تعبير خودشبه 

  .ريت را بياموزدكسانس
 را  خوداو در دوران حضورش در هند، هرگز روحيه ي دانش پژوهي و حقيقت جويي

حتي .  نكرد و اغراض سياسي و مذهبي باعث نشد تا او قضاوتي شتاب زده انجام دهدفراموش
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را   ناخرسند بود و آن،رسد كه از اجباري كه بر تغيير دين هنديان وارد شده بود ميبه نظر 
د و نه اين قوم به كلي با ما در ديانت جدا هستن «،زيرا به باور او. پنداشت ميكاري نابخردانه 

. )11، 1352بيروني، (»...زي از معتقدات آنان اقرار داريم، نه آنان به معتقدات ما، به چيما
او تلاش كرد تا زمينه ي . كرد مي بر دوش خويش حمل يابوريحان در هند به تنهايي بار سنگين

 فرهنگ هند را به مسلمانان و ساير ملل :شناخت دو جانبه از فرهنگ يكديگر را فراهم كند
چرا كه هنديان . ايداسلامي آشنا نم- سوي ديگر هنديان را با آثار يوناني و ايراني و از،شناساندب

حتي براي آنان نقل شود  «،به تعبير بيروني. تر وجود ندارد ز آنان برتر و عالمكردند، ا ميگمان 
ابن  ).13همان،(»كنند  ميدر خراسان و فارس عالمي است ، اين خبر را دروغ تلقي : يا بگويند 

او به هندوستان سفر كرد و چندين « :كند مي چنين قضاوت  درباره ي اين تلاش بيرونييعبر
 علوم آنان را فرا گرفت و از طرفي علوم يوناني ،سال در آنجا توقف كرد و از دانشمندان هندي

   ).254، 1364ابن عبري،  (»آموخت ميرا به آنان 
ي خود از مجموعه ي مشاهدات  ابوريحان جمع بند،ق.ـه421با مرگ محمود غزنوي در 

سپس در دربار مسعود غزنوي با فراغ  ، ارائه كرد واللهندمتحقيق هايش را در كتاب  و يادداشت
 نوشت و آن را به قانون مسعودي را پي گرفت و كتابي به نام شهاي علمي بال بيشتري فعاليت

از دربار و حكومت نشان لال خود را قتاو براي اينكه استغنا و اس.  كردسلطان غزنوي تقديم
از مجموعه ي . ار سيميني را كه مسعود در قبال اين كار به وي تقديم داشت، نپذيرفتودهد، پيل
 اينكه به تصنيف كتب و  الاّ، اطلاعات زيادي در دست نيست،هاي او در دربار غزنوي فعاليت

درگذشت او نيز به وضوح تاريخ . رسائلي مشغول بود كه متأسفانه اكثريت آنها از ميان رفته اند
 نوشته ي غضنفر تبريزي است كه ،رين روايت تشود درست مياما گفته . مشخص نيست

 شد كه استاد در روز آدينه ي هبه خط شاگردش ابوالفضل سرخسي ديد«: گويد مي
  ).575، 1380اذكايي، (»ق درگذشت.ه440رجب2

  بيروني آثار در نو يها هيافت و ها روش .2
ز زندگي ابوريحان و عواملي كه در تكوين شخصيت و پيدايي آثار او نقش پس از آگاهي ا
 مختلف انديشه و خدمات منحصر به ء، اجزاجو در اين آثارو توانيم با جست ميداشتند، اينك 

 نيز ور كه قبلاًن طهما.  پيدا كنيم،كه او به دانش و دانش پژوهان ارائه كرده استرا فردي 
ي گوناگون انديشيده و قلم زده و از سويي ديگر منابع در ها ه حوز ابوريحان در،متذكر شديم
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نگاري   در اين نوشتار فقط بخشي كه مرتبط با تاريخ،از اين رو.  بسيار محدود استمادسترس 
 شايد نيازي به تكرار نباشد ،البته.  مورد توجه قرار گرفته است،و مسائل مرتبط به آن است

. ي تاريخي ابوريحان باشدها همل از انديشاي ارائه ي چارچوبي كتواند مدع ميكه اين نوشتار ن
 مورد توجه و ،هاي مختلف  و در دسترس به زبانشدهزيرا براي اين كار بايد تمام منابع منتشر

 نقبي ، استآنچه در دسترس بودهتا با تلاش شده است ،رغم اين كاستي هاما ب. رجوع قرار گيرند
 اين روش ،البته. ي تاريخي او ارزيابي شودها هه و رويكرد و يافتدرون انديشه ي بيروني زدبه 

يم دادن و شناخت شخصيت زيرا با تعم. توهشي نيسژو پ ميمعيارهاي عل از نيز چندان به دور
  . را فهميد و تحليل نمودوتوان تا حدودي چارچوب حاكم بر گفتمان فكري ا مي ،انديشمند

  جديد نگاري تاريخ و بيروني ءراآ به تطبيقي نگاهي .3
 ،جو كنيم و  و جستپژوهشملل  ي گذشتهوردهاي فكري  آ باورها و دست،ها اگر در سنت

اما . كنيم ميي ها  مشاهده با امروز را ها در نگرش و بينش گذشتگان  برخي از شباهتحتماً
، حاكميت نگاه كند ميتفاوت سازد و از گذشته و سنت م ميآنچه كه روزگار ما را مدرن 

اين تفاوت و . 1 شناخت معرفت است روشثيرت تأتحهستي   ويد به انسان، تاريخ، جامعهجد
ن علوم انساني و در رأس آ. ي زندگي بشر قابل مشاهده استها ه در تمام حوزتحول تقريباً
مورخان به سوي علمي كردن شناخت تاريخي و درك  ؛را تجربه كرده است تاريخ نيز آن

  . )10 ،1381، برك(يخ رفتندكلان و فيلسوفانه از تار
نگاري عصر   تلاش ما بر اين است تا با بيان برخي ويژگي هاي مهم تاريخ،در اين بخش 
. ، تفاوت آن را با نگاه گذشته، آشكار نماييم استد و تحولاتي كه در آن صورت گرفتهجدي

ه شناسي  نكته ي حائز اهميت اين است كه پيوندي عميق بين شكل گيري جامع،در اين ميان
 بسياري از دليل، به همين ؛2ين علم از دل تاريخ زاده شده استبا تاريخ وجود دارد و به نوعي ا

_________________________________________________ 

 خلاصه اي ، كتابي جدهياما در فصل ه. دهد ، اين روند را به خوبي شرح ميسير تكامل عقل نوينهرمن رندال در كتاب دو جلدي    1
 ).510 - 507، 1376رندال، : رجوع شود به. كند گويا از اين روند را ارائه مي

 تاريخ جامعه شناسي و ي هباركتاب هايي كه در. گذار جامعه شناسي است  آگوست كنت بنيان،جامعه شناسانبه باور قريب به اتفاق    2
دانند و شكل گيري تفكر آگوست   آغازين شكل گيري جامعه شناسي را رويكرد تاريخي ميي هاي مطرح نوشته شده نقطه نظريه

 در واقع شناخت جامعه در عصر ": نويسد  ميهاي اجتماعي نظريهر كتاب دكتر توسلي د. دانند  توجه او به تاريخ ميي كنت را نتيجه
گردد، مگر آنكه رابطه ي آن با تاريخ خود، و حتي رابطه ي آن با تاريخ بشريت به طور كلي در نظر  يا مقطع زماني معيني ممكن نمي

ه چهارچوب كلي آن را تاريخ جهاني تشكيل بنابراين جامعه شناسي كنت الزاما يك جامعه شناسي مقايسه اي است ك. گرفته شود
از اين دست نقل قول ها از منابع جامعه . 59) ص 1371، تهران، سمت، شناسي هاي جامعه نظريهتوسلي، غلام عباس، (: دهد مي

 .توان ارائه كرد شناسي بسيار مي
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وب طل رويكردهاي تاريخي گذشتگان را به نام جامعه شناسي مصادره به م،جامعه شناسان
 بايد تحولات ، تاريخيجديداند و همين خود عاملي است كه براي بررسي رويكردهاي  كرده
  . صورت توأمان مورد توجه قرار دادخ و جامعه شناسي را بهتاري

 معادل هايي در انديشه ي گذشتگان بعضاً  اين رويكردهاي نو،طور كه اشاره كرديم همان
توان گمان برد  ميگاهي اوقات اين شباهت و پيوستگي تا به اندازه اي است كه حتي  .دارند

 بلكه ،اما واقعيت اين است كه چنين نيست. انده امروزي ها از طريق آنها به اين انديشه رسيد
، سياسي، اقتصادي پيوسته در زندگي اجتماعي و به همانديشه ي مدرن محصول تحولي همه جانبه 

اما آنچه در .  گرديده اندها هاز اين نوع انديشرو اين شرايط بستر س و فرهنگي انسان است و از اين
هايي  از شخصيت. تلاش منحصر به فرد آنان بوده است حاصل نبوغ فردي و ،نزد گذشتگان بوده

 ويژه به او پيدا يبه ويژه جامعه شناسان توجه. ، ابن خلدون استكه مورد توجه قرار گرفته
. استتر به آن پرداخته شده، ابوريحان بيروني  اما شخصيت ديگري كه در اين ميان كم. نده اكرد
 ابوريحان هايي براي مصادره ي به مطلوب كردن  تلاش،لشناسان به سياق معمو  باز هم جامعه،البته

 هاي هند شناسي او را در زمره ي علم مردم شناسي طبقه بندي آغاز كرده و به ويژه پژوهش
شايد نمونه ي  .رنگ و يا حتي حذف نموده اند كرده و طبق معمول تأثيرات نگاه تاريخي را كم

  1.شته شده بتوان به خوبي مشاهده كردمقالات  نوبرخي بارز اين امر را در عناوين 
 كه تأثير ، تلاش ما براين است تا ابعاد تاريخي ابوريحان بيروني را، در اين نوشتار،از اين رو

به  .، بيان كنيمر عرصه ي پزشكي و نجوم داشته استمهمي در نگارش تمامي آثار او حتي د
ن تازگي و طراوتي ا از چن،استرسد آنچه ابوريحان درباره ي دانش تاريخ نگاشته  مينظر 

براي . نگاري قلمداد كرد  تاريخجديدي ها هتوان آن را هم طراز انديش ميبرخوردار است كه 
به ازاي آن در  د و سپس ماشو مينگاري مدرن عرضه  اثبات اين مدعا نكاتي كلي پيرامون تاريخ

  .گردد مينگاه تاريخي ابوريحان ارائه 

  نگري  كلي.الف
 »كل نگري «،ري مدرن بيان كنيمنگا م به طور خلاصه چند ويژگي را براي تاريخاگر بخواهي

_________________________________________________ 

  .104،ش1372،هان فرهنگيكيي  ، مجله»اجتماعي ابوريحان بيروني و ابن خلدوني  انديشه« ،رمكياآزاد تقي    1
؛كتاب ماه تاريخ و »  )تحقيق ماللهندبا تكيه بر كتاب (مردم شناسي در آثار ابوريحان بيروني «حميد اشرفي خير آبادي، 

  .124،ش 1387جغرافيا،
 .10، ش 1376 حوزه و دانشگاه،ي  ،مجله»ديدگاههاي اجتماعي ابو ريحان بيروني«، فولادي حفيظ االله
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 انتزاعي به اين معنا كه در دوران جديد تحولات به صورت منفرد و. 1گيرد در رأس قرار مي
، يعني هم دشو ميو در طول زمان تحليل اي از تحولات  ، بلكه در مجموعهگردد تحليل نمي

، هم آنچه كه در گذشته بوده كنند ميزمان با واقعه اهميت پيدا  و ساختارهاي همها هپديد
باعث شد در قرون متأخر انديشمندان براي شناخت قوانين حاكم بر تغيير ، همين نگاه. است

شود و ارزش  ميتفاوت جوامع به رسميت شناخته ، جوامع تلاش كنند و همچنين در اين نگاه
 توجه به كل تاريخ و درك به هم ، در اين بخشيكي از نكات مهم. گيرد داوري صورت نمي

 ؛شود مي جداي از هم ديده نقطعات تاريخ به صورت ،جديددر دوران . پيوسته از تاريخ است
له نيز زمينه را براي نظريه پردازي در تاريخ و سئك كلي از تاريخ مهم است و همين مبلكه در

  . كردم آن فراهمندي بيان قانون
اما بي ترديد . ر كردندجده و نوزده ظهوهاي ه ، عموما در قرن تاريخي نظريه پردازان عرصه

 ي  مورخاني كه توجه شان به كل تاريخ و ارائهنان در قرون گذشته قرار داشت، كار آي ريشه
 يكي از ،تاريخ جوامع مختلف درك همزمان. روايتي منسجم و به هم پيوسته از آن جلب شد

 او به نوعي اتفاق ي يكي از كساني كه درباره. آيد مي شمار بهويژگي هاي تاريخ نگاري مدرن 
 ادوارد گيبون مورخ قرن ،نگاري بود كه سرآغاز شكل نويني از تاريخبه طوري نظر وجود دارد 

 ،)62 ،1385 هميلتون،( علاوه بر فلسفي نگريستن به تاريخ،كار او. هيجدهم انگليس است
اگر چنين ). 7، 1370گيبون،(وري روم استامپرات وقايع ءوصف دقيق از چگونگي تسلسل اجرا

 ، كه در پي كشف قوانين حاكم بر تاريخ باشد، هرگز تاريخ نگاري كلان نگر،تلاش هايي نبود
 .گرفت ميشكل ن

 بايد او را درجايگاهي ، با تاريخ نگاري نوين بسنجيم رااگر بخواهيم نسبت ابوريحان
 كه در نوع خود كم پردازد مي بازسازي تاريخ ه بچنان چرا كه او؛همچون گيبون قرار دهيم
 و ،طرح ابوريحان براي تنظيم تاريخ ملل شناخته شده تا آن زمان. نظير و حتي بي نظير است

تاريخ در نزد امم سخن ي  ر جايي كه درباره د،ست و دقيق از تاريخ رخدادهار روايتي دي ارائه
اما همچنان كه . شماري است  تقويم و گاه،يخمنظور او از تار،  البته.گيرد ميشكل  ،گويد مي

كند تا نقاط  مي تلاش ،هاي آن روزگار ترين نوع تاريخ نگاري  او با شناخت مهم،گويد ميخود 
 و طول ها هرين سلسل تولي از مهما جد، بر اساس اين فهم،سپس. پيوند و اختلاف آنها را بشناسد

_________________________________________________ 

، تاريخ نگاري و جامعه شناسي تاريخيو ديگران، . جي.هميلتون گري:  نگاه شود به،ز ويژگي هاي تاريخ نگاري مدرنبراي آگاهي ا  1
  .1385هاشم آقاجري، تهران، كوير، : ي ترجمه
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  .كند ميراني حاكمان ترسيم  مدت حكم
برد   به يك دوره از حكمراني فراتر ميي نگر و توجهدام او تاريخ را از حالت جزئين اق ا  

 مقايسه را  ي اين كار زمينه،از سوي ديگر. كند مي براي درك كلي از تاريخ فراهم  راو زمينه
امض در تاريخ غورد براي پاسخ به برخي امور  آ ابوريحان از اين دست،البته. دآور فراهم مي

 ؛پردازد مي ن،گونه كه ابن خلدون انجام داد  آن، و چندان به كار استخراج قانونكند مياستفاده 
زيرا راه .  بوده است راه گشااما بي ترديد اين اقدام او به نوعي براي كساني همچون ابن خلدون

 نگرش او ي  در شيوه و براي خودش نيز تاريخ فراهم كردي را براي فهم كلان و به هم پيوسته
 تمام عوامل مؤثر را مورد ، تحليل يك مسئلهم هنگا، يعني.يخ تحولي بزرگ پديد آوردبه تار

 در بعضي مشهورات تاريخ  توانسترو، از اين كرد مي و به نقل حادثه بسنده نداد ميتوجه قرار 
  موارد نادري در.كنيم ميي تاريخي اشاره ها هيافت ي از اينبخش به بعداً كه ،تشكيك ايجاد كند

  .ديده مي شود روايت كلان از رخدادهاي تاريخي ي براي ارائه لاش اونيز ت
 مدعيان افراد شناخته شده در مبارزات مذهبي و ،شايد او نخستين كسي باشد كه به نوعي   

از ماني و مزدك تا . در برابر دين اصلي در يك جا مورد توجه قرار داده استرا پيامبري 
ي آنان را مورد ها ه و شيوها هدر يك جا تحليل كرده و انديشمسيلمه و به آفريد و المقنع را 

كه ديگران هرپديده اي را به صورت تجريدي و جزئي مورد  در حالي. توجه قرار داده است
كند تا بروز و چگونگي ظهور اين جماعت را در تاريخ  مياو تلاش . دادند ميمطالعه قرار 

: نويسد مياو . شمارد مي ظهور آنان را يكسان كند و به نوعي منطق)نظريه پردازي(تئوريزه 
برخي . ميان انبيا و ملوك جماعتي از متنبئين ظاهر شدند كه كتاب از شمار آنان قاصر است"

.  روزگار نگذاشتهي  و جز نامي در صفحه، بدون آنكه كسي از آنان پيروي كند،هلاك شدند
زد اين امت باقي و پاينده ماند؛ و اين امم برخي ديگر را امتي متابعت كردند و قوانين ايشان در ن

، 1363بيروني، ("پس ما بايد كه تواريخ مشهور ايشان را ذكر كنيم. كنند ميتاريخ ايشان را ذكر 
مي  اديان ي اين اقدامات را ريشه در ادبيات رمزگونه دليل مهم اش سير بري او در ادامه). 293

 اين كار او بي ترديد ).303همان، ( داند ميان صادق  و به نوعي آن را براي اكثر اين مدعيشناسد
 از كتابي به ميان جا سخن در همينوي . به هم پيوسته اش به تاريخ است  نگاه كلان وي ثمره

اما .  كه متاسفانه از ميان رفته است،نوشته) 319همان، (  مبيضه قرامطه وي رهابمي آورد كه در
ي اين  ره تحليلي متفاوت درباي  او درصدد ارائه،با اين نگرش ابوريحانزد  سمي توان حد

امري كه بعدها در تاريخ تحولات جوامع اسلامي به فراموشي جريانات تاريخي بوده است؛ 



 1389،  تابستان 5ي  مارهسال دوم، ش، مطالعات تاريخ اسلام  64

تاريخ براي غلبه بر مشكلات و نارسايي ها هرگز جدي ي  سپرده شد و درك به هم پيوسته
  .گرفته نشد

اف با و  مدارا و انصي  شكل گيري روحيه،اثر عملي ديگر اين رويكرد ابوريحان به تاريخ
 از پيامدهاي كل نگري به تاريخ ،اي كه پيشتر اشاره كرديم مسئله. ي ساير ملل است درباره
شود و  ميزيرا مورخ و انديشمند در اين صورت از حصار بت هاي ذهني خويش رها . است

بتوان در قضاوت ابوريحان شايد اين روحيه را . كند ميتوانايي درك دنياهاي ديگر را پيدا 
 بي طرفانه ، تفاوت دنياي  ، كاملاًكند ميكه در مورد هند قضاوت  ميگا هن. هند ديدي درباره

 اين تحقيق ماللهندبيروني در چندين صفحه از كتاب . كند ميمسلمانان را درك آنان و دنياي 
  ). به بعد8، 1352بيروني، ( مسايل را شرح ميدهد

  همجوار معلو از  استفاده.ب
 ي تاريخيها هنقد و بررسي داد براي همجوار استفاده از علوم كنونينگاري  يخ تارويژگي ديگر
. سازد اموري است كه مرتبط با انسان است ميآنچه كه تاريخ را . ستتر رخدادها و فهم دقيق

د و شو ميكند يا اينكه بسياري از حقايق تحريف  مياما گذر زمان تنها بخشي از آن را حفظ 
 يكي از ،در روزگار ما. گيرد ميهاي درست را  ي غلط جاي دادهها ه نادانسته داددانسته يا

تر به اين  اما در گذشته كم. وظايف مورخ تلاش براي درك درست و مطابق با واقع تاريخ است
مندي براي بازسازي  بط و روشض و تلاش من1)10، 1370كوب، زرين(شد ميمسائل توجه 

ترين   مهم، سياسيدر چنين شرايطي تاريخ نقلي و عمدتاً. شد ميگذشته انجام ندرست و دقيق 
هاي بهتري  افزايد و راه مياز آنجا كه گذر زمان بر دانش بشر . ويژگي تاريخ نگاري خواهد شد

ه آوردها براي گذشت ، استفاده از اين دستگردد مي انساني فراهم ي براي شناخت انسان و جامعه
شناسي، سكه شناسي،  ، رياضي، روانشماري گاههايي همچون  دانش. نيز مورد توجه قرار گرفت

باستان شناسي، كتيبه شناسي و كثيري ديگر از علوم در خدمت نگارش تاريخ درآمدند و فهم 
روش پژوهش  ي  ساماران در كتاب سه جلدي اش درباره.درست تري از تاريخ را ممكن كردند

  ).1371ساماران،.(ده است مورد بحث قرار دامفصلبه طور موضوعات را  ايندر تاريخ
.  ديگر قابل طرح استديدگاهي در اينجا از ،ن اشاره كرديمآآنچه كه در بند پيش به 

_________________________________________________ 

 نوشتند  بيشتر به خاطر چيزهايي بود كه در تاريخ نمي،بردند ي كه از كار خويش ميا زرين كوب معتقد است مورخان در گذشته بهره  1
 .دادند يا حقيقت را ديگرگونه جلوه مي
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براي نگارش را  طرح كلان خويش ،شماري داشت با توجه به مهارتي كه در گاهابوريحان 
 نمونه اي كامل از دقت و وسواس ثارالباقيهالأ  دراو. درست و مطابق با واقع تاريخ تدوين كرد

ي بسياري از اين ها هنمون .كند مي ارائه ، از سوي ديگر را تطبيقيي  و مطالعه،از يك سو ميعل
اين نوشتار توجه ما از آنجا كه در . تلاش و در عين حال نقد مشهورات توسط او وجود دارد

هاي او و همچنين درستي يا نادرستي  م نوآوري ذكر تما،شناسي ابوريحان است معطوف به روش
ريحان شناخته له روش تاريخ نگاري ابوزه كه مسئهمين اندا.  براي ما اولويت ندارد،تحليل ها

 دريافت ،مند او در اين عرصه يكي از تلاش هاي روش.  وافي به مقصود خواهد بود،شود
تاريخ دقيق  ميا استفاده از جداول نجوباو  ؛است پيامبر به مدينه روز و تاريخ هجرتمتفاوت از 

   ).526، 1363بيروني، (دشمار مي ودردم را سيره نويسان گفته اند،كند و آنچه  ميرا بيان 
به طوري  . است، بر زبان هاي گوناگون مسلط بوده علاوه بر نجوم و رياضيات ، ابوريحان

ت وسيعي را در اختيار ما قرار توانسته بود كتب بسياري را مطالعه و اطلاعاكه از اين رهگذر 
هاي مختلف و پيدا نمودن نقاط اشتراك و  توجه همزمان به يك موضوع در فرهنگ .دهد

عنوان فصل ششم . نگاري ابوريحان جذابيت خاصي بخشيده است  به روش تاريخ،افتراق آنها
ره اي ديگر اي از تواريخ از پا در اين است كه چگونه پاره":  است چنينثارالباقيهالأكتاب 

شود و در اين فصل تواريخ پادشاهان و مدت سلطنت هر يك را با اختلافي كه  مياستخراج 
او در اين جداول چند زبانه كار . )107، 1363بيروني، ("كنيم ميگو   گفت،ميان مورخان است

 را امكان مطالعات تطبيقيبرايش  فارسي و ، عربي، سريانيعبري  هايآشنايي او به زبان. كند مي
 بي  واقعاً،كند مي كه آنها را در چارچوبي روش شناختي كاربردي  لحاظو از اينكند  ميفراهم 

 المعارف سي و دو جلدي فرانسه، ةير دا ازثارالباقيهالأ شايد نقل قولي كه مترجم .نظير است
.  بتواند عظمت كار ابوريحان و ميزان سنجش علمي او را نشان دهد، آورده است،آنيهود بخش 

ما اين اطلاعات دقيق را مديون بيروني هستيم و اگر ": نويسند مي المعارف ةدايرنويسندگان 
 از ديدگاه ،در اينجا. )همان، بيست و شش ("رفت مي اين مسائل از ميان ،جهد و كوشش او نبود

 در مند از دانش خويش  روشي  استفادهها ه فراتر از نگهداري داد كهاين نوشتار بايد اضافه كنيم
  .نگارش تاريخ است

نكات ديگري از بهره بردن ابوريحان از علوم همجوار براي بررسي روايت هاي تاريخي 
 هر چند ممكن است از مبناي علم امروز ،وجود دارد كه از منظر روش شناسي قابل اعتناست

بر   شدهطول عمر مردمان قديم و تشكيك هاي واردبا  هنگامي ،او در جايي. پذيرفتني نباشد
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جوامع  در دفاع، به نقش عامل جغرافيايي و پيوند آن با ،شود ميرو ه آن از سوي دهريان روب
نقش او . )121همان، (كند اي تاريخي دفاع مي بدين وسيله از روايت هپردازد و نهايتاً مي انساني
 ع خصوصيات افراد و رفتار جوامثيرش برو از تأ برد مي را در چارچوبي وسيع به كار اقليم
فهمم زيرا اختلاف اجسام بشر در رنگ ها و  ميمن اين استدلال را ن": نويسد مي ،گويد مي

 بلكه اختلاف اقاليم و اهويه در ، و طبايع و اخلاق، تنها معلول اختلاف نسب نيستها هچهر
ابن كه ي است ياه نيز از موضوعرسد اين نگرش  ميبه نظر  ).298همان،  ("آن مدخليت دارد

  .دار ابوريحان باشد خلدون وام

  طرفي گرايي و بي حقيقت .ج
 يم كه تربيت فكري در علوم عقلي باعث شد تا نوعي استدلالد اشاره كر نوشتاري مقدمهدر 

براي  . پديد آيد،جا تاريخني نسبت به علوم انساني و در اينگرش انتقادي در بيروو نگرايي 
وابط پژوهش، نوعي تعهد پيشيني و  علاوه بر ض،رسيدن به چنين ديدگاهي بايد پژوهشگر

 اين بخش ارتباط چنداني با موضوع ،به ديگر سخن. اخلاقي در كار پژوهش داشته باشد
در اينجا ميزان تعهد به حقيقت و .  بلكه موضعي پيشا معرفت شناسي است،پژوهش ندارد

 ،البته. دارد اولويت ، از جمله باور و مكتب فرد، بر هر امر ديگري،تلاش براي رسيدن به آن
 ي  چرا كه امروزه در مباحث معرفت شناسي و فلسفه،اين به معناي ناديده گرفتن باور نيست

 اما هيچ كس منكر ويژگي هاي ؛علم تعليق كامل باورها و عقايد به چالش كشيده شده است
  .  نيست،گيرد مي كه بيرون از موضوع پژوهش قرار ،اخلاقي پژوهشگر

او چون . گر مسائل اجتماعي به اين موضوع واقف بود مورخ و تحليلابوريحان نيز در مقام 
را  شجاعت اخلاقي خويش ،رودبخواهد به سراغ تاريخ  مي هنگامي كه ،انديشمندي امروزي

يروني نويسنده اي نبود كه مسايل را صرفاً ب.دهد مي نشان در وفاداري به حقيقت و حق گويي
  كه  اصلي،در واقع. شك ننمايد يا نادرستي آنهاكه به درستي  بدون اين،ثبت و ضبط كند

 ،خود بدان پايبند بود، همين شك و ترديد و از طريق آن ميم فعاليت هاي علابيروني در تم
،  وآنچه به آن يقين پيدا كرده بوده همراه دفاع از حقيقتباين روش او . رسيدن به يقين بود

با مسايل  ،لالي و انتقادي همراه با شجاعتباعث مي شد كه بيروني هميشه با نوعي نگاه استد
شايد اين به نوعي .  يا به حقيقت نزديك شود، براي اينكه بتواند از حق دفاع كند؛برخورد كند

 ترديد در مشهورات يا يقينيات ،پيش فرض شك دستوري .باشد دكارت همان شك دستوري
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  .)178، 1372فروغي، (براي رسيدن به يقيني بازسازي شده و البته متقن و مدلل است
 و تلاش براي اصلاح را در نظر بيان كرده ، ابوريحان در چند نوبت تعهد خود به حقيقت

 ، نگاشتهتحقيق ماللهنداو در مقدمه اي كه بر . و البته در عمل نيز بدان وفادار مانده است
 برترين گويي از گويي و حق راست ..." :گويد  مي كند و ميگويي را يادآوري  ضرورت راست

بيروني،  (" .انواع شجاعت است واين شجاعت در واقع خار شمردن مرگ و تحقير حيات است
چرا كه او . در اينجا ابوريحان همان اصل پيشا معرفت شناسي را بيان كرده است. )2، 1352

بتي وجود ث قضاوت م، هنديان بت پرست در ميان مسلمانان دوران غزنويي دانست درباره مي
ر حالي كه او محققانه و به دور از حب و بغض به معرفي فرهنگ و تاريخ هند د. ندارد

طبيعي است محققي چون او بايد اصول روش شناسي خود در كار علمي را . مبادرت كرده بود
 شرح دهد تا خوانندگان با آن نگرش به كتاب بنگرند و تعريف و تمجيد او از هنديان را صرفاً

 و كند ميثار الباقيه نيز او به همين سياق عمل  الأي  در مقدمه. كننددر چارچوبي علمي ارزيابي
و پس از آنكه فكر خود را ، از عوامل زيان آوري كه بدان ...«:: گويد مي نگارش كتاب ي رهابدر

 از قبيل تعصب و غلبه پيروي از هوا و رياست طلبي كه سبب هلاك بسياري از ،معتاد شده
ي ايشان را در اثبات اين ها هتم ، بايد آرا و گفتقيقت  پاك ساح مانع ديدار حق و حمردم و

اين روش بهترين راهي است كه ما را به حقيقت و مقصود .مقصود به يكديگر بسنجيم 
سازد ، چه جز اين راه  ميرساند و نيرومندترين ياري است كه شبهه و ترديد را از ما دور  مي

ساند ، اگر چه در راه بسيار كوشش كرده سختي ديگري نيست كه ما را به حقيقت مقصود بر
   ).ج،1363بيروني، (»هاي زيادي كشيده باشيم

 او واقف است كه اين كار بسيار دشوار و دير ياب است و ممكن است همواره قرين ،البته
 در ، كه بازهم از ويژگي هاي پژوهشگران واقعي است، تواضع را،از اين رو. موفقيت نباشد

 براي اصلاح تاريخ و روايت ها به ميزان تواناييش محدود  راو ميزان تلاششآورد  ميميان 
 زودي  آسان نيست كه به،با آنكه اين راه و قاعده اي كه من پيشنهاد كرده ام": نويسد ميكند و  مي

 و اگر به بطلان آن ، بلكه پاره اي از آن اخبار امكان دارد كه وقوع يابد،آن را تميز دهيم
پس ما بايد هركدام از اين اخبار را ... مانند اخبار راست و واقع خواهد بود،نباشدگواهي ديگر 
 اصلاح توانيم آن را مي از صاحبان آن بگيريم و تا اندازه اي كه ،تر استتر و مشهور كه نزديك

  تا اين كار براي جويندگاني ايشان را به آن طور كه هست بگذاريمها هكنيم و ديگر گفت
 داران حكمت بر تصرف در غير اين قضايا سرمشق باشد و نيز خود ما را بهحقيقت و دوست



 1389،  تابستان 5ي  مارهسال دوم، ش، مطالعات تاريخ اسلام  68

   ).همان، د( "ارشاد و راهنمايي كند و ما هم به خواست خدا چنين كنيم مجهولات ديگري
 ،ثارالباقيه از كتاب الأ در بخشي،برخاسته از اين روحيه استكه بازهم  مياو در اقدا

دارد و شجاعانه از عجز  مي دست نگه ،رسد گر امم ميو برخي ديي هاي چين  ماهبههنگامي 
 از هند و چين و تبت و ،هاي امم ديگر اما ماه": نويسد مي او .گويد ميخود در اين مرحله سخن 

 و ليك كه ،دانم ميهاي برخي از اين شهور را   گرچه نام،ترك و خزر و حبشه و زنگيان
 زيرا با اين طريقه كه من پيش گرفته ،اطه كنم بر آن احفرصتي به دست آورم تا بتوانم كاملاً

  ).103همان، (" سزاوار نيست كه شك را با يقين مخلوط كنم و مجهول را با معلوم،ام
عيت بي ض خروج از و،ي كه پژوهشگر ممكن است دچار آن شودييكي ديگر از آفت ها

ر علوم تجربي له دئاين مس.  از پيش تثبيت شده در ذهن استطرفي و تلاش براي اثبات حقايقِ
ي وجودي و ها ه كه با باورها و حوز، اما در علوم انساني و تاريخ،دكمتر امكان بروز دار

ابوريحان كه برخاسته از مكتب .  امكان بروز آن بيشتر است،عقيدتي انسان سر وكار دارد
. د شد تاريخ نگاري و علوم انساني واري  با اين دغدغه در عرصه،علوم تجربي عصر خويش بود

 اخبار  به تعبير خودش دنبالدانست و مي متعهد به حقيقت را او خود ،كه گفتيم همچنان
 رعايت بي طرفي به معناي علمي ،فتهگكار علاوه بر نكات پيش   ايني لازمه. راست و واقع بود

اعمال ابوريحان اين اصل را نيز در تحقيقات تاريخي خويش هم در نظر و هم در عمل . آن بود
كه از علت نگارش  ميهنگا ،او در مقدمه.  نمونه اي برجسته استيق ماللهندتحقكتاب . دونم

 به باد انتقاد ، ملل و  نحل نوشته شده اندي ي را كه در زمينههاي با كت،گويد مياين كتاب سخن 
 و بي گيرد و شرط اصلي در نگارش چنين كتبي را پرهيز از پيش داوري و رعايت امانت مي

نه از  ،اند حقيقت امر در اين اخبار چيستاگر كسي بد" :دارد كه  ميوي اظهار . اندد ميطرفي 
، 1352بيروني، ( "خواند مياين اخبار را ... قرائتراه تصديق و عقيده داشتن بلكه به قصد التذاذ و

ت بر وجود چنين نگرشي در لي فراواني در آثار بيروني موجود است كه دلاها هونمن. )3
ثارالباقيه آن جايي كه براي برتري خوارزميان بر اعراب در مورد بروج الأشايد در . دداربيروني 

 بيروني در همين  يا)368، 1363بيروني،( د باشزمينه  در اينديگراي نمونه  ،آورد مياستدلال 
 و كه اورا آورد و روشي  ميشخصي به نام عبد االله بن مسلم قتيبه سخن به ميان از باب 

  راشان  و روش افراطيگيرد ميبه انتقاد ، برند ميشان به كار هاي بامانند او در كتنويسندگان ه
از منظر بيروني اين نوع رفتار ريشه در كينه و . كند ميتقبيح ،كه خالي از استبداد راي نيست 

 و ها هبر كين )كتاب نويسنده(م او در اين كتاب كلا " :نويسد مياو . دوري از اخلاق علمي دارد
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 اعراب زيرا به همين اندازه هم راضي نشده كه. كند  مي دلالت ،ني هايي كه بر ايرانيان دارددشم
 " بلكه ايرانيان را از اراذل امم و پست ترين مخلوق دانسته است،را بر ايرانيان برتري دهد

  ).370همان، (
روايي ي اجتماعي پها ه با پديدوجود اين روحيه باعث شده است تا ابوريحان در برخورد

و نظرات پردازد  ميكه در پاره اي از موارد با فقها به محاجه  چنان . حق طلبي نداشته باشدجز
 ..." :كند  ميچند وي مقصود خود را از اين چالش اين گونه بيان هر .كشد ميآنها را  به چالش 

 لاف خفقط اين بود كه اگر كسي چنين گمان كرده كه ضروريات و بديهيات به ...مقصود من 
دهد و براي اثبات گمان باطل خود به گفته ي يكي از فقها و يا مفسران  ميقرآن گواهي 

ماعيليه س به نقد ا او،بر اساس همين منطق). 11همان،(".كنم ميين گمان را ناكند،من  مياستدلال 
ت گرفته از تعصب آنها مي شأنشان را يمن عنِدي اه و روش هاي باطني و تفسير هاي پرداخت

 و سازد ميهاي شنوا را كر  كند و گوش ميهاي بينا را كور  آري تعصب چشم": د و مي نويسددان
 هواداري نمايد كه خرد و دانش آن را گواهي ندهد و اگر تعصب و ميشخص را معتقد به اموري 

  )100همان، ( "كرد ميخاطر اين قوم چنين اغلاط خطور ن، هرگز برنبودبيهوده و غلط 
ترين عامل   علوم انساني و تاريخي، مهم ي وهش در عرصه ژ  ابوريحان به پ نگرشي اين شيوه

 ي او نه شيفته و فريفته. )61همان، ص(در اتخاذ روشي است كه خود به آن اعتدالي مي گويد
 و دانست او خود را  متعهد به حقيقت مي.  و نه متنفر و گريزان از راي و قومي،انديشه اي است

  .ط و تفريط نگرديد و توانست در نگاه به تاريخ جانب انصاف را نگه دارداز اين رو دچار افرا

  شكني سنت .4
داراي نوعي اعتبار و حتي تقدس ي تحليل و زندگي ها  و روشها ه  برخي از شيو،در گذر زمان

ان در موردشكنند كه در مورد آنها بينديشند يا  ميت نئبه گونه اي كه افراد جر ؛گردند مي
هاي  ها و سنت توانند قالب ميهاي خلاق  هاي بزرگ و ذهن  انسانمعمولاً. شوند دچار ترديد 

بي ترديد ابوريحان نيز در زمره ي . زنداشكل گرفته را بشكنند و با گذر از آنها طرحي نو دراند
 سنت شكني كرد و مشهورات مقبول را به چالش ها هاو در بسياري از حوز. گروه اخير است 
 اقدام مهم دو به ويژه بايد از. ري نيز او از اين شيوه پيروي كرد در تاريخ نگا.كشيد و رد كرد 

 و ، يكي فراتر رفتن از نقل سلسله ي راويان و نقد محتواي روايات: زمينه ياد كنيم  ايناو در
ه اي كه در تاريخ نگاري جديد  دو مسئل.ديگري به كار گرفتن روش ارجاع و ذكر منبع است 
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داب آنان مبني آبا شكل گيري علوم تجربي جديد درمغرب زمين و. وجه استبه شدت مورد ت
انساني نيز به سرعت به دنبال  بر شناخت تجربي و عقلي به عنوان تنها راه شناخت علوم

چگونگي رسيدن به معرفت صادق و موجه را  ي هايي خود با شرايط جديد رفت و مسئلهمنو
 نقد عقلاني روايت هاي تاريخي و پيرايش ،اماتداق ينيكي ازا. در دستور كار خويش قرار داد

ابوريحان به همين معنا .  و ديگري وفاداري به منبع و معرفي و نقد آن بود، ها از تاريخيناراست
 نيز رونده اي چون ابن خلدون ها تنها رونده اش خودش بود و بعداً راهي را گشود كه  تا مدت

  .تنها رونده شد و به جريان تبديل نگرديد گذشت يعني او نيز فقط. از آن گذشت
 ي ذكر سلسله ي راويان يك اصل بود و با ظهور بزرگان،ياسلامدوره ي نگاري  در تاريخ

مورخان با ذكر سلسله ي راويان و نقل خبر، وظيفه ي . وه تثبيت شد ي اين ش،همچون طبري
يافتن حقيقت به منظور ا تلاش اما بيروني وظيفه ي مورخ ر؛ كردند ميخود را پايان يافته تلقي 

 بيان ًصرفا: گفت ميدانست و  ميخبر و بررسي صحت و سقم آن با تكيه بر معيارهاي عقلي 
 بلكه ،اشف حقيقت يا خبر از واقعيت باشدتواند  ك مي ن،يك خبر به تواتر و يا اسناد درست
برخي ذكر  كه او از  شايد تحليلي).51، 1374اذكايي، ( حقيقت امر بايد با تجربه تأييد شود

در روز درباره ي وقايعي كه ) ص(ها از زمان حضرت آدم تا دوران نبي مكرم اسلام  روايت
ها به تواتر  اين روايت. اين اقدام سنت شكنانه ي او را نشان دهد  بتواند،داده است عاشورا رخ

ين افكار را از اما ا.  شيعي است هاي نيز خود داراي گرايشدر كتب شيعي آمده است و بيروني
ولي معلوم ...« :گويد ميد و آور ميي علم به حساب ن ، در زمرهعقلي نيستندثبات آنجا كه قابل ا

مت سالم اهل كتاب  است كه ناقل آنها دسته اي از عوام محدثين بودند و يا آنكه خواسته اند با
گاري و تلاش او در تكميل شكست قواعد مرسوم در تاريخ ن. )525، 1363بيروني، ( »كنند

مسائل نظري و عقلاني را  ،ي تاريخيها ه تجربي پديد، و به تعبير خودش،براي فهم عقلاني
 ،كه در نقد نسب آل بويه  چنان؛ او هرگز مغلوب مشهورات نشد،به ديگر سخن. دخالت داد

 كه  وي ابتدا از اصلي كلي.كندگاه آن را رد مي   بيان و آنابتدا مباني نظري خويش را مختصراً
و نقش  سخن مي گويد ، روايت هاي تاريخي باشدي تواند رهزن حقيقت و تحريف كننده مي

دشمنان پيوسته به طعن در انساب و تهمت در " :نويسد مي  او.حب وبغض را به ميان مي كشد
شان همواره در تحسين و  كه دوستان و پيروان چنان ؛كوشند مياعراض و نسبت بد در كارها 

شود كه به واسطه ي  ميسبب  . ...د نكن مير جميل در نسبت به محاسن سعي سد خلل و اظها
 جمعي را وادار كنند كه دروغ ها بسازند و ممدوح خود را به اصل ،همين نكته كه گفتيم
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كه براي عبدالرزاق طوسي در شاهنامه نسبي ساخته اند و او را به   چنان؛دهندبشريفي نسبت 
 استدلال ي  اين شيوه).60 همان،(" ساخته اندكه براي آل بويه نچنامنوشچهر نسبت داده اند و 

 بي پايه بودن ت ها روايي برد و سپس با مقايسه مي افراد ديگر نيز به كار ي  بيروني درباره،را
من اين انساب را ذكر كردم تا بفهمانم كه مردم تا چه ": گويد مياو خود . دهد ميآنها را نشان 
 تا چه ،ورزند و با شخصي كه بد هستند مي تعصب ،ي كه دوست دارند كساني اندازه درباره

كه گاه افراط در اين دو اعتقاد باعث رسوايي دعاوي ايشان  مي به قس؛حد بغض و كينه دارند
  .)64همان، (  "گردد مي

ت را در دستور كار خويش  ذكر منابع و ارجاعا،بيروني در هنگام نگارش مطالب خويش
كردند، ذكر سلسله ي  ميكه خبري را نقل  مي هنگا، اكثر نويسندگان،تهدر گذش. قرار داد

دانستند و يا حتي بعدها كه ذكر سلسله ي راويان رايج نبود، تنها نقل خبر را  ميراويان را كافي 
پردازد كه در  ميش به ذكر منابع و آثاري هاي بااما ابوريحان در جاي جاي كت. دانستند ميكافي 

حكايت مزبور به شرحي كه ...« :نويسد مي يهقثارالباالأ در مثلاً. ها بهره برده استليفاتش از آنأت
 از ابوالحسن آذر خوراي مهندس شنيدم و ابوعلي محمد بن احمد شاعر در شاهنامه ،گفته شد

پس از آنكه به زعم خود حكايت گفته شده را از روي كتاب ...همين روايت را نقل كرده 
وي ). 141همان، ( »...تصحيح نموده ...و كتاب محمد بن جهم برمكي و  ابن مقفع سيرالملوك

   چنين،پردازد ميادشاهان پ ميهمچنين در آن بخش از كتاب خود كه به ذكر فهرست اسا
هاي سير و تواريخ به خلاف  گاهي اين قسم از تواريخ كه ما ذكر كرديم در كتاب " :گويد مي

طور ديگري است كه  ...در كتاب حمزه بن حسن اصفهاني  )در اين زمينه ( ....شود ميآن ديده 
  ).148 همان،( "كنم ميمن اين قسمت را در اين دفتر به جهت شما نقل 

  نتيجه 
رويكرد تطبيقي در مطالعه ي نسبت بين اصول و مباني تاريخ نگاري جديد با روش ابوريحان 

 به دوران ،ه در نگارش تاريخدهد بيروني در كاربست اصول و چارچوب انديشيده شد مينشان 
وي با تربيت عقلاني در علوم .  خويش بوده استي جديد بسيار نزديك و فراتر از زمانه

كه وارد  ميتجربي و رشد در محيط سرشار از آزادانديشي و به دور از تعصب خوارزم، هنگا
ليل خويش به ي را براي تحتاريخ گرديد، توانست روش هاي نو علوم انساني و به ويژه ي عرصه

كند در نظر  ود براي تاريخ نگاري جديد ذكر مي واگر سه ويژگي اي را كه كالينگ. كار گيرد
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 دايمِا پار الگوي دريابيم بيروني دقيقاً مي در ،بگيريم و به مجموع مطالب اين نوشتار نگاه كنيم
برون ديني، هيچ مرجع بيروني، چه درون ديني و چه .  جديد قابل تحليل است)ريخ نگاريات(
از . دانست مي وقوع آن را نامحتمل توانست او را به پذيرش امري وادار كند كه عقلاً مين

اين مراجع و مشهورات ناشي از آن . كرد  بسياري از مشهورات ديگران را نقد يا نفي مي،رو اين
  .توانستند قيدي بر فهم عقلاني ابوريحان باشند مين

كرد، بلكه با نقل روايت هاي متعدد  مي روايت بسنده ن او فقط به ذكر يك،از سوي ديگر
 كه مطابقت با واقع ، درصدد فهم دقيق ترين و بهترين روايت،و متفاوت و تطبيق آنها با يكديگر

 و استفاده از ، همچون محاسبات رياضي، اينكه با استفاده از علوم جانبيو نهايتاً.داشته باشد، بود
او براي اين . تي ها و كژي هاي وارده در تاريخ را پالايش كندكرد ناراس ميعلم نجوم، تلاش 

كرد و مهم تر اينكه خود را از  مي اصول پژوهش را رعايت ،رخي امروزيو چون م،فعاليت ها
يافت و روش  د تا او بتواند رهمجموعه ي اين عوامل باعث ش. آفت تعصب و جمود رهانيده بود

 اصلي اين نوشتار را كه صاحب ي له فرضيهئ و همين مسي در فهم و نگارش تاريخ ايجاد كندنو
 است، اثبات جديدهايش با دوران   تاريخ نگاري و شباهتي سبك بودن ابوريحان در عرصه

به تاريخ، و همچنين  رويكرد اجتماعي او دربارهتوان  مي در كنار اين موضوع ،تهبال. كند مي
 در نوشتاري ديگر ،تاريخ نگاري استي كه حاصل كاربست چارچوب نظري در ي نوها هيافت

  1.سخن گفت
  

  منابع
حشمت االله  و ورپمحمد علي تاج ي  ترجمه ،تصر الدولتاريخ مخ غريغريوس ابوالفرج اهرون، ،يربابن ع   -

  .1364رياضي، تهران ،اطلاعات ، 
_________________________________________________ 

  : به شرح زير اشاره كرد، به ويژه ايران، تاريخ باستاني  او دربارهجديدهاي  توان به برخي از يافته براي نمونه مي  1
 چنين كند ، در حالي كه در ساير منابع پيش از ظهور زرتشت اشاره مي1نخستين بار به طبقه ي مغان و يا مجوسان اقدم. 1

 در حالي كه در ساير منابع همچون .كند نخستين بار از كوروش به عنوان پادشاه هخامنشي ياد مي. 2. اطلاعاتي ارائه نشده است
دست آورده از  هبراي نخستين بار با استفاده از رياضيات و اطلاعات ب. 3. دانستند  طبري او را يكي از فرماندهان گشتاسب مي

كه پيش از او هيچ كس با چنين دقتي اين  در حالي.  طول مدت سلطنت اشكانيان را محاسبه كرد  ماني ،شاپورگانكتاب 
هاي مختلف در  براي نخستين بار به شكلي منسجم و در قالب يك مجموعه نام پادشاهان سلسله. 4. مطالب را ارائه نكرده بود 

 ياد ،ي مصر بودند  فراعنه22ي   كه سلسله،ن ايراني مصروي همچنين در كتابش از وجود پادشاها. 5.  ايران را آورده است 
 .دهد   از كندن ترعه بين درياي سرخ و درياي مديترانه توسط داريوش هخامنشي خبر مي بارنخستين. 6. كند  مي
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 ش ،كيهان فرهنگي ي مجله، تهران، »خلدون اجتماعي ابوريحان بيروني و ابن ي انديشه «،رمكي ،تقياآزاد    -
104، 1372.  

  .1374طرح نو،  ، تهران،)افكار و آرا(ابوريحان بيروني  اذكايي، پرويز،   -
  .1380ن ،نشر شهيد سعيد محبي ،، تهرا3، ج المعارف تشيعةداير، »بيروني «،------   -
كتاب ماه ،) ماللهندبا تكيه بر كتاب تحقيق (مردم شناسي در آثار ابوريحان بيرونيآبادي،حميد ،اشرفي خير   -

  .1387، 124، شتاريخ و جغرافيا
  .1387 احمد گل محمدي، تهران، نشر ني، ي ، ترجمه تاريخي درآمدي بر فلسفهاستنفورد،مايكل،    -
  .1381 جمشيدي ها، تهران، دانشگاه تهران،غلامرضا ي  ، ترجمه اجتماعيي تاريخ و نظريهبرك، پيتر،    -
، مركز تهران  حسين بشيريه،ي  ، ترجمه غربيي هاي بزرگ در تاريخ انديشه ريانجفرانكلين لووان،  بومر،   -

 .1380بازشناسي اسلام و ايران، 
  .1363 اكبر داناسرشت،تهران، اميركبير، ي  ، ترجمهآثارالباقيهبيروني ، ابوريحان ،   -
  .1352اكبر داناسرشت ، تهران، ابن سينا،: ترجمه ،تحقيق ماللهند ،------   -
   .1371، تهران، سمت، ي جامعه شناسيها هنظريتوسلي، غلام عباس،    -
 .1376 ابوالقاسم پاينده، تهران، علمي و فرهنگي،ي ، ترجمهسير تكامل عقل نوينرندال، هرمن،   -
  .1370، تهران، امير كبير، تاريخ در ترازوزرين كوب، عبدالحسين،    -
 قدس آستان  ابوالقاسم بيگناه و همكاران، مشهد،ي رجمهت ،روش هاي پژوهش در تاريخساماران، شارل،    -

  .1371رضوي، 
 .1372، تهران، زوار، 1ج  ،سيرحكمت در اروپافروغي، محمد علي،    -
  .1376 ،10مجله حوزه و دانشگاه، ش  ،»ديدگاههاي اجتماعي ابو ريحان بيروني «حفيظ االله،، فولادي   -
 .1385 علي اكبر مهديان، تهران، اختران، ي رجمه، تمفهوم كلي تاريخجي، .د،آروكالينگو   -
 فرنگيس شادمان، تهران، ي لو، ترجمه.ام.دي  تلخيص،1ج، انحطاط و سقوط امپراطوري رومگيبون، ادوارد،   -

  .1370علمي و فرهنگي، 
  .1368 عبدالحسين آذرنگ، تهران، كيهان، ي ، ترجمه2ج، تاريخ تمدنلوكاس، هنري،    -
  .1345  ، تهران ، فراكلين،1ج ،  المعارف فارسية داير،»بيروني،ابوريحان «،ينغلام حس مصاحب،   -
 هاشم آقاجري، تهران، ي ، ترجمهتاريخ نگاري و جامعه شناسي تاريخيو ديگران، . جي.گريهميلتون،    -

  .1385كوير، 
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  مطالعات تاريخ اسلام
  1389  تابستان /5ي    شماره/سال دوم

  
  كلبيان عصر در )صقليه(سيسيل در عقلي علوم تاريخ به نگاهي

   )ق.ه 336 -435(
  

  1رمضان صيقل
  
  
  
  
  

  
  

. ق خاندان كلبي را به حكومت جزيره صقليه فرستادند. ه336فاطميان در سال  :چكيده
ي درياي مديترانه است كه از زمان حكومت اغلبيان در  يرهترين جز  يا همان سيسيل بزرگ صقليه

دربار . حكومت كلبيان در اين جزيره يك قرن ادامه يافت. افريقيه، تحت سلطه مسلمانان درآمد
پايتخت جزيره، از ) پالرمو امروزي(آنها محل رفت و آمد عالمان و دانشمندان و شاعران و  بلرم 

  .دشهرهاي پر رونق مغرب اسلامي بو
سازد  ها و منابع و مĤخذ موجود در تاريخ مغرب اسلامي و تحليل آنها روشن مي بررسي كتاب

 در كنار -پذيري علمي و فرهنگي از شمال آفريقا و به خصوص افريقيه  با وجود اثر-كه در صقليه
 .شده است به علوم عقلي نيز پرداخته مي... توجه به علوم اسلامي نظير فقه و حديث و لغت و 

. ترين علوم رايج صقليه بوده است پزشكي، فلسفه، كلام، نجوم، هندسه، حساب و رياضيات از مهم
رونق اين علوم در جزيره صقليه در كنار تسامح و تساهل موجود در جامعه صقلي روزگار 

ورزان، از ساير بلاد به جزيره قدم گذاشته و به شكوفايي و  كلبيان، سبب شد دانشمندان و انديشه
اي از انديشمندان صقلي با مهاجرت به ديگر مناطق  در مقابل نيز عده. نق علمي آن بيافزايندرو

  .ها منتقل نمايند جهان اسلام، ميراث علمي آن را به اين سرزمين
  صقليه، كلبيان، علوم عقلي، علوم اسلامي :كليدي هاي واژه

  مقدمه
 در) ق.ه435 تا 336از ( ن  يك قر،كلبيان به عنوان دست نشاندگان خلافت فاطمي مصر

_________________________________________________  

  Rseyghal@Yahoo.Com     دانشجوي دكتري تاريخ و تمدن ملل اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد  1
  13/6/89 تاريخ تأييد8/3/89: تاريخ دريافت
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ولي اكثريت مردم ؛ مذهب حكومتي اسماعيلي بود.  صقليه قدرت را در دست داشتندي رهجزي
به . كردند پيروي مي،)ق.ه179يامتوف(هل سنت، به خصوص مذهب امام مالك از مذهب ا

 زيادي  صقليه به افريقيه شباهتي  اوضاع فرهنگي و علمي در جزيره،دليل نزديكي به افريقيه
 مثل ، در كنار توجه به علوم ديني- بر خلاف ساير مناطق مغرب اسلامي-در صقليه. داشت

 به اجمال ،در اين نوشته. شدهاي عقلي نيز توجه ميبه علوم و دانشفقه و حديث و علوم ادبي، 
در طول حكومت را  و جايگاه اين علوم پردازيم ميبه دانش و علوم عقلي رايج در جزيره 

  .كنيمان بررسي ميكلبي

  كلبيان حكومت و صقليه ي جزيره
 ي  نام اسلامي جزيره،)407،  3، 1965 قوت حموي،يا( به كسر صاد و تشديد لام و يا ،صقليه

 اين جزيره. ن اسلامي به صورت صقليه آمده است كه در منابع و مĤخذ و متو،سيسيل است
 آيد ميشمار ان جزاير درياي مديترانه، به ترين و آبادترين جزيره در مي  پرجمعيتترين ، بزرگ

  )590و 588 ،2  ،1989 ادريسي،(
 و يسمت شرقاين جزيره در وسط درياي مديترانه واقع شده است و اين دريا را به دو ق

 پالرمو امروزي و ،)719 ،1 ، همانياقوت،( بلرم ترين شهرهاي آن، مهم .غربي تقسيم نموده است
ابن سعيد  ؛236-7 ،1349 ،الفداء ابن ابي(يا مسينه  )124 ،4 ،نهما( مسينا ،پايتخت جزيره

 ،الفداء، همان ابن ابي؛124همان، ( قصريانه ،)391 ،4 همان، ياقوت،( مازر ،)168 ،1964 ،مغربي
 -559 ،2 سي،يادر(رجنت ج،  )109همان، ( طبرمين )81 ،3 همان، ياقوت،( سرقوسه، )23

  ).362، 4 همان، ؛ ياقوت،600
  م صورت گرفت878 تا 827/ ق.ه 262 تا 212هاي   سالي  صقليه در فاصلهي زيرهفتح ج

ند و حملات  به صقليه نيز توجه داشت، مسلمانان از ابتداي فتوحات افريقا.)30، 1363 لين پول،(
 توسط يك فقيه ، هدف اشغال آنا ب،جدي به جزيره ي ولي اولين حمله ،ندغزواتي نيز انجام داد

 و در زمان حكومت اغلبيان بر ، به نام اسد بن فرات،مذهبايراني نژاد مالكي و قاضي بزرگ 
محمود ؛ 165 -163  ،1968 ابن تميم قيرواني،( ق صورت گرفت.ه 212افريقيه و در سال 
  ).40، 1972 اسماعيل عبدالرزاق،

ن آنها پس از سه دهه،كلبيا. دست گرفتند ه صقليه را به آساني بي فاطميان حكومت جزيره
 ، بنيانگذار حكومت كلبيان،حسن بن ابي الحسين كلبي. را براي حكومت به جزيره فرستادند



  77  در عصر كلبيان) صقليه(نگاهي به تاريخ علوم عقلي در سيسيل

اريخ دار بود كه در تاي عربي و ريشه، از قبيلهآمد شمار مي  به دست نشاندگان فاطميان  ازكه
  .(EI2,u.RIZZITANO.1997, VOL4, P.469) فراوان داشتند يمغرب شهرت
رايت و نيز همراهي با فاطميان در سركوب شورش ابايزيد  به پاس شايستگي و د،حسن

ق به حكومت آنجا منصوب .ه336در سال  خارجي و همچنين به دليل آشنايي به امور جزيره،
حكومتي كه . )44 تا، احسان عباس، بي ؛16، 1957 مورينو، ؛201 ،2، 1993 زركلي،( گرديد

و ) ق.ه358 -351 ح( سين احمد بن حسن ابوالح. صد سال ادامه يافت،توسط وي ايجاد گرديد
 -379 ح (و ابوالفتوح يوسف بن عبداالله بن محمد) ق.ه372 -359 ح( ابوالقاسم علي بن حسن

. اند ترين و مشهورترين اميران كلبي بوده و امين الدوله از معروفالدوله  ثقة ملقب به ،)ق.ه388
او از جلالت و فضايل .  كلبي دانستترين امير توان او را بزرگ  كه مي،الدوله ةثقبه خصوص 

 بلرم و مازر به اوج شكوفايي ،در روزگار فرمانروايي و امارت او. بسيار زيادي برخوردار بود
 و همين امر سبب شد كه عالمان و دانشمندان و شاعران و حكيمان به صقليه ؛رسيدند

 به د كه مردم از هر سو صقليه به چنان امنيت و شكوهي رسيده بو،در دوران او. مهاجرت كنند
 حكومتي .)46همان، احسان عباس،  ؛104 ،1384 حسين مونس،(   صقليه سرازير شدندي جزيره

 با عزل و خلع حسن ،خود ايجاد كرده بودكه حسن بن ابي الحسين كلبي با درايت و كفايت 
  .)298 ،3، 1366 ابن خلدون،( ق پايان يافت.ه435 در سال ،صمصام الدوله، آخرين امير كلبي

 با وجود تبعيت از خلافت فاطمي، از استقلال نسبي برخودار ، صقليهي كلبيان در جزيره
 گاه پناه دربار اميران كلبي.  حكومت آنها با تساهل و تسامح و آزادي مذهبي همراه بودي دوره .بودند

 ،پالرمو. شد يهاي مختلف علم توجه م  به جنبه،در اين دوره .عالمان و دانشمندان و شاعران بود
هاي درس در اين شهر بسيار پررونق   حلقه، وصقليه، محل تلاقي افكار و آراي مختلفپايتخت 

  .)122، 1988 لومبارد، (رفت شمار مي رهاي مغرب اسلامي بهترين شه از بزرگاين شهر، . بود

  عقلي علوم
راه حقيقت . ديدند ي دو راه را در برابر خود گشوده م،ب علم رسمياساساً، مسلمانان براي كس

  و خود مسلمانان آن رافتيا  از نسلي به نسل ديگر انتقال مي، كه پس از وحي شدن،وحي شده
و عقل ت ي  علمي كه از راه عقل خدادادي انسان و بر پايه، و ديگر؛نديدنام مي» علوم نقلي«

ا علوم حصولي نام اين دو گونه علم ر. خواندند مي» علم عقلي« كه آن را ،شود استدلال حاصل مي
 كه حكمت اكتشافي و عرفاني است و با كشف و ذوق ، علم حضوري،در كنار آن. نهادند
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  .)77، 1366 احمد آرام،( شودحقيقت حاصل مي
 علوم عقلي و فني گذاشتند و آنها را از انان بر كه مسلمندا هايي علوم اوائل يا علوم عقليه، نام

تمامي . الخصوص علوم شرعيه قرار دادند و عليلوم حديثه  و عيهمقابل علوم عربدر اين طريق 
 يعني طب و فلك و موسيقي و كيميا و مانند ، مختلف آنععلوم رياضي و طبيعي و الهي و فرو

 و هركس كه به آن ؛ن اهل سنت و حديث بودا مورد اعتراض گروه بزرگي از متعصب،آن
 اصولاً پيشروان دين و فقها و ،رف ديگراز ط. شد  زنديق و ملحد دانسته مي،كرد توجهي مي بي

كردند و علوم  لاق نمياط) ص(زهاد در ميان اهل سنت، لفظ علم را جز بر علم مورث از نبي
  .)139، 1374 صفا،( شمردند مي»  مشوبه بكفرةحكم«و » علوم مهجوره«اوائل را 

شد و به  ي و به علوم عقلي توجهي نم، علوم نقلي بسيار گسترش داشت،در مغرب اسلامي
  .)258، 1980 عويس،( اي نداشتند علاقه كه شيعه و معتزله التزام داشتند، گونه تأويل و عقل، آن
 فرهنگ و مذاهب اهل سنت، اوضاع اندكي تفاوت داشت و ي  با وجود غلبه،اما در صقليه

له ئاين مس. تر بود  فعال،هاي مغرب اسلامي  نسبت به ساير سرزمين،علوم اوائل در آن سامان
 نيمي از جمعيت صقليه نيز يوناني و رومي بودند و هر . سياسي فاطميان بودي غلبه دليلشايد به 

بسياري از آنها زبان عربي را آموختند و .  داشتنديهاي رومي و لاتين يك ميراثي كهن به زبان
عي اختلاط  تعامل روزانه با ساكنان آن، نودر اثرگروهي از اعراب زبان ايشان را فرا گرفتند و 

 و ، بسياري از آثار نفيس عربي را به زبان خود،راهبان صقلي. و امتزاج فرهنگي به وجود آمد
در زمان حكومت امويان اندلس .  ترجمه كردند،برخي از آثار فرهنگ خود را به زبان عربي
 پزشكي به نام اباعبداله صقلي در ،)ق.ه350-300(و در روزگار حكومت عبدالرحمن ناصر

 به اندلس رفت و -هاي آغازين حكومت كلبيان يعني سال -ق .ه 340 تا 336هاي   سالي هفاصل
 به پزشكان و ، كتاب ديسقوريدسي  در ترجمه،دانست چون عربي و يوناني را به خوبي مي

عقاقير « يوناني و در-ديسقوريدس از مردم عين زربه و شامي. عالمان قرطبه كمك كرد
  .)21، 1955 لجل،ابن ج( عالم بود» المفرده

هاي زيادي را براي شناخت گياهان طبي زير پا  او سرزمين. نام داشت» العقاقير«كتاب وي
 كه پزشك ، اباعبداالله صقلي.)57، 1، 1987 ابن ابي اصيبعه،( خواص آنها پي بردگذاشت و به 
 زيرا پزشكان و ؛ اسامي كتاب به عالمان قرطبه كمك كردي  در ترجمه،و داروساز بود

  .)334، 1380 نعنعي،(  ناتوان بودند،هاي يوناني به عربي  نامي مترجمان اندلس در ترجمه
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  پزشكي
 از ديرباز مورد توجه بوده ، به دليل نياز بشر به سلامت و رهايي از بيماري، پزشكيياطب 
 دقت كتب طبي اند و با كمال  اطباي اسلامي عموماً شاگرد بقراط و جالينوس حكيم بوده.است

 آثار پزشكي يوناني ي ترجمه.  برآمدند ايشان شاگرديي ند و به خوبي از عهدهها را فرا گرفتآن
ها و  ها و عبراني  مثل يوناني،ننابه عربي در جهان اسلام غالباً توسط غير اعراب و غيرمسلما

  .)34 ،1383 براون،(  صورت گرفت،ود و زرتشتيش مسيح و يهمن به كؤهاي م ايراني
 خاصي  به اين علم توجه،ه علت نزديكي به منبع اصلي طب يعني فرهنگ يوناني ب،در صقليه

اندوختند و  ها دانش طب را مي دانشجويان پزشكي نزد استادان خود در بيمارستان. شده است مي
 پزشكي و كتابخانه به خوبي فراهم و مهيا هايدر آنجا تالارهاي مخصوص و مجهز به ابزار

، پزشكي دندان  مثل پزشكي عمومي، جراحي،، مختلف پزشكييها شاخه وجود ،طور كلي به. بود
 گسترش ، اسبابپزشكي و پزشكي زنان روان ،)پزشكي چشم(، كحالي )زني فصد و رگ(حجامت 

  .)43 تا، حكمت نجيب عبدالرحمن، بي(اين علم نزد مسلمانان است 
  راموضوعاين .  از علوم رايج در صقليه بود، پزشكييا كه گفته شد، طب نهوگ همان

 از اميران و حاكمان محلي -الثمنهابن وقتي . خذ فهميدĤتوان به وضوح از ميان منابع و م مي
 پس از درگيري با همسرش، او را -داشترا در دست صقليه كه مقارن سقوط كلبيان قدرت 

 خشمگين از ، پسرش، تا بميردنمودبه شدت زخمي و رگ دست او را قطع كرد و او را رها 
 ،احسان عباس ( و او را معالجه كرداحضار به سرعت پزشكاني را ، پدري ين عمل وحشيانها

  .بوده است صقليه ي  بيانگر توانايي پزشكان و رونق اين علم در جزيرهرويداداين . )122همان، 
ترين پزشكاني كه از وي اطلاعاتي در دست داريم، ابوعبداله محمد بن حسن بن  از معروف

 تقريبي يك قرن پس از وي ي  كه به فاصله، مورخ و اديب مشهور،ن قطاعبا. طوبي است
كان « :نويسد وي مي.  مهارت طبي و ادبي او را ستايش نموده است، در كتاب خود،زيسته مي

وصيف ابن  طبيب در اين تي واژه از ترجيح .)173 ،1995ابن قطاع، ( »...طبيباً مترسلاً شاعراً
 قبل از آنكه شاعر و نويسنده باشد، پزشك بوده ،بريم كه وي  پي مي- اگر اتفاقي نباشد-قطاع
 و به آن هداد خود را تسلي مي كه با آن داشته، ي و تفنني تفريحي جنبهشعر براي وي  .است

 به همراه برادرش ابوالحسن ، ابوعبداالله محمد.)207 ،همان احسان عباسي،(ت سه ااعتماد نداشت
 براي كسب علم و دانش به ،ابوالحسن. اند  و مورد توجه كلبيان بوده از مردان مورد اعتماد،علي

شمار  به از مداحان خاندان كلبي ،به همراه برادروي،  .مشرق زمين نيز مسافرت كرده بود
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 نهوگ  و همان،دانش بيشتري برخوردار بوده  اما ابوعبداالله محمد از شهرت و علم وآمدند، مي
  . استدهش محسوب مي پزشك ،كه گفته شد

ها متولي و مسئول ديوان   و مدته خطي خوش داشت،ابن طوبي به فن نگارش آشنا بوده
 نقل است كه وي طب را نزد يوحنا بن . بوده است، از اميران با كفايت كلبي،الدوله ةثقالانشاء 

 :ازيم مي پرديم مهي جا به اختصار به نكتهدر اين .)173، همان، ابن قطاع(بود ماسويه فرا گرفته 
 و برد به سر ميابوكريا يوحنا بن ماسويه، از طبيبان فاضلي بود كه در خدمت خلفاي عباسي 

 قبل از ورود ، يوحنا.)526 ،1366 ابن النديم، (مون و معتصم و واثق و متوكل را خدمت نمودأم
در ق .ه 243 و در سال ان جنديشاپور رياست و طبابت نمود سي سال در بيمارست،به بغداد

  .)235 ،1375 نجم آبادي،( از دنيا رفتمرا سا
 و با توجه به زمان ؛ق از دنيا رفته است.ه 450 در سال ، پزشك مورد بحث ما،ابن طوبي
 از .رسد نظر نمي به اين پرشك معروف بغداد درست در نزد شاگردي ابن طوبي ،مرگ يوحنا

و براي آنكه با پزشك  ؛ نام برده شده است، به نام ابن ماسويه،شخصيت طبي ديگري نيز
 كه در ساحل فرات ،اند  اصغر ياد كردهي  از او به ماسويه،اشتباه نشود  ديگرمعروف و بزرگ

 ميلادي در بغداد از دنيا رفته 1015 و در سال ،در بغداد طب و فلسفه آموختهبه دنيا آمده و 
ين ترجمه شده و  يك نفر يهودي اهل صقليه از عربي به لاتي آثار اين شخص به وسيله. است

  .)115، 1386 الگود،سيريل (  اصغر شهرت يافته استي توسط همين مترجم به ماسويه
پذيرد و   اصغر را نميي اي در اين زمينه، وجود ماسويه ل الگود پس از بحث گستردهيسير

  .)117 -116 ،همان( داند هر دو را يكي مي
 قطاع كه به عصر ابوعبداالله محمد بن  ابني  عقيده، اگر سخن الگود را بپذيريم،به هر حال

 و آن دسته از معاصراني كه به ؛آيد نظر مي  نادرست به،حسن ابن الطوبي نزديك بوده است
نه تقدم زماني ماسويه با ابن طوبي را در نظر ،  به اين نكته اشاره نكرده،اند تاريخ صقليه پرداخته

 از ، با ذكر نام استاد وي در طب،ه طور كليو ب، اي كرده  اصغر اشارهي  و نه به ماسويه،گرفته
 انتقال تمدن اسلامي به جهان غرب بود، ي  عصر كلبي كه واسطهي صقليه. ندا هكنار آن گذشت

  .)91، 1386 هونكه،( بسياري از امور بهداشتي را به اروپا منتقل نمود
ي جهان اسلام،  رايج در پزشكدستاوردهاي اروپا از اين طريق از بسياري از ،علاوه بر آن

  .)344همان، (  آشنا گرديد،ها و مجوز طبابت مثل ضرورت گواهي نامه
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  كلام و فلسفه
صقليه به دليل داشتن اميراني كه .  كلام بوده است و فلسفه،يكي ديگر از علوم رايج عصر كلبي

 ،سلامگاه عالمان و دانشمندان از نقاط مختلف جهان ا به تسامح و تساهل شهرت داشته اند، پناه
  . بود،هاي مجاور به خصوص سرزمين
 در ايام ،قسطيلتجيبي القرطبي، معروف به حمار سربن مكرم ا) فتحون(سعيد بن فرحون

ثيرات مهمي كه برجاي أ علاوه بر ت،حضور اين فيلسوف در صقليه. محنت خود به صقليه آمد
 از ، در بسياري از علوم،اين دانشمند.  نشان از وجود توجه و التفات به علوم عقلي بود،گذاشت

 وي كه مورد خشم و غضب منصور بن . دست داشت،جمله فلسفه و موسيقي و نحو و ادبيات
 وزير ،)م1002/ق.ه392يامتوف( منصور بن ابي عامر . به زندان افتاده بود،ابي عامر قرار گرفت

 علت زنداني شدن سعيد ي درباره. بود) ق.ه399 -366 ح(المؤيد، آخرين امير اموي اندلسهشام 
 با ،منصور.  مخالفت منصور با فلسفه بوده باشددليل اين امر شايد به .دانيمبن فرحون چيزي نمي

 با فلسفه و متعلقات ،كتاب داشتآوري گردوجود علاقه به علم و دانش و شوق وافري كه به 
  بزرگ امويي انه او فرمان داد كه از كتابخ.پنداشت دين ميآن دشمن بود و آن را مخالف 

رند و در حضور و كتب فلاسفه و دهريان را بيرون آي همه)  حكم المستنصري كتابخانه(
 سعيد بن .)577 -576 ،1 ،1380 ،محمدعبداالله عنان( جمعي از كبار علما به آتش بكشند

، 2005،سيوطي(  به صقليه آمد و تا پايان عمر در آنجا ماند، پس از آزادي از زندان،فرحون
 تحرير درآورد و در علم ي  به رشته، مثل نحو و عروض، وي آثاري در علوم مختلف.)472

اين عالم بزرگ در فلسفه دو كتاب . داشت) كتاب بزرگ(عروض يك مختصر و يك مطول
  .)120همان، ،احسان عباس (تعديل العلوم و  الحكمه ةشجرهاي  دارد به نام

اي است كه انسان  صناعت كلام ملكه«. ت عصر كلبي رواج بيشتري داشي كلام در صقليه
 كه واضع شريعت آنها را ،ي آراء و افعال محدود و معينرتواند از راه گفتار به يا به مدد آن مي

، 1348 فارابي،( ».صريحاً بيان كرده است، بپردازد و هر چه را مخالف آن است باطل نمايد
 به ،ه و متكلم به معناي متالّ،عناي الهيات كلام به مي در جهان اسلام به مرور زمان واژه. )114

  .)145، 1358كربن،  (كار رفت
 مورد طعن و ملامت ،بردند متكلمان از باب آنكه غالباً اصطلاحات فلاسفه را به كار مي

 قائل به حرمت ، چون شافعي، احمد بن حنبل و سفيان ثوري،ن بزرگيافقها و محدث. بودند
دليل آنكه در قبال استدلالات منطقي اين قوم عاجر مانده   شايد به،اهل حديث. كلام بودند
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  .)143 -142، 1374 صفا،( ورزيدند  به صدور احكام سخت بر ضد آنان مبادرت مي،بودند
. گاه خود را داشت وقتي در مشرق زمين وضع اين گونه بود، مغرب و شمال آفريقا جاي

 در ،به اين دليل. ات ديني به دور بودمغرب در تمام ادوار اسلامي از فلسفه و جدل و اختلاف
  ).65، 1378 معموري،( گاهي نيز براي ايشان نبود افريقا هيچ متكلمي پرورش نيافت و پناه

قفطي در كتاب .  به علم كلام پرداخته شده است،ثيرپذيري از افريقاأ با وجود ت،در صقليه
 آورده است كه ،بحستاني در شرح حال محمد بن طاهر و ابوسليمان س،تاريخ الحكما ،خود

 را در علم كلام به رشته انسهؤالامتاع و المابوحيان توحيدي از اصحاب آنها بود و كتابي به نام 
را )  استالامتاعمنظور ( اي از آن كتاب نسخه«: نويسد قفطي در ادامه مي. تحرير درآورده است

 بيانگر امر،اين  .)387 -386 قفطي، همان، (»... صقليه كهي ديدم به خط شخصي از اهل جزيره
عقلي در اين جزيره با ند و اوضاع علوم ا هآن است كه مردم در صقليه به علم كلام آشنايي داشت

  .ساير مناطق مغرب و شمال افريقا تا حدودي متفاوت بوده است
 مهاجرت متكلمان صقلي به ساير مناطق بوده ،هاي وجود كلام در صقليه از ديگر نشانه

 336علما، عباس بن محمد بن عمروبن هارون الوارق الصقلي بود كه در سال  ي لهاز جم. است
 ، پيوست و از وراقان او شد و تا زمان مرگش، يعني حكم،عهد عبدالرحمن ناصر ق به ولي.ه

آگاهي داشت و بر رديه بر اصحاب  وي به علم كلام . در آنجا ماند،ق.ه 379يعني سال 
 در ، با وجود آن.)218، 1980 الدوري،( دانست مناظره را ميي مذاهب آشنايي داشت و شيوه

  .)220همان، ( نظر بود حديث نيز صاحب
 پيوستن وي به دربار حكم المستنصر از باب مهارت وي در وراقي ،طور كه بيان شد همان

  .هاي علمي در صقليه  نه محدوديت،بود

  رياضيات و حساب هندسه،
در هر  ها و آب نماهاي بديع و جالب، ها و فواره  با باغ،ا مجلل و زيبيهاها، قصر وجود كاخ

 ،9، 1992، ضيف( حكايت داردو مهارت آنان در آنجا مهندسان متخصص وجود  از مكان،
اند و آن را  ي و نظري تقسيم كرده عملي مان، هندسه را به دو بخش هندسه عالمان مسل.)361

  .)77 -75ن،  همافارابي،( اند آورده) رياضيات(جزو تعاليم 
در هاي آب  ها و بناهاي زيبا با فواره  وجود ساختمانتوان گفت كه  مي،بر همين اساس

برخي از اين دانشمندان بزرگ . هارت معماران و مهندسان صقلي حكايت دارد از م،صقليه نيز
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گامي مردم  كه از يك طرف بيانگر رواج و پيش؛اند هاي مختلف علمي تخصص داشته در زمينه
ابوحفص  .دليلي است بر پيوستگي علوم مختلف و از طرف ديگر ،ه در علوم عقلي استصقلي

 ديوان الانشاء ي عمر بن حسن بن القرني الكاتب از بزرگان علم در صقليه و كاتب و نويسنده
مهارت نيز  در لغت و شعر ، و علاوه بر آن؛دست بود وي مهندس و منجمي چيره. بوده است

همان، ابن قطاع، ( و شاعران جزيره آورده استاو را در رديف اديبان ابن قطاع نام . داشت
 و به ؛نظير بود  نيز كاتب، نويسنده و عالم و دانشمندي بي، ابوعبداالله محمد، برادرش.)146
 ، وي در نجوم و هيئت و حساب و خراج. رياست در علم به او پايان يافت، ابن قطاعي گفته

از . )109  عماد اصفهاني، بي تا،؛193همان،  (ز از وي نقل شده است زيبا نيي و اشعار؛يگانه بود
دست   كه مهندسي توانا و ماهر و منجمي چيره، عصر كلبيي ديگر دانشمندان بزرگ صقليه

همان، عماد اصفهاني، (توان نام برد  را ميبود، ابوعبداالله محمد بن عيسي بن عبدالمنعم الصقلي 
 همان، قفطي، (و علم نجوم ستايش كرده است وي را در هندسه  توانايي و مهارت، قفطي.)393
 ،پدرش ابوموسي عيسي. پرور و دانش دوست به دنيا آمده بود اي علم  وي در خانواده،)393

 وي همچنين غزل .دانستند و افكاري بلند داشت حجت مي فقيهي بزرگ بود كه سخنش را
  .)109همان،  (دست و خوش بيان بود ي چيرهيسرا

 عالمان و دانشمندان ،ها، به خصوص ادارت مالي ها و ادارات دولتي روزگار كلبي  ديواندر
 اين كاتبان ي از جمله. نظري حضور داشتند كه در حساب و رياضيات برجسته بودند صاحب

 .)201 -200  همان،ابن قطاع،(  بود، معروف به الرزيق،حساب، ابوبكر محمد بن سهل الكاتب
 در ، كه منصب وزارت و كتابت را نيز داشته است،يز بن احمد بن دانقابوالفضل عبدالعز

 دانشمند ديگري كه در منطق و حساب تخصص .)82همان، ( حساب مبرز و برجسته بود
  .)97همان، (بود  ابومحمد عبدالمعطي بن محمد سرقوسي ،داشت

  نجوم
بسياري . شناسي است  ستارهايهاي علوم عقلي رايج در صقليه در اين دوران، نجوم  از ديگر شاخه

كساني را كه ) ص( با وجود آنكه پيامبر اكرم.ن متعصب به اين دانش توجهي نداشتندانااز مسلم
ند، از بهترين بندگان ناميد، باز برخي به اين علم ن و هلال بودمواظب ماه و خورشيد و ستارگا

  .)351، 1384 كتاني، (اند  ترديد نگريستهي به ديده
 احكام نخست، : دو علم است،شود  كه به نام علم نجوم شناخته ميمبحثي آن ،به طور كلي
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هاي كواكب است بر حوادث آينده و بسياري از چيزهايي كه اكنون  وم كه علم دلالتجن
يمي است كه در شمار  علم نجوم تعل، و دوم؛ت و نيز بسياري از حوادث گذشتهسا موجود

  .)84؛ همانارابي، ف(  جاي دارد) رياضيات(علوم تعاليم 
هزاران دست نوشته .  در جهان اسلام وجود داشته استي فوق به هر دو معنامعلم نجو

يكي از . دهند ها تشكيل مي   را زيجها از آنشمار بسياري نجوم وجود دارد كه ي درباره
مصر و شمال .  معاصر در كتاب خود دويست و بيست زيج را معرفي كرده استخاورشناسان

؛ 1374كندي، (استبوده ها را دارا  ترين زيج  كم،در مقايسه با عراق و ايران و اندلسافريقا 
  .شده است بدان معنا نيست كه در صقليه به علم نجوم توجهي نمي اين سخن .)194

قا، از اين قاعده تا حدودي وابستگي سياسي و فرهنگي به مصر و شمال افري با وجود ،صقليه
 مسجد بلرم، ي ذنهأاز م. صقليه از رواج نسبي برخوردار بودوم در علم نج.  بوده استمستثنا

كرد و خسوف و كسوف   حركات اجرام آسماني را مشاهده و رصد مي،منجم و فلكي مسلمان
هايي كه  د و در اين كار از زيجنمو خصوص بررسي ميو موقعيت ستارگان را با كمك وسايل م

  .)124همان، ، احسان عباس( گرفت در دسترس داشت بهره مي
در قاهره بنا كرده ) ق.ه 386-411 خ(  فاطميي ي كه الحاكم بامراالله خليفها در رصدخانه

كرده و با شاگردان و  بود، يك منجم صقلي به نام ابومحمد عبدالكريم صقلي فعاليت مي
 ي خانهاين رويه تا زماني كه الحاكم رصد. رفته است خود هر روز نزد حاكم ميهمكاران 

  .)123همان، ( ر را تعطيل كرد، ادامه داشتمزبو
 كه با انتقال حكومت فاطمي به مصر رسد اين است نظر مي بهاي كه ذكر آن ضروري  نكته

 از جمله پزشكان و مهندسان و ،و ساخت شهر قاهره، بسياري از عالمان و دانشمندان صقلي
گستردگي و رونق علوم عقلي  از ،اين مهاجرت. اند  به آنجا مهاجرت كردهآن سرزمين،منجمان 

اما ند،  از اين عالمان محروم كردي هر چند جوانان صقلي را از استفاده. در صقليه حكايت دارد
 كه اهل ، حكومت كلبياني همه شكوفايي و رونق علمي در سايهاست كه آن  پاياني اين ي نكته

  .پذير گرديد  امكان،تسامح و تساهل بودند

  نتيجه
 بر صقليه فرمان راندند،  مصر دولت فاطميي  كه به عنوان دست نشانده،در روزگار كلبيان

 اين در حالي . در صقليه رونق خاص داشت،هايي از علوم عقلي بسياري از علوم و از جمله شاخه
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توجه زيادي  به اين علوم ، مثل افريقيه،بود كه در بسياري از نقاط جهان اسلام در آن روزگار
ترين علوم عقلي   از مهم،سفه و كلام، طب، هندسه، رياضيات و نجومعلومي مثل فل. شد نمي

 از ساير بلاد اسلامي به ،برخي از اين عالمان و دانشمندان. رفتند به شمار ميرايج در صقليه 
اي از انديشمندان صقلي با مهاجرت به ديگر   عده، و در مقابل نيز؛آمدند  صقليه ميي جزيره

  .ندها منتقل نمود را به آن سرزمينعلمي صقليه مناطق جهان اسلام، ميراث 
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  مطالعات تاريخ اسلام
  1389  تابستان /5ي    شماره/سال دوم

  
  عاليات عتبات و جارقا شاه فتحعلي

  قاجار دولت خارجي سياست و مذهبي هاي گيري جهت از ورقي
  

  1دكتر عباس قديمي قيداري
  
  
  
  
  
  

 سياست عتبات عاليات به عنوان يك نماد عقيدتي در، در دولت فتحعلي شاه قاجار :چكيده
. و نيز به عنوان يكي از محورهاي اثرگذار در مناسبات ايران و عثماني مطرح گرديدمذهبي 

نجف و كاظمين و رفت و آمد ، وجود اماكن مقدس شيعي و اقامت ايرانيان در شهرهاي كربلا
آميز مأموران دولت عثماني مواجه  زوار ايراني به اين شهرها كه پيوسته با رفتارهاي خصومت

يك مسأله سياسي  عتبات عاليات را علاوه بر يك مسأله مذهبي به، وهابيانبود و نيز حملات 
مؤثر بر مناسبات ايران و عثماني تبديل كرد و از جمله دولت فتحعلي شاه قاجار را كه حفظ و 

هاي سياسي و  به واكنش، دانست پاسداري از مذهب و سرنوشت ايرانيان را وظيفه خود مي
  .نظامي واداشت
موقتي بوده و به حل ماندگار اين ، ها با وجود برخي نتايج موفقيت آميزش كنشپيامد اين وا

  . دشواري سياسي و مذهبي براي دولت ايران نيانجاميد
اين مقاله با روش و رويكرد تحليلي به بررسي جايگاه عتبات عاليات در سياست مذهبي و 

  .ثماني پرداخته استخارجي دولت قاجار و روندها و نتايج آن در مناسبات با دولت ع

سياست ، سياست مذهبي، عثماني، عتبات عاليات،  فتحعلي شاه قاجار:كليدي هاي واژه
  وهابيان، خارجي

  مقدمه
با تاسيس دولت قاجار .  مذهبي و سياسي داشتندهاي  با ريشهاي هايران و عثماني اختلافات ديرين
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، م سوم و محمود دوم بودهاي نخست حكومت فتحعلي شاه كه مصادف با سلطنت سلي سال و
هردو كشور درگير . م19درسالهاي آغازين قرن . روابط دو كشور آغازي دوستانه داشت

 طولاني با روسيه شدند و حتي در مناسبات دو كشور براي اولين بار موضوع اتحاد هاي جنگ
ن مانع از عملي شد، امااختلافات ديرين و حوادثي كه به وجود آمد. اسلامي مطرح گرديد

فات اساسي لااخت. موضوع اتحاد اسلامي شد و حتي روابط دو كشور را تاحد تيرگي پيش برد
توان در نامشخص بودن مرزهاي طولاني دو كشوربا وجود  ميرا   دردوره قاجاردو دولت
فعاليت ايلات و ، وضعيت مبهم منطقه كردستان، افشاري  صفوي وانمابين دور  فيهاي عهدنامه

وجود ، ابعيت آنها نسبت به دولتهاي ايران و عثماني همواره در نوسان بودعشاير مرزي كه ت
 هاي رفت و آمد اقامت ايرانيان در شهرهاي عتبات عاليات و اماكن و مشاهد متبركه شيعي و

موران و عوامل حكومتي عثماني نسبت به آنها و أهاي خصمانه م زوار و تجار ايراني وسياست
 هاي ايالت و  ايران در دخالت و اعمال نظر در انتخاب واليان بغدادبه همين اعتبار دعوي دولت
حرمت  ايرانيان عراق عرب و پاسداري از جان و مال زوار و تجار و شرقي امپراتوري عثماني و

تداوم تهديدهاي آنها به  حمله وهابيان به شهرهاي شيعي و.  نمودتوجيه اماكن مقدس شيعي
. مناسبات ايران و عثماني را تحت تاثير قرار داد، ر اختلافات فوق در كنا نوظهوراي هعنوان پديد

مين أايران خواستار ت. ي در داخل و خارج ايجاد نموديها اين مسائل براي هر دو دولت دشواري
برخورد  زوار و تجار ايراني و جان و مال ايرانيان مقيم و امنيت و حفظ حرمت اماكن شيعي و

ايرانيان و دفع فتنه وهابي بود و مسئوليت آن را با دولت عثماني با عوامل ناامني وتعرض به 
 كه از جهت اي هنظامي در باره پديد هاي مختلف سياسي و كرد از راه ميدانست و سعي  مي

مسئله . كنش نشان دهدا ومحوري براي دولت ايران داشت مذهبي و سياسي اهميت فراوان و
ها ومحورهاي مهم روابط ايران و  ه يكي از دشواري پيرامون آن برويدادهايعتبات عاليات و 

مسائل  و جايگاه عتبات عاليات تحليلياين مقاله به بررسي. عثماني در صدر قاجار تبديل شد
عثماني در دوره  سياست خارجي دولت قاجار در روابط ايران و  در سياست مذهبي وتابعه آن

 اسناد منتشر نشده و  برخيعربي و، كيتر، خذ فارسيĤم فتحعلي شاه بر اساس منابع اصيل و
  . اسناد چاپي پرداخته است

  عاليات عتبات و قاجار شاهفتحعلي مذهبي سياست
 كه با باورهاي اند  ترسيم كردهفتحعلي شاه مذهبي ازاي هچهر، مورخان عصر قاجاري منابع و
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 اند دانسته قاجارترين پادشاه  دينداررا او به همين اعتبار، مذهبي جامعه سخت در پيوند بود
به فرايض مذهبي و اماكن  زديكي داشت ون شاه قاجار با علما مناسبات )36، 1989، ناطق(

 آقا محمدخان را در  و اقدامات عمويش سياستاو. داد ميمتبركه شيعي توجه خاصي نشان 
ت از  متفاو در ارتباط با علمااما، تداوم بخشيدوسعت و، وجه به مشاهد و مقابر مقدسه شيعهت
هدف نهايي آن گرفت كه  سياستي نشأت ميزاً ات عمدنزديكي شاه قاجار با علما.  عمل نمود او

 برجسته ييديه علمايأدر عمل فتحعلي شاه ت. رفت ميتحصيل مشروعيت حكومت به شمار 
 اذن سلطنت داد و او را به او به  كاشف الغطاءخ جعفرنجفييش، دانستشيعه را ضروري مي

،  و لشكردهدني قرار ذؤنتخاب نمود مشروط بر اينكه در هر فوجي از لشكر منيابت خود ا
به ميرزا . )237، 1383، تنكابني(وعظ باشد  يك روز  و هر هفتهدامام جماعت داشته باش

 همين )35، 1، 1371، مستوفي(رفت د و به ديدار او ميورزيابوالقاسم قمي ارادت و اعتماد مي
من توصيه فتحعلي شاه بر رعيت نوازي و حمايت از مظلوم و دفع ظلم  ضاي هامنميرزاي قمي در 

، قمي (1 سايه خدا بر روي زمين دانسترا صراحتاً كيد بر نيازهاي متقابل شاه و علما اوأو ت
همين احترام را نسبت به ميرزا محمد باقر شفتي روحاني بسيار قدرتمند . )365-383، 1347

ها سعي در جلب قلوب و حمايت آنها  ا توسل به برخي روشب، علاوه بر اين. عصر نيز داشت
 به  املاك و زمين و مالكيت روستاهااعطاي دن پول و هدايا به علما و سادات ودا.  كرد مي
 - شهيد ثالث-اي در حوالي قزوين به ملامحمد تقي برغاني  از جمله بخشيدن قريهآنها

دراني در همين راستا  ملا محمد علي مازناي به قريهاعطايروحاني متنفذ عصر در قزوين و 
موافقت در جلب علما و اخذ . )36، همان، ناطق؛ 172، 32، همان، تنكابني (صورت گرفت

سعي داشت علما را در پايتخت جمع آورد و به آنان ،  همكاري با حكومت و دولتآنان براي
 عزت فزوني به اي ه در نامم مقامقائ) 96، 1369، الگار( دولتي نيز بدهد ناصبها و م مأموريت

 و اين احترام، اي تبريزز علمهرگ«: نويسد ميو كند ميو احترام علما در دوره قاجار اشاره 
از دولت ما و عنايت ماست كه علم كبريا ، تا در اين عهد، انديت نداشتهعزت و اعتبار و مطاع

 و گاهي اين احتراماين است كه اما نكته مهم . )75، 1337، قائم مقام(» اندا برداشتهبه اوج سم
انجاميد و در تقابل با اقتدار سياسي و قدرت  ميعلما به اقتدار و حس تفوق آنان نيز عزت 

_________________________________________________ 
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 دعوي احترام به علما و  وجود بابه اين ترتيب فتحعلي شاه. گرفت ميدولت مركزي قرار 
  گاهي دولت مركزيدر حفظ اقتدار سياسي، هاي ديندارانهسلطنت به نيابت از آنها و نمايش

 دولت خدشه اقتدار  بهشد با برخي اعمال و حركات و رفتارهاي علما در شهرها كه ميمجبور 
ملا حسن يزدي  نمونه اين برخورد را در رفتار او با روحاني يزد. ساخت برخورد كند مي وارد

 مردم يزد به تحريك ملا حسن يزدي حاكم منصوب دولت. بينيم ميو ملا احمد نراقي 
همين . و به فلك بستندشاه دستور داد او را به تهران آورده . مركزي را از شهر بيرون كردند

رفتار را ملا احمد نراقي از مجتهدان بزرگ عصر با حاكم كاشان نمود و او را از شهر بيرون 
، همان، نكابنيت(  را به باد سرزنش و انتقاد گرفتاه او را به تهران خواست و رفتارشش. كرد
اما نكته مهم اين بود كه ،  برآمدمقام دلجويي  دربلافاصلهشاه هر چند . )165 و 122- 121

در تقابل با اقتدار سياسي اگر، نديي كه علما و روحانيون داشتاين رفتارها در كنار جايگاه والا
دار اقت و تناقض ميان استبداد، اين رفتارها شد و به تعبير حامد الگارمل نميتح، گرفتقرار مي

  . )104، همان، الگار(داد سلطان با دعوي ارادت او به علما را نشان مي
،  او با علما و روحانيون نبود حسنه مظاهر دينداري فتحعلي شاه فقط رابطهها و جلوهاز 
به اماكن ،  سياسي مذهبي و دروني و چه به خاطر مصالحاو در اين راه چه به خاطر اعتقادبلكه 

، به نوشته هدايت. داد سه در داخل و خارج از ايران اهميت فراواني ميمتبركه و مشاهد مقد
بخش ، 9، 1380، هدايت(بود » غرا و تعظيم ائمه هديپيوسته در مقام تقويت شريعت «شاه 
كار . شد گر جلوههاي نخست سلطنت  توجه او به اماكن مذهبي از همان سال. )7475، اول

-خشت« اي جديد و يب قبه بارگاه امام حسين را با قبهناتمام آقامحمد خان در تعمير و تذه
ل قنادي«در نجف اشرف و كاظمين و مشهد مقدس دستور به تعمير ، به اتمام رساند» هاي زرين 
احداث صحن در اماكن مذهبي و مدارس ديني نيز كوشيد و در همان آغاز در . داد » و ضرايح

؛ 101، 1، 1380، خاوري(هزينه كرد دامات مبلغي افزون بر يكصد هزار تومان براي اين اق
؛ 221-220، 1327، جهانگير ميرزا؛ 101-100، 1382، دنبلي؛ 7475، همان، هدايت

او حتي گاهي پياده به زيارت قم و حضرت عبدالعظيم شهر ري . )87، 1376، عضدالدوله
 وقوع وباي  قصد كرد به زيارت اماكن متبركه در عراق عرب برود اما بانيزبار يك. رفت مي

-7795، همان، هدايت(مهلك كه به اردوي او نيز سرايت كرده بود از رفتن منصرف شد 
در سالهاي آخر عمر دستور ساخت ضريحي سيمين براي مرقد حضرت عباس در . )7798

ترين رجال دولتي عصر يعني ميرزا هدايت نوري و ميرزا محمد دو تن از برجسته كربلا داد و
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در راستاي همه اين اقدامات . )8063، همان (نجام و اتمام آن مأمور نمودبه اتقي نوري را 
هدف اصلي كرد كه  ميفهوم پيدا مسئوليت پادشاه شيعي و جلب نظر علما و عامه مردم م

توان در سياست مذهبي شاه قاجار براي  ميبنابراين .  مشروعيت ديني براي حكومت بودتحصيل
جايگاه ، رفت ميو باورهاي عميق علما ومردم به شمار  دي اصول اعتقاوعتبات عاليات كه جز

  . والايي قائل شد

  عاليات عتبات و شاه فتحعلي
 ايران اهميت  دولت شيعي عراق عرب به چند جهت براي-عتبات عاليات و شهرهاي مذهبي

شيعي وجود اماكن متبركه شيعي در نجف و كربلا و كاظمين و حضور ايرانيان . خاصي داشتند
 رفت و آمد زوار ايراني به عتبات و نيز و؛ دادندي را در اين شهرها شكل ميمعيت بزرگكه ج

جايگاه مهمي در سياست مذهبي وخارجي ايران براي عتبات علاقه ايرانيان به اين شهرها 
گران و  توان«ويژه  به نوشته دنبلي جمعيت زيادي از ايران و هند و به. ت ايجادكرده بوداعالي

ضور پر شمار ايرانيان در ح. )149، همان، دنبلي(در عتبات عاليات سكني داشتند » داننم دولت
به همين . )114، 1363، ناصر الدين شاه( ها آنها را به مثابه شهري ايراني درآورده بوداين شهر

هاي بغداد و سليمانيه اعتبار دولت ايران اين حق را براي خود قائل بود كه در انتخاب والي
  . )32، 1، 1371، مستوفي( ددخالت كن

  و عثماني كه عمدتاًن سياسي ايراات اختلافدخيل در  متعددعواملصرف نظر از براين بنا
ايلات مرزي و تابعيت آنها  كردستان و مسئله، ي دو كشور مبهم و نامعلوم مرزهاع وضبه

ي نقش  روابط ايران و عثمان كيفيتچند جهت در عتبات عاليات از همسئل، شد مي مربوط
هاي متعدد در رفت  تجار ايراني عتبات عاليات كه همواره در كاروان و زوار. موثري ايفا نمود

سكونت ايرانيان شيعي در شهرهاي عتبات و تعلق و پيوند محكم آنان با مشاهد و ، وآمد بودند
،  تهديدهاي وهابيان حملات واماكن متبركه شيعه و مسير حجاج ايراني از عراق عرب و

موضوع . هاي مربوط به عتبات بودكه در مناسبات ايران و عثماني تاثير نهاد ي دشواريهمگ
كن مقدس شيعي اشاهد و امم وجود سرنوشت و وضع آنان و آمد ايرانيان به عتبات و رفت و

ازجانب  نيابت سلطنت  مدعيدولتي كه، كرد مييجاد ابه تنهايي براي دولت قاجار مسئوليت 
 همراه  نيزموران دولت عثمانيأآمدها با دشمني و آزار م ال اگر اين رفت وح. بودعلماي شيعي 

با توجه به وظايف پادشاه شيعي در حفظ و حراست از جان و مال رعايا  شد اين مسئوليت مي
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  . گرديد دان ميچندو ،  ميرزاي قمي آن را به فتحعلي شاه يادآور شده بودكه اتفاقاً
ا موضوع عتبات عاليات و مسائل مرتبط با آن با دشواري  در برخورد ب خوددولت عثماني 

لف شيوع و تبليغ اها و علماي عثماني مخ از سويي شيخ الاسلام. مذهبي و سياسي مواجه بود
از سوي ديگر دولت عثماني ملاحظات خاص سياسي  و، دمذهب شيعه در قلمرو عثماني بودن

 اقتصادي نيزها بايد به يك نكته  ن دشوارياي در كنار. اجهه با اين پديده داشتخود را در مو
 دولت عثماني از رفت وآمد زوار و تجار ايراني و ي بود كهاشاره كرد و آن درآمد فراوان

از ابوطالب اصفهاني . آورد ميدست  به مند در شهرهاي عتبات سكونت بسياري از ايرانيان دولت
و ها گيري سختواه حال زوار  به رفتوجهي از بي  و در عين حالاين درآمد قابل توجه

البته ترس از   اين درآمدها و اهميتبه نوشته او. كند ميها حكايت   عثمانيآزارهاي فراوان
-401، همان، طالبميرزا ابو( كرد ميدولت ايران آنان را مجبور به تحمل شيعيان و اغماض 

ت فتحعلي شاه به هاي نخست حكوم به اين ترتيب مسئله عتبات عاليات از همان سال. )402
به طور . تبديل شدمناسبات با دولت عثماني يكي از محورهاي مهم سياست خارجي ايران در 

 نخست. ثر افتادؤ عثماني مو ايران ات عاليات در دو جهت كلي در روابط سياسيكلي مسئله عتب
  . وهابيان يان مقيم عتبات و دوم حملات و تهديدهاينايرا مسئله زوار و تجار و

  عتبات مقيم ايرانيان و تجار و زوار مسئله. 1
 نبود بلكه از خاص دوره قاجار،  ايرانيان شيعي در عراق عربهاي مشكلات ودشواري

زوار و تجار ايراني كه . رفت مياي شناخته شده براي ايرانيان به شمار  قبل پديدهاي دوره
و نيز ايرانيان فراوان  آمد بودند همواره به جهت زيارت و تجارت در عراق عرب در رفت و

 تعرض و غارت و خصومت و اخذ باج و وجوهات مورد عتبات همواره يساكن شهرها
 بايد حملات ايلات و عشاير  مواردبه اين. گرفتند قرار ميقاعده ماموران دولت عثماني  بي

تداوم اين رفتارهاي ، با وجود روابط دوستانه دو دولت در آغاز. مرزي را نيز اضافه كرد
 تجارتي در حوالي كربلا و به قتل رسيدن چند ايراني - به ويژه غارت كاروان زيارتيصمانهخ

 به رشدي پاشا قائم مقام  تنداي هميرزا شفيع صدر اعظم در نام باعث گرديد. ق1221در سال
 به  رادولت عثماني وظيفه دولت عثماني در حفظ و حراست از جان و مال ايرانيان عراق عرب

 ملاحظه روابط دو دولت مسلمان را مانع اقدام تلافي جويانه  فقط وي كنديادآوررشدي پاشا 
  . )73- 71، 1، 1366، 32سند شماره ، نصيري، نامه ميرزا شفيع به رشدي پاشا( قلمداد كندايران 
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 سلطان . ق1224در سال ، رسيد ميي كه به دولت عثماني هاي شكايات ايران و گزارش در پي 
. )343، همان، دنبلي( عبدالوهاب افندي را در رأس هيأتي به ايران فرستاد، نيمحمود دوم عثما

) 317، 9، جودت(هدف اصلي اين هيأت گفتگو درباره اتحاد دو دولت عليه روسيه بود  ظاهراً
وظيفه اصلي ،  اتحاد دو دولتموضوع كنند كه در كنار ميدر حالي كه مورخان ايراني اشاره 

 پاشا عبدالرحمن حمايت ايران از وله بابان ئهاي ايران در مس ره دخالتگفتگو دربا، اين هيأت
 پاشا عبدالرحمن از  خودامناي دولت ايران البته راضي نبودند كه از حمايت. والي شهر زور بود

. دادند مي ت شرقي عثماني ازدستخود را در ولايا ن و شهر زور دست بردارند زيرا نفوذحاكم بابا
والي  و ايران منصوب شوند» ت وصوا بديدرخص« زور بهد داشت پاشايان شهركيأدولت ايران ت

 زوار و تجار  امنيت و رفاهانتخاب گردد تا»  و مصلحسنفالبي غرض و سليم «بغداد نيز فردي 
؛ 7627-7626، همان، هدايت( شودمين أتايراني و ساكنان اماكن متبركه كه اكثراً ايراني بودند 

 هيأت عثماني اين پيشنهادات را پذيرفت و دو دولت بر سر ظاهراً. )325-324، همان، خاوري
  .  رسيدند توافقاين شرايط به

آنان نسبت به ايران يا عثماني تابعيت مسائل مرزي و وجود ايلات و عشاير كه وضع  
هاي زوار ايراني از   غارت و چپاول و تعرض به كاروان همراه بادر نوسان و گاهيهمواره 
، پيوسته پاشايان شهر زور و بغدادو درگيري  نيز اختلاف و (Nasiri,1991,s. 4) ان بودناحيه آن

ها به  كرد كه بعضاً اين دخالت ميدولت ايران را مجبور به دخالت در قلمرو شرقي عثماني 
كه محمد علي  چنان. شد ميشهر زور و نواحي شرقي عثماني نيز كشيده  حمله نظامي به بغداد و

همين مسئله اعتراض دولت . پيش رفت آستانه تصرف بغداد تاشاه حاكم كرمانشاه ميرزا دولت
 براي مذاكره با فنديجلال الدين ا. ق1228در سال عثماني را برانگيخت و از سوي اين دولت 

دولت ايران درباره حكمراني بابان و شهر زور و اعتراض به لشكركشي محمدعلي ميرزا به 
 و ها غارت مسئله نيزدولت ايران ، مقابل اعتراض دولت عثمانيدر . بغداد به ايران آمد

، همان، خاوري( پيش كشيد  را بازرگانان ايرانيزوار واز هاي اعراب و اتباع عثماني  سرقت
  . )7647، همان، هدايت؛ 357، 368
استمرار اختلافات بر سر مسائل مرزي و مشكلاتي كه ايلات و عشاير ساكن در مرزهاي  

 غارت ادامه همچنين، آوردند ميعثماني مخصوصاً دو ايل حيدرانلو و سيبكي به وجود ايران و 
 از رفتار  ايرانيان جان زوار و تجار ايراني در خاك عثماني و شكايات پيوسته تعرض بهاموال و

در سال .  را ناگزير كردها بين دو دولت  يك سلسله جنگدر نهايت خصمانه مأموران عثماني



 1389 بستانتا،  5ي  سال دوم، شماره، مطالعات تاريخ اسلام  96

 خون شيعيان ! در مقام يك مفتي موش منطقه حافظ پاشا حكمرانسيد كهخبر ر. ق1236
 ايلات و) 7763، همان، هدايت(  تبار ايراني داشتند مباح شمردهالتاً كه اص راايران و عراق عرب

 مقيم عراق  ايراني ايران و زوار و تجار و شيعيان مرزهايو عشاير مرزي را براي تعرض به
 دست به يك سلسله  در دو جبهه سپاه ايران سبب گرديد تااين خبر. كرده استتحريك 

بايزيد و بلتيس را تصرف كند و عباس ميرزا توانست . ي عليه دولت عثماني بزنديها جنگ
هاي سختي بر  محمد علي پاشا تا تسخير بغداد پيش رفت و سپاه ايران در دو جبهه شكست

 شفاعت شيخ موسي نجفي سبب شد اما (Kalantari,1976,s. 170). نيروهاي عثماني وارد ساخت
اين . بنشينندو مذاكره و گفتگبه نشيني كند و دو دولت  لي ميرزا از بغداد عقبعكه محمد 

توان حملات نظامي ايران به شرق قلمرو  ميبنابراين . روم اول انجاميدگفتگوها به صلح ارز
موران دولت عثماني أمال و مبراي اصلاح رفتار ع عراق عرب را يك نوع اعمال فشار عثماني و

  . دانست زوار عتبات با ايرانيان و
ولت منعقد گرديد يكي از دبين دو .  ق1238در عهدنامه صلح ارزروم اول كه در سال  

در ماده دوم .  بودمسائلي كه دولت ايران بر روي آن تأكيد داشت وضعيت زائران ايراني عتبات
از آنان گرفته نشود » حق توقف«ج رعايت گردد و ار ايراني و حجامقرر گرديد كه حقوق زو

زادگان و بزرگان دولت ايران در زيارت عتبات و رفت و آمد به مكه و مدينه  احترام شاه و
اعتماد ؛ 590-586، همان، خاوري؛ 344، همان، رهسپ؛ 494-158، همان، دنبلي(رعايت گردد 

  . )217 -213، 1364، تسارسا دوپ؛ 7815 -7812، هدايت؛ 1565 -1559، 3، 1367، السلطنه
موران دولت عثماني از رفتار خصمانه أم، ها با وجود گفتگوها و مذاكرات و برخي توافق 

 با -ا به ويژه با انتصاب داود پاشداشتندنخود با ايرانيان ساكن عتبات و زوار و تجار دست بر
رفتار داود پاشا و . ها شدت بيشتري يافت به حكومت بغداد خصومت - ضد ايرانييها گرايش

توانست  سپاه ايران  بلافاصله بر خشم شاه و عباس ميرزا افزود وتوسط او 1تصرف شهر مندليج
.  نمودوساطت شيخ موسي نجفي اظهار پشيمانيداود پاشا با . از دست او خارج سازدمندليج را 

ط دولت ايران شراي. دولت ايران با طرح شرايطي حاضر شد از سر تقصيرات داود پاشا بگذرد
 امنيت مالي و جاني ايرانيان ساكن عراق عرب و زوار و تجار ايراني تضمينعمدتاً ناظر بر 

ها از  عثماني. 1 : اين بود  كه داودپاشا مجبور به پذيرش آن شدشرايط دولت ايران.  بودعتبات
_________________________________________________ 

  . كيلومتري مرز ايران7 كيلو متري شمال شرقي بغداد و 115مندليج شهري است در    1
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ها به  هابيخزانه نجف اشرف كه در فتنه و. 2. خانقين تا بغداد از زوار ايراني باج نگيرند
به نجف برگردانده ، كاظمين منتقل شده بود با نظارت يك دبير و ناظر از سوي دولت ايران

حاكمان نجف و بغداد و . 3. شده و صورت آن اموال و اشياء ثبت و به دولت ايران تحويل شود
صاف كاظمين از ميان افراد خوش رفتار و خالي از غرض انتخاب گردند كه با زوار ايراني به ان

حرمت ايرانيان و علماي شيعه حفظ ،  و عتباتعربرفتار كنند و در ضمن در اراضي عراق 
 -350، همان، سپهر(  شرعي شيعيان به مجتهدين شيعه واگذار گرددرسيدگي به مسائلشود و 

 . )7804 -7803، همان، هدايت؛ 577 -576، همان، خاوري؛ 351
عباس ميرزا طي يك نامه تند او را تهديد  ،رفت ميچون احتمال پيمان شكني داود پاشا 

سپاه ايران به بغداد حمله خواهد ، ها و قرارهاي منعقده كرد كه در صورت تخلف از توافق
خط ، بايگاني نخست وزيري استانبول، 1239محرم ،  داود پاشاهنامه عباس ميرزا ب(. كرد

كه انتظار  چنان. )30 -29، 2، 1368، 1  شمارهسند، نصيري؛ P - 37113شماره ، همايون
داود پاشا اعتنايي به قرار و مدار با دولت ايران و تهديدات دولت ايران نكرد و بر ، رفت مي

قرار ا به صدر اعظم عثماني اي هاو در نام.  افزودو ايرانيان عتباترفتارهاي خصمانه خود با زوار 
توانسته است ، ها وهابيبه محصور كردن شهر از ترس  اهالي كربلا اقدامكرد كه با وجود 

پاشا والي بغداد به صدر  نامه داود( بوده سركوب نمايد »ايرانيان تحريك«عصيان آنها را كه به 
 اين موارد. )A-37229شماره سند، خط همايون، وزيري استانبول بايگاني نخست، اعظم عثماني

عباس ميرزا كه به شدت از رفتارهاي دور از . روابط ايران با عثماني را تا حد تيرگي پيش برد
 به محمد غالب پاشا والي ارزروم به شدت از رفتار اي ه داود پاشا خشمگين بود در نامآداب

داود پاشا نسبت به زوار و مجاورين ايراني عتبات عاليات شكايت نمود و از والي ارزروم 
نامه عباس  (اني اطلاع دهد به دولت عثمدولت ايران راخواست مراتب شكايت و اعتراض 

؛ B- 36216 شماره، خط همايون، وزيري استانبولبايگاني نخست ، ميرزا به محمد غالب پاشا
  . )73، همان، 26سند ، نصيري

هاي دولت ايران و مخصوصاً عباس ميرزا و نيز شكايات  ها و شكايت در پي اين اعتراض 
اسعد افندي از سوي دولت عثماني ، ت عثمانيايرانيان ساكن عتبات و بازرگانان ايراني به دول

 هايي را صورت داده و نتيجه مأموريت يافت در اين خصوص و ساير مسائل مورد اختلاف بررسي
، 1309 ،جودت؛ 358 -311، 1368، در رياحي، گزارش اسعد افندي(را به باب عالي اطلاع دهد 

  او در گزارشي كه به بابتيجه نرسيد امامردان ايراني به ن گفتگوي اسعد افندي با دولت. )242، 9
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سوء رفتار داودپاشا با زوار وتجار ايراني ، ها  ضمن اقرار به حقانيت ايراني تلويحاًعالي ارائه كرد
   .)342، همان، اسعد افنديگزارش ( ييد كردأحقوق گمرگي اجباري از آنان را ت و اخذ باج و

 هاي خصومت  وها  و كينه توزيود پاشا ايجاد نشدها و رفتار دا با اين حال تغييري در سياست 
 اين بار. دولت ايران نيز با مكاتبات مكرر سعي داشت اين موضوع را حل نمايد. يافتادامه  او

  استمراربه، گزار ايران در استانبول  به ميرزا رضاي وقايع نگار مصلحتاي هقائم مقام در نام
 با ايرانيان رفتار خصمانه او  وداود پاشا» رعش و بدع خلاف تعرضاتتصرفات و «ها و جسارت

ميرزا ابوالقاسم قائم مقام (د را به دولت عثماني اطلاع دهد راشاره نمود و از او خواست اين موا
 سند، خط همايون، بايگاني نخست وزيري استانبول، گزار دولت ايران به ميرزا رضا مصلحت

B- 37259 77 - 76، 28سند شماره ، همان، نصيري؛( .  
، بين دو دولت. م1829ها از روسيه و انعقاد قرارداد ادرنه در سال  بعد از شكست عثماني 

 رئيس الكتاب باسفير ايران . خان را براي تبريك صلح به استانبول فرستاد العابدين شاه قاجار زين
 و بار داود پاشا و مأمورين دولت عثماني به گفتگو نشست و مجدداً از رفتارهاي خصومت

ها اين بار مؤثر افتاد  اين شكايت. مرزداران عثماني با تجار و زوار و ايرانيان شيعه شكايت نمود
 داود پاشا او را از حكومت بغداد خلع هاي ها و خصومت سري و دولت عثماني به دليل خيره

 داود هاي تعديات و خصومت. برطرف گرديدنمود و يكي از عوامل اختلاف ايران و عثماني 
ي آزار و اذيت به زوار و  رهگري او مدتها به عنوان دو  واليي شا به حدي بود كه از دورهپا

بايگاني نخست ، محمد حسين خان به عليرضا پاشا والي بغداد (شد ميبازرگانان ايراني ياد 
  . )139، 65 شمارهسند، همان، نصيري؛ 36825ش ، خط همايون، وزيري استانبول

  وهابيان هاي تهديد و تحملا و عاليات عتبات. 2
يكي ديگر از مسائل مربوط به عتبات عاليات ، بار با زائران ايراني در كنار رفتارهاي خصومت

و به عنوان پاسدار مذهب شيعه با چالشي جدي ، كه دولت ايران را سخت درگير خود كرد
  با درگير جنگرانيزكه دولت عثماني ظهور وهابيان.  مسئله وهابيان بودمواجه ساخت

يد افراطي خود حمله به اماكن و ا و عقهاوهابيان بر حسب باور. بود سخت نگران كرد روسيه
سيس دولت وهابي نجد در كنار أ از سوي ديگر با ت1.شمردند ميمشاهد متبركه شيعه را مجاز 

_________________________________________________ 

  :به.ك.براي اطلاع از تاريخ وباورهاي وهابيت ر   1
 İSLAM ANSİKLOPEDİSİ,Ci. 13 , s. 262-168 ؛ و نيز نويسندگان و مورخان عصر 1384؛ حلبي، 1364؛ فقيهي، 1997الكثيري، : و نيز

  .162-158؛ كرمانشاهي، 409-408؛ ميرزا ابوطالب، 118-117؛ سپهر، 100-99؛ اعتضادالسلطنه، 168؛ خاوري، 152-147دنبلي، : قاجاري
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توان از انگيزه سياسي و آرمان  ميشمرد  ميانگيزه مذهبي كه جان و مال شيعيان را مباح 
 توان ميها  به اين. )103-102، 2535، مدرسي طباطبايي(  ياد كرداري امپراتوري عرببنيانگذ

سيس نجد ثروت زوار وتجار ايراني أزيرا براي دولت تازه ت، انگيزه اقتصادي را نيز اضافه كرد
ستين حركت آنان در سال خن. نمود ميانگيز  و گنجينه مادي مشاهد و اماكن شيعي وسوسه

حمله وهابيان اما با مقاومت سرسختانه طايفه . روي داد به نجف اشرف در حمله.  ق1215
؛ 149، همان، دنبلي( نفر وهابي نيز كشته شدند 300دود حروبرو شد و  )خزعل(شيعه خزاعل

 ديك سال بع. )139، 6، 1425، اويعزال؛ 166، 7، همان، جودت؛ 7519، همان، هدايت
 به مرقد امام حسين و  ضمن تعرض ونمودند  عيد غدير به كربلا حملهزوهابيان در رو

،  و خزانه آستانهها ديلو قيمتي و قنشكستن ضريح بارگاه و غارت جواهرات و اشياء ارزشمند 
 و اموال غارتي را به درعيه رساندند هزار نفر از شيعيان مقيم و زوار ايراني را به قتل 6 تا 5

 99، 1370، اعتضادالسلطنه؛ 170 -169، مانه، خاوري؛ 151 -149، همان، دنبلي(انتقال دادند 
، 1363، شوشتري؛ 145-144، همان، اويعزال؛ 167، 6، جودت؛ 7519، همان، هدايت؛ 100 -

، مرعشي صفوي؛ 158-157، 1375، كرمانشاهي؛ 409-408، همان، ميرزاابوطالب؛ 477
  . )327، 1997، الكثيري؛ 151، 1362
 ازكودكان وپيران و هزار نفر5كشته شدن بيش از . ار بود غير قابل انتظاي هحادث، اين حادثه 

 عربي و ترك برجاي سرزمينهاي  اثري عميق در ايران وشيعي زنان و هتك حرمت به اماكن
براساس اسناد بمبئي همگان حكومت عثماني را به سهل انگاري درحفظ و نگهداري . گذارد

اين حادثه دولت ايران را  )108-107 ،همان، مدرسي طباطبائي( حرم امام حسين متهم ساختند
  (Kalantari, ibid, s. 30-32)تيره ساخت روابط دو دولت را   وروبرونداني چ دشواري دو با

به . ها نيز افزوده شده بود حملات وهابي، موران عثمانيأم هاي عمال و اكنون به خصومت
لباس ماتم ، ركان دولتفتحعلي شاه بعد از شنيدن اين خبر به همراه ا، نوشته مورخ ترك
براي سليمان پاشا والي بغداد فرستاد و خواستار سركوبي » نامه توبيخ«، پوشيده و بلافاصله

بر اساس گزارش مورخان . )168، همان، جودت (بهاي شيعيان ايراني گرديد  و خونوهابيان
به نزد سليمان  اي ه بيات را با نامبيگاسماعيل ، فتحعلي شاه بعد از شنيدن اين خبر، قاجاري

رأساً  دولت ايران  اجازه دهد خواست يادولت عثمانياز فتحعلي شاه . پاشا والي بغداد فرستاد
بهاي   و اخذ خون اموالاسترداد  و آنان تنبيهبه سركوب و تنبيه نمايد و يا خود ها را وهابي
 نخواهد »اه ايرانيزحمت سپ« سليمان پاشا در جواب اعلام كرد كه نيازي به.  اقدام نمايدشيعيان
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كه به تعمير مرقد امام دام خواهد كرد قها ا  تنبيه وهابيبهبود و دولت عثماني خود نه تنها 
 اعتضاد؛ 152 -151، همان، دنبلي (ورزيدها نيز اهتمام خواهد  حسين و جبران خسارت

  . )100، همان، السلطنه
را مسئول  ثماني و ايران اودولت ع زيرا  اخطاري جدي بودسليمان پاشااين حادثه براي  

به نوشته . كرد مي ايجاد  براي اوهايي  نگرانيهمين، دانستند ميمين امنيت عراق عرب أت
در آن هنگام توان كافي براي اين  را بركنار سازد اما آمادگي داشت اودولت جونزباب عالي اين 

مقابله با هرگونه اقدامي در سليمان پاشا براي . در ضمن موافقت ايران نيز لازم بود، كار نداشت
ايران بلافاصله هدايايي به هر دو دولت فرستاد و از سويي نيز در صدد برهم  و دربار عثماني

 به  راعمر آغا حاكم سني كربلااز سوي ديگر . )305، 1386، فوردجونز( زدن ميانه آنها برآمد
حتمال زياد يان داشت و به اپنهان روابطي با وهاب در عمرآغا. )198، همان، جودت( قتل رساند

؛ 409، همان، ميرزا ابوطالب( كرده بود ازشهركوتاهي يا در دفاع واز حمله وهابيان مطلع 
  . )157، همان، كرمانشاهي

كه اشاره شد فتحعلي شاه بلافاصله بعد از شنيدن اين خبر اسماعيل بيگ را به بغداد  چنان 
و  ازسوي فتحعلي شاهبيان و اعزام سفير گزارش حمله وها مجدداً سليمان پاشا. فرستاد

او در گزارش خود به باب عالي توضيح داد . هاي ايران را به اطلاع باب عالي رساند درخواست
به باب عالي سليمان پاشا در ادامه . نمايي شده است براي شاه ايران بزرگ وهابيان كه حمله

ها و تعمير   تنبيه وهابيبه عاليباب   اهتمامو دولت عثمانينكردن  كوتاهي يادآور شد كه
، نامه سليمان پاشا به باب عالي(.  رسانده استنرا به اطلاع نماينده ايرامشاهد و حصار كربلا 

   )f- 3797سند شماره ، خط همايون، بايگاني نخست وزيري استانبول
دانست بلكه از نظر اين  ميدولت عثماني پديده وهابيت را فقط يك حركت مذهبي ن 
اين دولت را به عنوان امير  هم موقعيت وهابيت يك جريان سياسي ضد عثماني بود كه، دولت

از حيث سياسي قدرت امپراتوري عثماني را در جهان اسلام هم  انداخت و ميالحرمين به خطر 
به دليل اهميت موضوع و اتهامي كه متوجه كوتاهي عمال دولت . ساخت ميبا گسست مواجه 

هاي عثماني تشكيل  ا حضور صدر اعظم يوسف پاشا و علما و شيخ الاسلاممجلسي ب، عثماني بود
 مقرر شد والي بغداد،  جلسه ضمن تأكيد بر حفظ و حراست از مشهد امام حسينايندر. گرديد

محافظت لازم از كربلا و ديگر اماكن شيعي به ، احتياط آميز ضمن رفتارهاي حساب شده و
   )3793سند شماره ، خط همايون، تانبولبايگاني نخست وزيري اس(. عمل آورد



  101  فتحعلي شاه قاجار و عتبات عاليات

سليمان پاشا والي بغداد قبل از هرگونه اقدامي درگذشت و به جاي او علي پاشا به  
.  مسئله حمله وهابيان را حل و فصل نمايد كه اين بودواولين مأموريت ا. گري بغداد رسيد والي

سفيري مخصوص به ،  كدورت به باب عالي پيشنهاد كرد كه جهت رفعاي هاو بلافاصله در نام
 حفاظت از اماكن متبركه شيعه را نيز هاي او ضمن اين پيشنهاد دشواري. دربار ايران اعزام گردد

، خط همايون، بايگاني نخست وزيري استانبول، نامه علي پاشا به باب عالي(. يادآوري نمود
 فرستاد تا از قصد و ها از سوي ديگر سفيري به نام آدم افندي به سوي وهابي و)3823شماره 

  . )1382، 3، 1329 -1327، راسم( هدف آنان آگاهي يابد
و  مسئله حمله وهابياندر خصوص ايران  و مردان عثماني دولتوحدت نظربا وجود  

 ها حتي انگليسي. عملاً هيچ اقدامي از سوي دولت عثماني صورت نگرفت، ضرورت تنبيه آنها
 اقدام طور متحد بهها  دند كه دو دولت براي تنبيه وهابيضمن ملاقات بارئيس افندي پيشنهادكر

اما شاه قاجار ) 178، 7، همان، جودت(. گونه مساعدت در اين زمينه را دادند قول همه و كنند
 نيز به اي هبه نوشته سپهر نام. از فشار بر دولت عثماني اقدامات ديگري نيز صورت داد جدا

بهاي  ه اگر اموال غارت شده عودت داده نشود و خونعبدالعزيز سعودي نوشت و تهديد كرد ك
 - 118، همان، سپهر(كشته شدگان پرداخت نگردد به خاك درعيه لشكركشي خواهد كرد 

 خطاب به فتحعلي شاه قاجار اقدام وهابيان در حمله به كربلا اي هعبدالعزيز نيز در نام. )119
 نيز بر عقايد اهالي نجف و كربلا »ملك عجم« صلاح دين دانسته و تهديد كرد اگر  محضرا

   .)412، همان، ميرزا ابوطالب( 1سرنوشت اهالي كربلا در انتظار او نيز خواهد بود، پافشاري كند
هيچ كدام عملاً ،  حمله به درعيهراينه ادعاهاي دولت عثماني و نه تهديد فتحعلي شاه ب 

  اهالي كربلا و فراوانهاي ت و گزارش اصفهاني با وجود شكاياطالب ابواتفاق نيافتاد و به نوشته
ها   به وهابيكربلاحادثه .  حمله و تنبيه وهابيان نپرداختشيعيان عراق عرب كسي به تدارك

  .  شمال نجد عراق عرب و حملات مكرر به برت و جسارت بخشيد و سر آغازي شدأجر
  ديگر در خاك كشوريتوانست  نمي سياسياتبه ملاحظدولت ايران با وجود اينكه  
 دولت عثماني را هاي ديپلماتيك  راهز اتوانست مي تنها  وكنداقدام ساً به قلع و قمع وهابيان رأ

دهد  مياما شواهدي در دست است كه نشان ، ها تحت فشار قرار دهد براي مقابله با وهابي
 با فتحعلي شاه فقط به فشار بر دولت عثماني اكتفا نكرد و برخي اقدامات را در جهت مقابله

_________________________________________________ 

 به نام فتحعلي شاه و ابوطالب اصفهاني و نشاط به نامه عبدالعزيز اشاره كرده اند و درديگر منابع در ميان منابع قاجاري تنها سپهر   1
  .قاجاري اشاره اي به اين نامه نگاريها نشده است
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نجد در سال  توان به حمله سپاه ايران به قلمرو ميبه عنوان نمونه . ها صورت داد  وهابي
و تقويت امكانات دفاعي نجف و كربلا و تعمير قلاع و  )109، همان، مدرسي(. ق1218

 استقرار، و جالب تر از همه تر و مهم؛ )220، همان، جهانگيرميرزا( نمودن آنها محصور
 و مقابله با حملات هاي ايراني  امنيت كاروانمينأتايف بلوچ براي طو گروهي مسلح از

خود به عتبات . ق1287ناصرالدين شاه در سفر سال .  اشاره كرد در خاك عراق عربها وهابي
معلوم نيست كه اين كار با اجازه . )136، 1363، ناصرالدين شاه( با اين گروه برخورد نمود

و شخص عباس  دولت ايران،  اين اقداماتعلاوه بر. ته بودصورت گرف  يا پنهانيدولت عثماني
  نيزها وهابي  تنبيهنجد وميرزا در صدد تحريك محمد علي پاشاي مصر براي حمله به 

در نهايت . )7766، بخش دوم، 9، هدايت، 524، همان، خاوري؛ 319، همان، سپهر (برآمدند
 راها  وهابيو جاز حمله كرددوم به ح  به دستور سلطان محموداين لشگر مصر بود كه

شكست داد و درعيه را با خاك يكسان نمود و عبداالله بن سعود را دستگير و به اسلامبول 
، صبري پاشا( اعدام گرديدعد در آنجا به دستور سلطان محمود دوم جايي كه مدتي ب. فرستاد
 از عثماني و  دولت ايران هر دواين حركت البته باعث خوشحالي و قدرداني. )50، 1377

  . محمدعلي گرديد

  نتيجه
مسئله عتبات عاليات در دوره قاجار به يكي از محورهاي مهم در روابط ايران و عثماني تبديل 

 مختلف براي دولت هاي عتبات عاليات كه در قلمرو دولت عثماني قرار داشت از جنبه. گرديد
 كربلا، رهاي نجفه در شاماكن و مشاهد مقدس شيعي. ايران و ايرانيان اهميت خاصي داشت

ي برجسته و تجار و بازرگانان ايراني در اين ايرانيان پرشماري از علما، كاظمين واقع بود و
. ها بودنداين شهرهايي از زوار و تجار در رفت وآمد به  شهرها مقيم بودند و همواره كاروان

ذيت ايرانيان در عراق سياست آزار و ا.  ايراني داشتاي ه كه اين شهرها رنگ وچهراي هبه گون
موران و عمال أ همواره از ناحيه م كهامن فضايي نا ايجاد مال آنها و عرب و تعرض به جان و

از سوي ديگر با ظهور . كرد ميي براي دولت قاجار ايجاد هاي نگراني، شد ميدولت عثماني دنبال 
 دولت ايران دشواري ايرانيان و، ها و حملات آنها به شهرهاي شيعي عراق عرب وهابي

و مسئوليت مذهبي در قبال اتباع  دولت ايران نظر به مصالح مذهبي و سياسي. دوچندان گرديد
ي دولت عثماني در اه اريگان هاي شديد به اين رفتارها و سهل واكنش و اماكن مقدس خود
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 شرقي دولت ايران خواستار اعمال نظر در تعيين واليان شهرهاي. انيان نشان دادرمين امنيت ايأت
در واقع . بود، داشتبرعهده مين امنيت عراق عرب را أعثماني و والي بغداد كه مسئوليت اصلي ت

. يك مسئله مذهبي خارج و به يك مسئله سياسي تبديل گرديدقالب مسئله عتبات عاليات از 
 مداخل و درآمدهاي فراواني از توجه ايرانيان به عتبات داشت از سوي ديگر  نيزدولت عثماني

اين دولت ملاحظات مذهبي و سياسي خاص خود را نيز در شرق امپراتوري و در عراق عرب 
ها به ايرانيان در عراق عرب جز  ها و تعرض با وجود آگاهي دولت عثماني از خصومت. داشت

 دولت كه ها  حمله وهابيجرياندر . در مواردي چون عزل داود پاشا عملا كاري صورت نداد
مذهبي برتر  كه موقعيت سياسي و يبا وجود نگراني شديد، ري متهم شدانگا عثماني به سهل

 جز عملاً، به سبب درگيري با دول اروپايي وروسيه، كرد ميعثماني در جهان اسلام را تهديد 
. ثري صورت ندادؤ اقدام مها صدور فرماني به محمد علي پاشاي مصر براي سركوب وهابي

ها اقداماتي  دولت عثماني با وجود درگيري با روس يك بردولت ايران ضمن اعمال فشار ديپلمات
ها  ترميم وضع دفاعي اين شهر  زيارتي و تجاري وهاي در محافظت از شهرهاي عتبات و كاروان

جنبه  مسئله عتبات در روابط ايران با عثماني از يك موضوع مذهبي خارج شد و. صورت داد
ز به عنوان يك عامل اختلاف در روابط ايران و ديگر نيهاي   در دورهو سياسي نيز پيدا نمود

  . عثماني باقي ماند
  

   منابع
  )منتشر نشده(اسناد بايگاني نخست وزيري استانبول  -
  . 1370، ويسمن، تهران، به اهتمام جمشيد كيانفر، اكسير التواريخ، علي قلي ميرزا، اعتضادالسلطنه -
، دنياي كتاب، تهران، تصحيح محمد اسماعيل رضواني ،تاريخ منتظم ناصري، محمد حسن خان، اعتماد السلطنه -

1367 .  
  . ش1383. ق1425، انتشارات المكتبه الحيدريه، قم، ينحتلالاتاريخ العراق بين ا، عباس، العزاوي -
  . م1997، الغدير، بيروت، هامي السنه و الام اهلالسلفيه بين، السيد محمد، الكثيري -
، توس ،تهران، ترجمه ابوالقاسم سري، قش علما در دوره قاجارن، دين و دولت در ايران، حامد، الگار -

  . ش1369
شركت ،  تهران).م1514، 1980(عراق عثماني و، روابط تاريخي و حقوقي ايران، منوچهر، پارسادوست -

  . ش1364، سهامي انتشار
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انتشارات ، تهران ،به كوشش محمد رضابرزگر خالقي و عفت كرباسي، قصص العلما، محمدبن سليمان، تنكابني -
  . ش1380، علمي و فرهنگي

  . ق1309، اينكنجي طبعي، مطبعه عثمانيه، تاريخ جودت، احمد، جودت -
  . ش1327، كتابخانه علمي و شركاء، تهران، به اهتمام عباس اقبال، تاريخ نو، جهانگيرميرزا -
  . ش1384، زوار، تهران،  سياسي معاصر- ديني هاي تاريخ نهضت، علي اصغر، حلبي -
وزارت فرهنگ وارشاداسلامي و كتابخانه ، تصحيح ناصر افشارفر، تاريخ ذوالقرنين، ميرزافضل االله، خاوري -

  . ش1380، و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي
موسسه انتشاراتي ، نتهرا،  و تحشيه غلامحسين زرگري نژادتصحيح، مĤثرسلطانيه، عبدالرزاق بيگ، دنبلي -

  . ش1383، ايران
  . 1329-1327 ،برنجي طبعي، اقبال كتبخانه سي، استانبول، اوچنجي جلد، ي تاريخيعثمانل، احمد، راسم -
، تهران، ايران گزارش مسافرت و ماموريت سفيران عثماني در،  ايرانيهاي سفارت نامه، محمد امين، رياحي -

  . ش1368، توس
  . ش1377، اطيراس، تصحيح جمشيدكيانفر، تاريخ قاجاريه، ناسخ التواريخ، خانميرزامحمدتقي، سپهر -
ابخانه تك، تهران، به اهتمام ومقدمه صمد موحد، تحفه العالم وذيل تحفه، طيف خانلميرزا عبدال، شوشتري -

  . ش1363، طهوري
  . ش1377، توفان، ]بي جا[، ترجمه علي اكبر مهدي پور، تاريخ وهابيان، ايوب، صبري پاشا -
، نشرعلم، تهران ، واضافات عبدالحسين نواييبا توضيحات، تاريخ عضدي، سلطان احمد ميرزا، عضدالدوله -

  . ش1376
  . ش1364، اسماعيليان، تهران، وهابيان، علي اصغر، فقيهي -
، تهران، علامه ترجمه ماني صالحي، روزنامه خاطرات هيئت اعزامي انگلستان به ايران، سرهار، فوردجونز -

  . ش1386، نشر ثالث
  . ش1337، ابن سينا، تهران، جهانگير قائم مقامي به كوشش، منشات، ميرزا ابوالقاسم، قائم مقام -
قاضي  حسن ،)نامه ميرزاي قمي به فتحعلي شاه قاجار( »ارشاد نامه قمي«، )ميرزاي قمي(ابوالقاسم، قمي -

  . 383-265، 1347پائيز، 3ش، 20سال، نشريه دانشكده ادبيات دانشگاه تبريز، طباطبايي
 تشاراتنا مركز ،تهران، و تصحيح علي دواني مقدمه، نما ال جهاناحو مرآت، احمد آقا، )بهبهاني( كرمانشاهي -

  . ش1375، انقلاب اسلامي
، 4ش، 11سال ،هاي تاريخيبررسي، 1233-1208نجد مستقل باحكومت ايران روابط، مدرسي طباطبائي -

  . 126-69ص، 2535مهروآبان
،  عباس اقبالتصحيح ،وقايع بعدمجمع التواريخ در تاريخ انقراض صفويه و ، ميرزا محمدخليل، مرعشي صفوي -

  . ش1362، سنايي و كتابخانه طهوري، تهران
  . ش1371، زوار، تهران، شرح زندگاني من يا تاريخ اجتماعي دوره قاجاريه، عبداالله، مستوفي -
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  . ش1363، اسلامي

  . ش1363 ،فردوسي و عطار، تهران، به كوشش ايرج افشار، سفرنامه عتبات، ناصرالدين شاه قاجار -
  . م1989، خاوران، پاريس، ايران در راهيابي فرهنگي، هما، ناطق -
  . ش1364 ،كيهان، تهران، 1238-1209، )قاجاريه(اسناد و مكاتبات تاريخي ايران ، محمد رضا، نصيري -
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  مطالعات تاريخ اسلام
  1389  تابستان /5ي    شماره/سال دوم

  
  يبدليس ادريس بهشت هشت در مشروعيت گفتمان

  
  1ياسر قزويني حائري

  
  
  
  
  
  
  

اي مهم وجذاب  لهئنويسي، همواره مس سازي از رهگذر تاريخ له مشروعيتئمس :چكيده
 بخش سازي را دست كم در له مشروعيتئدر اين بين نوشتار حاضر برآن است تا مس. بوده است

پرسش اين . ي ادريس بدليسي رديابي كند  يا تاريخ آل عثمان نوشتههشت بهشتپاياني كتاب 
 روايت يا در پس است كه آيا بدليسي كتاب خود را تنها براي توصيف وقايع به نگارش درآورده و

ست؟ اين نوشتار با سازي براي عثمانيان نيز چشم داشته ا وقايع، به امري ديگر يعني مشروعيت
با توجه به مفاهيمي كه مطالعات گفتماني براي رصد سازوكارهاي  توجه به رويكرد گفتماني و

 سازوكارهاي بينامتنيت به دست سازي و برجسته راني و حاشيه سازي و گفتماني از جمله غيريت
 دهد شان مياين پژوهش ن. پردازد  بدليسي ميهشت بهشتسازي در  دهد، به بررسي مشروعيت مي

 مايه قرار دادن كه بدليسي با در مركز قرار دادن مفهوم جهاد، تمام تلاش خود را از رهگذر دست
 تاريخ حوادث دوره سلطان محمد فاتح جهت كسب مشروعيت براي مخدومان عثماني خود مبذول

دي را به سرزمين و فره ايز سازي مفهوم جهاد، مفهوم قوميت و در اين بين با برجسته دارد و مي
  .برد دانشي بهره مي هاي گفتماني ديني و راند و در اين راستا از نظم حاشيه مي

  
 سازي، بينامتنيت، مشروعيت، بدليسي، سلطان محمد فاتح، گفتمان، غيريت :كليدي هاي واژه

  جهاد

  مقدمه
 گارروز  كه،تاريخ آل عثمان يا هشت بهشت قسمت آخر كتابنگاهي به با اين نوشتار قصد دارد 

_________________________________________________ 

  yasermosavi@yahoo.com دانشگاه تهران     دانشجوي دكتري تاريخ اسلام   1
  29/8/89 : تاريخ تأييد16/4/89 :تاريخ دريافت
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از رهگذر رويكرد تحليل گفتماني سازوكارهاي گيرد،  را دربر ميسلطنت سلطان محمد فاتح 
 ، حكيم الدين ادريس بن حسام الدين علي بدليسي حنفي، آني نويسنده ي گفتماني مورد استفاده

   .مورد بررسي قرار دهد ،سازي براي قدرت حاكمه  مشروعيتمنظور به ،را در اين كتاب
 موجود در هشت بهشت ي  نسخه، استفاده شده در اين بررسيي ر است كه نسخهلازم به ذك

 ، و تنها به دليل سهولت دسترسي بوده، كه البته انتخاب اين نسخهاست سپهسالار ي مدرسه
  .خصوصيت ديگري براي بحث نداشته است

   اصلي پرسش
قصد داشته تا در  تنها ،هشت بهشت تحت عنوان ،ش آخر كتاب خودخآيا ادريس بدليسي در ب

حمد فاتح، ارائه دهد، و يا  م،فتوحات روزگار سلطان عثماني  گزارشي از حوادث و،مقام اخِبار
 اين ،اگر قصد ديگري نيز در كار بوده  قصد ديگري داشته است؟ و،جز گزارش محضاينكه ب
   چه بوده است؟، بدليسيي  با توجه به سازوكار گفتماني مورد استفاده،قصد

  اصلي ي فرضيه
  :است، به قرار زير  به پرسش اصليي اصلي اين بررسي در پاسخ فرضيه
كه به نظر  ديگري نيز دارد مقاصدنويسي خود   بدليسي در پس تاريخ،جز گزارش محضب
سازي براي قدرت حاكمه از رهگذر سازوكارهاي   مشروعيت،رسد يكي از آن مقاصد مي

  . گفتماني باشد

   فرعي پرسش
سازي براي قدرت حاكمه  نويسي خود مشروعيت جز گزارش محض، از تاريخبحال كه بدليسي 
سازي با توجه به سه عنصر اساسي هويت امپراتوري  ، اين مشروعيت استرا نيز اراده كرده

، )گرايي ترك(فكران عثماني تدوين شد، يعني هويت قومي   كه بعدها توسط روشن،عثماني
با نگاهي به سازوكارهاي   و1)گرايي عثماني(يني هويت سرزم و) گرايي اسلام(هويت ديني 

  ؟شود گفتماني چگونه برساخته مي
_________________________________________________ 

  . يوسف آقچورا مطرح شدسه طرز سياستاين سه عنصر هويت امپراتوري عثماني، براي اولين بار در كتاب    1



  109   ادريس بدليسيهشت بهشتگفتمان مشروعيت در 

 

  فرعي ي فرضيه
 بايد گفت كه بدليسي در ،ي مذكور  فرعي نوشتهي  به مثابه فرضيه،در پاسخ به اين پرسش

، با به گيرد  كه روزگار حاكميت سلطان محمد فاتح را دربرمي،هشت بهشتبخش آخر 
بندي مفاهيم  با مفصل  با توجه به عنصر اسلامي و،قوميتي عنصر سرزميني وحاشيه راندن دو 

  .دهد ساز خود را سامان مي  مشروعيتر گفتا،گري حول محور دال مركزي غازي
 كه از تحليل گفتماني فركلاف وام گرفته ،1 با كمك از مفهوم بينامتنيت،در قسمت بعدي

تأثير آن در   وهشت بهشتنگاري  در متن تاريخ وسيع آيات قرآني برد به بررسي كار،شده است
  .پردازيم  مي،سازي مورد نظر بدليسي فرايند مشروعيت

  تعاريف
. اند  معاني بسياري گفته، سياسي معاصري در فلسفه» مشروعيت «براي اصطلاح 2:مشروعيت

ز ي مراد شده اا كه با معن،ترين تعاريف را برگزيده است نگارنده در اينجا يكي از ساده
 قدرت اعمال «ىيعقلا توجيه از است عبارت مشروعيت :مشروعيت در نوشته نيز منطبق است

 براى اي عقلى توجيه چه مردم و دارد مجوزى چه خود قدرت اعمال براى حاكم اينكه و »حاكم
 اين حفظ و ايجاد در سياسى نظام توانايى متضمن مشروعيت. دكنن  مى ارائه حاكم از اطاعت

 مشروعيت. هستند جامعه براى نهادها ترين مناسب موجود، سياسى نهادهاى كه است اعتقادات
 ،درواقع .)676  ـ68 ،1371 ،ونيسنت (دارد بردارى فرمان به التزام و تعهد مفهوم با نزديكى ارتباط

سازي   در راه مشروعيت، خودي نگارنده در اينجا قصد دارد بررسي كند كه بدليسي در نوشته
سازي اعمال قدرت دودمان  يي به عقلا،ديگر سخنه  ب.دارد يا خير ثماني گام برميبراي دودمان ع

پردازد يا   مي،ديگر امرا از اين دودمان از سوي ديگر برداري رعايا و فرمان  و،عثماني از يك سو
در   و؛سازي گام برداشته است در راه مشروعيتگمان   بي، كه اگر بدين راه قدم بگذارد.خير

سازي براي دودمان عثماني گام بر   اگر بدليسي در راه مشروعيت،عد برآنيم تا ببينيم بي مرحله
  .گيرد  چگونه صورت مي،سازي  با توجه به سازوكارهاي گفتماني اين مشروعيت،دارد مي

 تا جايي كه برخي ،مفهومي بسيار گسترده و تعاريف بسياري استداراي گفتمان  3:گفتمان
_________________________________________________ 

1  Intertextuality 
2  Legitimacy 
3  Discurse 
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به قول يكي از استادان تحليل  اند و  مبهم دانسته را اساساًاين مفهومني ااستادان تحليل گفتم
 در تعريف ، گفتمان وجود داردي شد آنچه درباره  اي كاش مي،انتقادي گفتمان، ون دايت

 گفتمان به ي  نظريه،توان گفت  مي، اما به طور كلي.)15، 1382 ،ون دايك (اي گنجاند ساده
 خود در ي پردازد كه فهم انسان را از نقش ويژه مي» هايي فتارگ«هاي معنايي و  ارزيابي نظام

 يبنابراين مفهوم گفتمان قلمرو وسيع. دهند سياست در يك مقطع تاريخي شكل مي جامعه و
» گفتمان«، به اعتبار طبيعت گيرد كار مي بهبه ناگزير سازوكارهايي كه هر تحليلي  دارد و

هاي  اي خاص از بين شيوه موجب گزينش شيوههاي خاصي دارد كه  موضوع تحقيق، ويژگي
ما نيز در اينجا تنها از چند مفهوم مورد  .)53، 1388 ،فيرحي (شود مي» تحليل گفتمان«متعدد 

 بهره ، در ميان دريايي از مفاهيم موجود در اين عرصه،شناسي گفتمان بحث در تحليل گفتماني و
 معنايي ي  برگرفته شده از نظريه1بندي  مفصلدر ابتدا برآنيم كه با توجه به مفهوم. جوييم مي

نهايت  در  وراني حاشيه سازي و  شامل برجسته،مدهاي آنآ پي  و،گفتمان نزد لاكلا وموف
 به مثابه دال ،، نشان دهيم كه بدليسي چگونه با محور قرار دادن مفهوم غزا2سازي غيريت

 براي برساختن ،مورد نياز خودسازي  دشمن سازي و  به غيريت،مركزي گفتمان سياسي عثماني
  عناصر سرزميني و،سازي عنصر اسلاميت چگونه با برجسته پردازد، و  مي،هويتي مستحكم

   .راند قومي هويت عثماني را به حاشيه مي
مباحث مربوط به هويت  سازي مفهومي مهم در مباحث گفتماني و غيريت :سازي غيريت

 از اين مفهوم در مقابل مفهوم اين ،ه ژاك دريدا از جمل، برخي فيلسوفان، در اين بين.است
معاني «: ي زبان به كار گرفت و گفت  حوزهمغايرت را در ديگر بودگي و هماني بهره برد، و

، 1379ضيمران،  (»گردد  در يك نظام مشخص مي،مباينت واژگان بر حسب ديگر بودگي و
مفهومي  فتماني وارد كردند، وسازي دريدا را در مباحث گ  مفهوم غيريت،لاكلا وموف. )104

بندي  ما براي مفصل. بندي است  مفصلي سازي در اينجا همبسته غيريت. فراگير از آن برساختند
 بايد ابتدا بگوييم كه آن مفهوم چه چيزي نيست، تا از اين رهگذر بتوانيم مفهوم ،يك مفهوم

 تعريف مطرح احثدر مباين مفهوم در منطق سنتي . بندي كنيم مفصل خود را تعريف و
، 1980المظفر،  (سازي است مفهوم فصل در تعريف منطقي نزديك به مفهوم غيريت  وشود، مي
در هر نظام اجتماعي  شود، و سازي امري بس مهم تلقي مي  امروزه غيريت،از منظر هويتي .)98

_________________________________________________ 

1  Articulation 
2  Antagonism 
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 ؛د آن نظام از استحكام بيشتري برخوردار خواهد بو،سازي به خوبي صورت پذيرد كه غيريت
در گفتمان » خود«تر از تعريف  بسا مهم چه سازي را همطراز و تا جايي كه برخي غيريت

  .فراچنگ تعريف نخواهد آمديي » ما«يا » من«اي نباشد، » ديگري« تا زيراكنند،  هويتي تلقي مي
 كه ، عناصر متفاوتي؛ي گفتمان دارد بندي نقش مهمي در نظريه  مفهوم مفصل:بندي مفصل

آيند، هويت  مفهوم باشند، وقتي در كنار هم در قالب يك گفتمان گرد مي شايد بيجدا از هم 
 از ،ديگرپيوند دادن و جوش دادن اين عناصر به هم براي ،لاكلا وموف. كنند  كسب ميجديدي

 بندي به گردآوري عناصر مختلف و مفصل«به عبارت ديگر، . جويند بندي سود مي مفهوم مفصل
  راترين مفهومي  محوري، در اين بين.)73، 1387سلطاني،  (پردازد مي» نوتركيب آنها در هويتي 

 .گويند  دال مركزي مي،شوند بندي مي كه ساير مفاهيم به آن مفصل
  كردار گفتماني و، متني در تحليل گفتماني خود از سه حوزه ،فركلاف  نورمن:بينامتنيت

گيرند كه به كار بررسي ما  مي گويد كه هريك ديگري را در بر  سخن مي،كردار اجتماعي
 در متن 1 مفاهيم كردار گفتمانيي  استفادهي  اما بينامتنيت مفهومي است كه نشان دهنده؛آيد نمي

توان به  هيچ متني را نمي. مندي متون است ي تاريخ بينامتنيت درواقع نشان دهنده. آيد به شمار مي
عباراتي كه  لغات واز  از استفاده كردن توان بدون اتكا به متون ديگر فهميد، زيرا نمي تنهايي و

ي آن است   بينامتنيت نشان دهنده،بنابراين. ورزيد اجتناب ،اند  استفاده كرده ازآنهاديگران قبلاً
 گيرند از آنها بهره مي اند و ي رويدادهاي ارتباطي به نوعي به رويدادهاي پيشين مربوط كه همه

بينامتنيت   و،بينامتنيت صريح: كند نيت را از هم متمايز مي دو نوع بينامت،فركلاف .)67همان، (
 اما ؛كارگيري متون ديگر به صورت مستقيم  دلالت دارد بر به،بينامتنيت صريح. سازنده

. كارگيري عناصري از يك نظم گفتماني ديگر در يك متن مربوط است بينامتنيت سازنده با به
استفاده از اصطلاحات ديني در گفتمان . شود  مي گفته2به اين نوع بينامتنيت بيناگفتمانگي

اي از فرآيند بيناگفتمانگي   نمونه،شود  كه در متن مورد بررسي ما به وفور يافت مي،سياسي
 هشت بهشت قسمتي كه به كاربرد آيات قرآن كريم در متن قسمت آخر ، در بررسي ما.است

  .گردد  بينامتنيت صريح باز ميي گردد، درواقع به عرصه باز مي
از آن براي   اصطلاح نظم گفتمان را از فوكو وام گرفته است و، فركلاف:نظم گفتماني

_________________________________________________ 

از منظر تحليل گفتمان فركلاف، كردار گفتماني حد واسط ميان متن و كردار اجتماعي است و با استفاده از آن مردم از زبان براي   1
  ).66سلطاني، (گيرند  توليد و مصرف متن بهره مي

2  Interdiscursivity 
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مرزها  ي اجتماعي خاص و ي منظم كردارهاي گفتماني مرتبط با يك حوزه مجموعه«اشاره به 
 نظم گفتماني سياسي، نظم گفتماني ديني، .)66همان،  (استفاده كرده است» روابط ميان آنها و

 هاي گفتماني هايي از نظم  نمونه،امثال آن ماني پزشكي، نظم گفتماني دانشگاهي ونظم گفت
  .)67همان،  (هستند

  بهشت هشت در عثماني نظام مشروعيت و بدليسي سازي تيغير
ترين مسائل   همواره يكي از مهم،چه در دوران پيشا مدرن  چه امروزه و، مشروعيتي لهئمس

يا موجه  ي وي عقلامنظور به ايشان ساز مشروعيت ونظام ها ها بوده است كه حاكميت حكومت
 ساز  نظام مشروعيت،در دوران پيشا مدرن. پردازند به آن مي ،جلوه دادن حاكميت خود

  حاكميت،هاي ديني  با پيوسته دانستن حاكميت خود با آموزه، بيش از هر چيز،ها حاكميت
  .دادند  جلوه ميجهخود را مو

 سلطان ي  دورهي وضعيت ويژه صر به فرد حاكميت عثماني و خصلت منح،در اين ميان
 باعث شده تا سازوكار ،همچنين نگرش بدليسي به عنوان يك فقيه شريعت مدار  و،محمد فاتح
 و حول مفهوم غزا ،بندي مفاهيم مفصل و  اسلاميشريعتگفتمان سازي مبتني بر  مشروعيت

  . نمايان شودهشت بهشتهرچه بيشتر در  ،سازي بر اين مبنا تيغير وجهاد 
 اي سازي غيريت :بدليسي در اين اثر را به دو قسمت كرد ي سازانه غيريتهاي  شايد بتوان بحث

هاي سلطان به سمت غرب همبسته  اغلب با لشكركشي و ،گيرد كه در مقابل كفار صورت مي
ع اساس درواق وبريم  سازي با جهت غربي نام مي ما اينجا از آن با عنوان غيريت و ،است

سازي در  غيريت ،ديگري گيرد، و مي غازي در بر مشروعيت نظام عثماني را به عنوان مجاهد و
هاي شرقي سلطان  كه اغلب با لشكركشي ،محلي مسلمان وهاي   حاكميتيا ها و سلسله برابر

سازي  مشروعيت. كنيم ياد ميسازي با جهت شرقي از آن  ما با عنوان غيريت  و،همبسته است
استدلالات بيشتري   بيشتر وپردازي نظريه  بهوتر  دير هضم در اين قسمت سازي  بر غيريتمبتني

  .نيازمند است
گري آن   غازي،ترين وجوه موجوديت نظام عثماني يكي از مهم ،با جهت غربي سازي غيريت

تر  كم و نيرومند است بسيار جهان اسلام ي ساز آن در عرصه امري كه وجوه مشروعيت. است
 ساز مشروعيت توان سراغ گرفت كه از اين عنصر قدرتمند يت ديگري را در جهان اسلام ميحاكم

 هاي  محور بحثهشت بهشتتوان در  اين عنصر را مي. برخوردار باشدها   عثمانيي به اندازه
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توان  ت ميئبه جر ، و خود به اين امر اشاره داردي  بدليسي در جاي جاي نوشته.بدليسي دانست
 ديگر ي  كه شبكه،رود به عنوان دال مركزي مباحث بدليسي به شمار ميجهاد  و گفت كه غزا

در  ساز است و اين مفهوم به شدت نيز غيريت. شوند بندي مي مفاهيم حول محور آن مفصل
  .كند سازي كمك شاياني مي سازد كه به فرايند مشروعيت برابر خود يك دشمن مستقيم مي

 حكومت اي كه بر آن  جغرافياييي  حوزهلحاظن عثماني به يكي از القاب معمول براي سلاطي
  .رفت دشمن براي سلاطين عثماني به كار مي ، قيصر يا قيصر روم بود، كه از سوي دوست وداشتند

در هند  و به فرمان جلال الدين محمد اكبر شاه ق. ه993 كه نگارش آن در سال ،تاريخ الفي
. )79همان،  (برد  سلطان عثماني با نام قيصر روم نام مي از)14، 1378تتوي و قزويني،  (آغاز شد
نيز سلطان محمد را قيصر ) ق. ه1078تأليف در (صفوي عصر هاي  نگاري  از تاريخ،خلد برين
احسن  ،حسن روملو نيز در كتاب خود .)720، 1379واله اصفهاني قزويني،  (خواند روم مي
 ، ابوبكر طهراني،) و بعد573روملو،  (نامد  سلاطين عثماني را پادشاهان روم مي،التواريخ
 سلطان محمد فاتح را سلطان ، نيز،قويونلو هاي دربار آق  از نوشتهدياربكريه كتاب ي نويسنده

 از اين تعبيري كه هشت بهشتاما بدليسي در  ،)553، م1962طهراني،  (خواند محمد روم مي
وي . كند اي ديگر استفاده مي گونه به ،اند كار برده هدشمن بعدي ب بسياري از مورخان دوست و

 براي ايشان  رادر يكي دوجايي هم كه اصطلاح قيصر وخواند،  تر اين سلاطين را قيصر مي كم
از  ،هشت بهشتبخش آخر  در ابتداي .خواند  اسلام ميي  ايشان را قياصره،به كار برده است
 )1، ص4بدليسي، همان، برگ (  اسلام تعبير شده استي ها به خلافت قياصره حاكميت عثماني

 ، كه حاكميت ديني در مذهب سنت است، مفهوم خلافت، روايناز . كه بسيار پر معناست
بر ماهيت اصلي   و،ه شدهشت حاكميت اروپايي ايشان صحه گذا به،با تعبير قياصره و، مطرح

 از آن ،انخلافت ايش  وگشته اشاره ، كه همانا فتوح اسلامي در اروپا بود،حكومت عثماني
  . استيافتهند مشروعيت ا  اسلامي حيث كه قياصره

 براي سلطان محمد فاتح بيشتر از تعبير ، به جاي تعبير قيصر روم يا قيصر اسلام:بدليسي
از  يا سلطان مجاهدان و و )ب5همان، برگ  (سلطان ملت محمدي يا خسرو مجاهدان

 نشان از به حاشيه راندن عنصر جغرافيايي ،نظر از يك ، اين امر.برد  بهره مي،گونه تعبيرات اين
 نشان از تأكيد بدليسي بر عنصر ، ديگرلحاظاز   و،سرزميني هويت امپراتوري عثماني و

 عنصري كه ؛ محور اصلي است، مفهوميي جهاد در اين شبكه. اسلاميت هويت عثماني دارد
 كافري »غيرِ« يا »ديگري«ا  تزيرا ؛سازي دارد  ظرفيت غيريت،گمان بيش از عناصر جغرافيايي بي
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با محور قرار دادن مفهوم  پس شايد بتوان گفت بدليسي ؛كند  مفهوم پيدا نمي جهاد اساساً،نباشد
ساز است،  اساساً مفهومي غيريت  ودشمن عقيدتي و» ديگري« كه عنصري ذاتاً نيازمند ،جهاد

   .سازي برگزيده است بهترين راه را براي غيريت
اش با فتح قسطنطنيه   غربيراستايويژه در  ه بعثمانيان بدليسي براي طرح مشروعيت سازي

  .رسد به اوج خود مي
 در ابتدا به يك ،كند  در قسمتي كه به طور مفصل به فتح قسطنطنيه اشاره مي،بدليسي

 كه اين واقعه ،حديثي از آن حضرت كند و ساز از پيامبر اكرم اشاره مي گويي مشروعيت پيش
فتح  ()الف9برگ همان،   ("فتح قسطنطنيه الملحمه العظمي" .كند اند نقل مي دهگويي كر را پيش

به بدليسي  كه ،حديثي است نقل شده از پيامبر اكرم ،)قسطنطنيه بزرگترين آوردگاه است
 فتح قسطنطنيه آن ،از اين طريق .كند سازي مي  آن براي فتح قسطنطنيه مشروعيتي وسيله
شود كه تقدير تاريخي بر آن قرار گرفته است كه  وه داده مياي جل مذهبي  ديني وي وظيفه

به بهترين وجه از سازوكار بينامتنيت صريح براي فرايند  ، وتوسط محمد دوم انجام گيرد
گويي فتح   فصلي كامل را به اثبات پيش، درواقع،بدليسي .جويد سازي خود بهره مي مشروعيت

 ، لشكر عثماني راهمچنينوي  .)الف21برگ  همان، (دهد قسطنطنيه در احاديث اختصاص مي
همان، برگ  (كند  به لشكر فرشتگان تشبيه مي،ه بوددكه براي تصرف قسطنطنيه حركت كر

 ،2، 16همان، برگ  (كند انصار تشبيه مي  سپاه محمد فاتح را به مهاجر و،همچنين .)ب15
 كه يكي لشكر آناتولي ،ني كه البته اين تشبيه نشان از دو بخشي بودن سپاه عثما؛)ب107برگ 
  . نيز دارد،ديگري لشكر روم ايلي بود و
مندي از گفتار نظم   از يك سو بهره،انصار مهاجر و  سخن از سپاه فرشتگان و،درواقع 

دهد، كه با توجه  بينامتنيتي سازنده خبر مياز سوي ديگر از   و،گفتماني ديني در گفتمان سياسي
بدليسي همچنين در فتح . شوند بندي مي  مفصل،تمان بدليسي يعني جهاد در گف،به دال مركزي

 قائل به الهام سلطان از ،ويويژه اقدامات نظامي  ه ب،البته در تمام اقدامات سلطان قسطنطنيه و
هاي كفر را با  وي همچنين يورش سلطان به سرزمين .)الف18همان، برگ  (استسوي خد
كوبي  پاي جشن و و )الف77همان، برگ ( اخروي خداوند ني به عذاب دنيوي وآآيات قر

 به بهشت برين الهي ، پس از پيروزي بر كافران راي مجاهدان با كنيزكان به غنيمت گرفته شده
 بندي مفصل  اين مفاهيم جملگي در،درواقع. كند تشبيه مي )الف 80همان، برگ  (حوريان بهشتي و

كوبي با دختركان وبه غنيمت بردن   پاي، به عنوان نمونهزيرا،يابند،  با مفهوم جهاد معني مي
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 نه ، تنها در صورت همبسته شدن با مفهوم جهاد با كفار،ايشان وسخن از جمال وزيبايي آنها
  . شود  بلكه يك افتخار نيز محسوب مي،تنها مشروعيت

گونه كه در  همان ،خورد  آنچه بيش از هرچيز به چشم مي،سازي در اين فرايند مشروعيت
اقداماتش به  تشبيه سلطان محمد وانصار هم ديده شد،  محمد فاتح به مهاجر وتشبيه سپاه 

 شكني ابراهيم و  به بت،ي اياصوفيه به مسجدا تبديل كليس، به عنوان نمونه.پيامبر اسلام است
 در ،بدليسي .)ب35همان، برگ (گشته است الهام الهي تلقي  پيامبر در فتح مكه تشبيه شده و

 علاوه بر انتقاد از لشكر عثماني ،ر بلگراد نصيب سپاه عثماني شده بودسخن از شكستي كه د
 ي خود بزرگ بيني صحابه با جنگ حنين ونيز حمله به بلگراد را  )الف65همان، برگ (

   .)ب63همان، برگ  (كند  مقايسه مي،پيامبر در آن جنگ
بينامتنيتي نيرومند در در كنار اينكه آشكارا از  ،اقدامات وي اين تشبيه سلطان به پيامبر و

بايد نخست . ديگر نيز خبر دهددو چيز از شايد  ،دهد  آن خبر ميي سازنده دو قسم صريح و
 همچون ،هاي ديگري  نشانه در كنار اين تشبيهات به حدي است كه وقتي آن راگفت حجم

با  ،در دربار محمد فاتح بدليسي ي وزير مورد علاقه ،گشايي محمود پاشا  كشوري مقايسه
 چه بسا بتوان ،دهيم قرار مي )2و1،ص71همان، برگ  (به هندغزنوي هاي محمود  لشكركشي

 شده است كه در آن دانشيسازي خود دست به دامان  گفت كه بدليسي براي فرايند مشروع
 ساده معتقد بود كه صاحبان اتفراتر از تشبيه به طور جدي و زمان به علم اسماء موسوم بود و

اي ديگر از   از وجود گونه،اين و، ندا  از بسياري جهات به يكديگر شبيه،اسامي همانند
   .دهد ميخبر بينامتنيت به موازات بينامتنيت پيش گفته 

 از نظم گفتماني دانش ،نه صريح طور سازنده و ه ب، در اين بينامتنيت دوم بدليسي،درواقع
سازي   مشروعيتي برنامهمك به  كراستايدر  ها يا علم الاسماء در گفتمان سياسي خود و نام

 در حكايت زنداني شدن يوسف بيك پسر ،بدليسي در جاي ديگري .خود بهره جسته است
 حب يوسف بيك")  محمدسلطان (:نويسد مي  وكند مي با او همدردي ،قويونلو بيك آق حسن

فقط   و در دل داشت، الجبةب يوسف والقوه في غياا به حكم لا تقتلو، كه دشمن سلطان بودرا،
بيك را نيز به يعقوب تشبيه   حسن، وي در ادامه.)الف150همان، برگ  ("به زندان افكند

كه نشانگر سفيد شدن را  )، ب150همان، برگ  ("ابيضت عيناه من الحزن" و عبارت كند مي
  .بردكار مي ه يوسف بيك بنسبت بهبيك  غم حسن  براي،چشمان يعقوب در فراق يوسف است

با ، پيامبر اكرم  يعني تشبيه پيكارهاي سلطان محمد به غزوات،اين تشبيه ،از سوي ديگر
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  و)1، ص129برگهمان،  ( آسمانييحكم قضا از جانب خداوند وسلطان وجود ملهم بودن 
اي ديگر حاكميت  گونه به ،)ب110برگ همان،   (قدر الهي دانستن حكم او ترجمان قضا و

بدليسي آشكارا دل . سا با سلاطين ديگر متفاوت باشدچه بكند، كه  ديني سلطان را توجيه مي
 داند و  بلكه سلطان مجاهدان مي، ايزديي  نه داراي فره،سلطان را مذهب دارد و در گرو دين و

 ما را به ياد ، كه به نظر نويسنده،ندبي مشروعيت او را گويي كه تنها در گرو همين جهاد او مي
الژياي جهاد پيامبر را در يك سازوكار بينامتني در جهاد  توگويي نوست.اندازد جهاد پيامبر مي
تجديد سنت جهاد تلقي   سلطان را رفع فساد از عامه وي  او آشكارا وظيفه.جويد محمد فاتح مي

مقصود اصلي سلطان مقصور " :نويسد وي در جاي ديگري مي. )الف151همان، برگ  (كند مي
همان، برگ  ("هوا نيا يا اتباع مشتهي نفس و نه مجرد تحصيل ملك د،ييد دين هدي استأبر ت

سازي او براي سلطان را از راه   راه مشروعيت،همين تعيين تكليف براي سلطان .)الف167
   .سازد بسياري نويسندگان ديگر جدا مي

 دولت مجاهدان است بر نمط صدر ،رسد كه تلقي نويسنده از دولت عثماني به نظر مي
 رود بيشترين عبارتي كه براي سلطان به كار مي درحالي است كه اين. نه بيش  نه كم و،اسلام
 .همچنين سلطان ملت محمدي است  سلطان مجاهدان و بلكه، نه قيصر روم يا شاه جهان،نيز

روزهاي نبرد او را   و،سلطان انتقاد ي  چند روزه از عشرت در جايي تلويحاً، همچنين،نويسنده
همان، برگ  (ال خواهد شدؤها روزي از او س  عشرتنويسد كه از اين مي كند و تحسين مي

 به سود ، بدليسي كه جهاد را دال مركزي گفتمان خود قرار داده استجا، در اين.)الف134
اين نشان از آن دارد كه در گفتمان جهاد  كند، و  خود از سلطان انتقاد ميي گفتمان برساخته

 پيوند ، يعني جهاد،است كه به دال مركزي خود دالي ي  محمد فاتح نيز به نوبه،محور بدليسي
 ايزدي ي  كه مبتني بر دال مركزي فره،در اينجاست كه مشروعيت الهي سلطان خورد، و مي

نويسان مورد استفاده بود، به حاشيه  در روزگار بدليسي از سوي بسياري تاريخ يابد و سامان مي
اجداد   خلفاي راشدين و سلطان را متصف به اخلاق،وي در جاي ديگر. شود رانده مي

شريعت   شرع و،رسد كه نويسنده  به نظر مي، در اينجا.)ب142همان، برگ  (داند مجاهدش مي
 در باب سلاطين صفوي مثلاًداند، به خلاف نگرشي كه  را به هر صورت بالاتر از سلطان مي

  . وجود داشت ،ويژه در ابتداي كار ايشان هب
 ،دنگزي مي دومي را بر،شريعت  ميان طريقت و بدليسي كهرسد  به نظر مي،درواقع
همان، برگ  (كند ها انتقاد مي چري  همچون جايي كه از يني،كه در فرازهايي از كتاب همچنان
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 رئيس ، بر خليل پاشا، كه يك فقيه بود،، يا در جايي كه از برتري شيخ آق شمس الدين)الف 7
 يا در ،)الف23همان، برگ  (گويد سخن مي در انگيختن سلطان به غزاي قسطنطنيه ،ها چري  يني

 ارباب ،كردند ار سلطان محمد فاتح با او ستيز جايي كه سپاهيان قرامان را كه در ابتداي ك
  .خود نيز به اين امر اشاره دارد ،)ب4همان، برگ  (نامد الحاد مي و اباحت
صفهانيش در سازي بدليسي را با همتاي ا بهتر است طرح مشروعيت ،به عنوان نمونهاما 
 مخدومان خود را برتر از ديگر عالم آراي امينيدر خنجي  .مقايسه كنيمقويونلوها  آقدربار 

ناموس   عدم طمع به مال و، بودن هميشه در پي ديانت، مانند نسب، به دلايلي؛داند سلاطين مي
به  ند و سلاطين بود ازپدرانشان همهاينكه ديگران، زير دست نبودن، در شهرها تربيت نشدن، 

ديار كتاب يا ابوبكر طهراني نيز در  و ،)27-23، 1379خنجي،  (گرويدند مذاهب باطل نمي
من «، روايت »اولي الامر منكم اطيعوا الرسول و اطيعوا االله و« با توسل به آياتي چون ،بكريه
د الم تر الي ربك كيف م« ي همچون خنجي با استفاده از آيه ، و»لم يعرف امام زمانه مات و
اين درحالي است  .)1، ص1م، جزءِ 1962طهراني،  ( به تركمانان مشروعيت داده است،»الظل

تنها يك  ، كه به سلطان محمد تعلق داردهشت بهشتدست كم در اين بخش از  ،كه بدليسي
بدليسي، همان،  (كند ايشان را از آل اسحاق تلقي مي كند و بار به نسب مخدومان خود اشاره مي

اين امر را يكي  ،قوميت به مثابه يك دال مركزيبا به حاشيه راندن  ،درواقع  و،)الف22برگ 
عدم   خنجي روي مذهب و، از طرفي.كند از اركان مشروعيت مخدومان خود تلقي نمي

 به عنوان يكي از عناصر مشروعيت ،ويژه به تشيع در مخدومان خود ه ب،انحراف مذهبي
  .  اما بدليسي نه؛نگرد مي

 در طرح ، با توجه به مسائل عثماني در آن روزگار،ونه بتوان گفت كه بدليسيگ شايد اين
 اما خنجي كه ؛دوران پيامبر توجه دارد سازي خود به نوستالژياي صدر اسلام و مشروعيت

 )607، 1353همان، ت مقدمه، به نقل از خواندمير، خنجي،  (يك سني متعصب است
 به ،ساز خود به تاريخ  در ارجاع مشروعيت،ستومسائلش نيز به كلي با عثماني متفاوت ا

 كه به كند تلقي ميقويونلو را بهترين دولتي  دولت آق  وگردد دوران پس از صدر اسلام برمي
 آن كه ...": خنجي در اين باره مي نويسد. لحاظ مذهبي پس از صدر اسلام روي كار آمده است

ل كاسده درميان ايشان متوارث نبوده اي از نح ترويج نحله تعصب مذهبي از مذاهب فاسده و
 ل بويه وآتشيع در  اعتزال در بعض خلفاي عباسي و  اكثر در بني مروان، وي  همچو زندقه،باشد

   .)22خنجي، همان،  (" ...بني صفار
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 سازي به غيريتشان  با توجه به شرايط سياسي ،رو كه مخدومان خنجي شايد بتوان گفت از آن
مبتني بر بينامتنيتي مربوط سازي   نيازمند بودند، اين غيريت،شيعه  ميان سني و مثلاً،درون ديني
 صورت ،)ص(هاي مذهبي پس از وفات پيامبر اكرم  يعني نزاع ،ي پس از صدر اسلام به برهه

  چون هنوز درگيري با صفويان و، محمد فاتحي عثماني دورهبررسي تاريخ  اما در ؛گيرد مي
سازي بر مبناي بينامتنيت مرتبط با تاريخ صدر  پذيرفته بود، غيريتهاي مذهبي صورت ن نزاع

گويي خنجي طرحي واگرا از مشروعيت براي مخدومان   در اينجا.استگو  اسلام كاملاً پاسخ
 ؛سازد قويونلوها محدود مي  مشروعيت را در طول تاريخ تنها به آقي ريزد كه دايره خود مي

خود براي سازي   بدليسي در مشروعيت،عدي خواهيم ديدطور كه در سطور ب  همان،حال آنكه
 امور مربوط به ساخت كليسا و ويژه در مباحث مربوط به فتح قسطنطنيه و هب ،دودمان عثماني

دهد كه دوران مسيحي را نيز از  بعد مسجد اياصوفيه، طرحي همگرا از مشروعيت ارائه مي
  .دزن مي استانبول پيوند مي تاريخي به دوران اسلاي  فلسفهي انديشهرهگذر يك 
 سازي خود براي آل عثمان  خلاف بدليسي كه مشروعيتررسد خنجي ب  به نظر مي،همچنين
 ها با محيط پيراموني  يعني با توجه به روابط عثمانيسازي مبتني بر غيريت  واي بيروني را با صبغه

 امنيت  مانند ايجاد،يونلوهاقو ساز براي آق هاي دروني مشروعيت گيرد، بيشتر به جنبه پي مي خود
خنجي در جايي از . دهد  اهميت مي،وحفاظت از شريعت اسلام )38، همان (عدالت گستري و

باعتزال از   متابعت سنت اهل جماعت را فريضه شمرده و،در طريق اعتقاد": نويسد كتابش مي
 در عهد او ، ارض ستردهي رفض را از صفحه  رقم اعتزال و،رفض عقايد ملومه بدع مذمومه و

همت عاليش در . ...  اند ارباب الحاد در لحد خذلان فرسوده  و،اهل توحيد در مهاد امان آسوده
 ارباب حسبه ،به پشتي دين متين بازوي مردي گشوده است تقويت ساعد شرع يد بيضا نموده و

 شريعت از ي در زلال شرعه  خشيت مخلوق باكي نيست وي را در رفع منكرات از خدشه
 ،الحرام حاشا در عين اكرام بود ها كه در زمان قراقويونلو ليام چون بيت شرابخانه. ... ش فح

ها كه مالامال از مي  امروز از تندباد قهر پادشاهي قدح. ...  اكنون چون دير مينا در بيت المقدس
  .)41و40همان،  ("...دراهم مردم  هاي گردون سرنگون و  چون كاسه،گون بود لاله

 ساز مشروعيت يك از عناصر ش اينجا است كه چه چيز باعث شده تا بدليسي از هيچپرساما 
 ،هشت بهشتويژه در اين بخش از  ه ب،مانند اينها مذهب و  مانند تبار و، خنجيي مورد استفاده

 مشروعيتي كه ،درواقع. پاسخ شايد همان باشد كه پيش از اين هم بدان اشاره شد. نبرد اي بهره
 ؛ عناصر ديگر را پوشش دهد كه نبودِ،قدر بود كردند، آن گري خود كسب مي ز غازيها ا عثماني
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 ؛كند غزاي سلطان محمد تأكيد مي تنها بر جهاد و از همين روست كه بدليسي داهيانه تنها و
به همين  .شده است  نظام عثماني تلقي ميي عنصري كه همواره يكي از عناصر ماهوي سازنده

 ،پادشاهان و از توصيفات چند خطي معمول براي ديگر سلاطين  بهشتهشت است كه در دليل
  وقتي به،از همين روست كه بدليسي و ؛خبري نيست )27،همان (عالم اراي اميني در مثلاً

 ،غزا در كار نيست  چون ديگر جنگ با كافر و،رسد هاي شرقي سلطان محمد مي كشي لشكر
  .شود رو مي هسازي رو ب مشروعيت سازي و غيريتتري در  با كار سخت

تواند به سادگي از   نمي، كه فردي شريعت مدار است،بدليسي ، با جهت شرقيغيريت سازي
مشروعيت بخشيدن به درگير  براي ،رو  از همين؛درگيري دو گروه مسلمان با يكديگر بگذرد

 .كند تلاش بيشتري مي ،سازي در اين عرصه غيريت واش  شدن سلطان محمد با همسايگان شرقي
اي بر حقانيت ديني  گونه د وبهنام ميطغيان  اهل بغي و دشمنان سلطان دين محمدي را ،نويسنده

 طبق گفتمان ،سركشان بر اين حكومت مشروع را گذارد، و ها صحه مي خلافت عثماني و
  در سخن، بيشتر اوقاتوي، .)ب1 برگ ،بدليسي، همان (نامد  اهل بغي مي،قرآني اسلامي و

 يعني ، اصلي خودي لهئ به مس،نمود نيز هايي كه با حكام مسلمان محلي رخ مي گيري از درگفتن
ساز غزا با كفار تلقي  را زمينه) مفسدان ومنافقان(با  ها اين درگيري  و،گردد  باز مي،غزا با كفار

ي  هبرنامسازي با جهت شرقي در  بينيم كه غيريت  در اينجا نيز مي.) الف5همان، برگ  (كند مي
  .گيرد  صورت مي، با محوريت جهاد با كفار،سازي بدليسي روعيتمش

  بدليسي بهشت هشت در سرزميني و قومي گفتمان راني حاشيه
سعي گيرد،  جهاد پي مي  از نگاه شريعت و را كاملاً خودساز  مشروعيت طرح كه،بدليسي

ز نام قيصر نيز ا وي ،كه ديديم حتي چنان. سرزميني را به حاشيه براند كند گفتمان قوميتي و مي
 بلكه ، يعني نه قيصر روم،كند بدون پسوند روم هرجا هم استفاده مي كند و بسيار كم استفاده مي

 ،از سويي. پيوندهاي سرزميني استبه حاشيه راندن اين نشانگر  برد، و از قيصر اسلام نام مي
 ص دارد، هيچ كه به تاريخ سلطان محمد فاتح اختصاهشت بهشتدست كم در اين بخش از 

سازي   براي مشروعيت،كه قبلا هم گفتيم گاه چنان هيچ شود و ذكري از قوميت سلطان نمي
 قوميت كمك ي لهئاي شدن مس اين آشكارا به حاشيه  و،دزن دست به دامان قوميت نمي

 كه ،آورد  رد پاهايي از اصطلاحات قوميتي را در كار خود مي بدليسي اين،با وجود. كند مي
هاي اصلي سلطان محمد  دانيم كه يكي از درگيري مي. كاربرد آن جالب توجه است ي شيوه
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تا حدي هم  قويونلو و قويونلو ودر رأس ايشان حسن بيك آق  با تركمانان آق،فاتح در منطقه
ها يا   نزاع منابع تاريخي اين دوره در زدن برچسب ترك به جريان،در اين ميان. ها بود قرامان
  . جالب توجه استهاي مختلف سلسله

معتقد است كه سلطان  ها قائل است و  احترام خاصي براي ايرانيهشت بهشتبدليسي در 
 جا،در اين .)ب147همان، برگ (قرار دارد ) قويونلوها آق(در برابر تركان ) عجم(ها  مدافع ايراني

دافع ايرانيان درواقع سلطان محمد را م  و،شود جداي از احترامي كه بدليسي براي ايران قائل مي
وي . آل عثمان را مجاهد خواند، و قويونلوها را ترك مي كند، جالب آن است كه آق تلقي مي

قويونلو  خورد از اينكه تركان آق افسوس مي  وكند ميها تمجيد  در جاي ديگري نيز از ايراني
 ، مضموناي با اين بدليسي حتي جمله. )الف167همان، برگ  (اند ايران را زير سم خود گرفته

 در مذمت ،"اتركوا الترك ما تركوكم" ،وقتي كاري به شما ندارند وانهيد ها را تا كه ترك
 دهد كه بدليسي كاملاً اين امر نشان مي. )ب147همان، برگ  (گيرد قويونلوها به كار مي آق

 داند و قويونلوهاي تركمان را ترك مي آق ،در مقابل داند، و  تركان بيرون ميي سلطان را از دايره
  . دهد مورد مذمت قرار مي

  وقتي به،به عنوان نمونه. شود  موضوع جالب مي،زنيم اما وقتي به منابع ديگر سري مي
حسن بيك در برابر سلطان عثماني به به  ونيزياني كه در همين ايام براي مساعدت ي سفرنامه
ونيزي كه در واقع حامي بينيم كه اين سفراي   مي،آيند، نظري بيفكنيم قويونلو مي دربار آق

خوانند، بلكه بر  بيك را ترك نمي اند، به هيچ وجه حسن دشمن سلطان عثماني بيك و   حسن
، 1349باربارو،  (خواند  اوزون حسن را شاه ايران مي، يكي از اين ونيزيان، جوزفا باربارو،عكس
 يكي ديگر ، وزنوكاترين. )102 و 41همان،  (كند سلاطين عثماني را ترك خطاب مي ، و)215

از  و ،)209همان،  (دبر  ميمان »ترك بزرگ« عنوان نيز از محمد دوم با ،از اين سفراي ونيزي
پيكار  روملو در وصف  درحالي است كه مثلاً،اين .)212همان، (كند ها با نام تركان ياد مي عثماني

  . )573، روملو (آورد لشكر روم سخن به ميان مي  از تركمانان و،حسن بيك با سلطان محمد
 ترك در اين دوره مفهومي فراتر از يك مفهوم ي رسد كه واژه نظر مي  به،با اين تفاصيل

  .شد  كه چه بسا به غارتگران اطلاق مي،قومي پيدا كرده بود، مفهومي با بار منفي
 نه تنها ترك بودن را در نظام گفتماني ، در اينجا شاهد هستيم كه بدليسي،درهر صورت

سازي در نظام گفتماني  سازي و دشمن برد، بلكه از اين مفهوم براي غيريت حاشيه ميخود به 
  .دجوي خود بهره مي
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   بدليسي بهشت هشت در قرآني آيات از استفاده با وصريح سازنده بينامتنيت
 اشاره هشت بهشت به چند نمونه بينامتنيت در متن ،به فراخور حال ناچار وبه  ،در بخش قبلي

 واستفاده از هشت بهشت بيشتر به مصاديق بينامتنيت در متن ، در اين بخش از تحقيقكرديم، اما
  .پردازيم  مي،آيات قرآن كريم در آن

 حسن بيك و باهاي ا  سلسله جنگبه ،هاي شرقي سلطان محمد فاتح اوج درگيري
اما . كنند كماني به شكلي از آن ياد مي گردد، كه هريك از منابع عثماني وتر  باز ميقويونلو آق

سازي براي اين درگيري از دو جانب عثماني  هاي طرح مشروعيت ترين بخش يكي از جالب
تفسير اين آيات   و، رومي ي سورهيويژه آيات ابتدا ه ب، متوسل شدن به آيات قرآني،قويونلو وآق

ن بدي .است ،خنجي  يعني بدليسي و،فقيه نويس و  از سوي دو تاريخ،به نفع مخدومان هردو سو
تفسير جفري آن   روم وي ي سورهي با توسل به آيات ابتداعالم آراي امينيكه خنجي در صورت 
بدليسي نيز به نظر   و؛شمرد  عليه سلطان محمد، حسن بيك را بر حق مياوزون حسندر ستيز 

 تفسير سلطان محمد فاتح همين آيات را به نفع ،رسد با قصد پاسخ گفتن به همين ادعاها مي
نويسي خود به   هر دو مورخ از استفاده از نظم گفتماني ديني در متن تاريخ،واقع در .دنك مي

نظم گفتماني  ميان گفتمان سياسي خود و كنند، و استفاده از نظم گفتماني دانش جفر گذر مي
  .سازند ي بينامتنيت صريح برقرار مي دانش جفر رابطه

ملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما وعد االله الذين آمنوا وع" ي خنجي در ابتدا با آيه
ليبدلنهم من بعد خوفهم امنا  ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضي لهم و استخلف الذين من قبلهم و

 برآمدن حسن بيك ،"الفاسقونمن كفر بعد ذلك فاولئك هم  يعبدونني لا يشركون بي شيئا و
. دنگذار  كه نماز ميرسد مي كساني  كار به دست،طي آندر  كه ،داند  الهي ميي ق وعدهرا تحقّ

 الهي با آغاز كار ي با علم جفر دريافته است كه اين وعده دارد كه خنجي در ادامه اظهار مي
 ي از آيات نخستين سورهبا استفاده خنجي  ،در ادامه. )27خنجي، همان،  (اوزون حسن است

هم من بعد غلبهم  و"مقتضاي  هب" :نويسد مي وزند  را كليد ميبايندر سازي  مشروعيتطرح  ،روم
بضع " بعد الكسر موعود موجل به ،"ادني الارض" روم را در ي نصر فرقه  غلبه و،"سيغلبون

 آن سال قدوم رايات دولت بايندري  است و872 كه از روي حساب جمل عدد آن ، شده"سنين
 رايت ايشان  كه حوالي ادني الارض مستقر،قويونلو  آقييلاتاس غلبه و ست از صوب روم وا

  ).جا همان ("...در قول مفسران ادني الارض جزيره است است و
ي ا به معن،"بضع سنين"دهد كه عبارت   نشان مي، با استفاده از علم اعدادجاخنجي در اين
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 شكست ي وعده  و؛ستقويونلوها ا عدد سال بر آمدن آق مطابق ب،چند سال كه در آيه آمده
  و.شود ميشمرده قويونلوها  قويونلوها از آقنا شكست قرا هما،"ادني الارض" در ها رومي
  .بخشد  مشروعيت مي، آيات قرآنگويي  پيش با توجه به،قويونلوها را  حاكميت آق،سان بدين

 ؛شود كه ادعاي خنجي را پاسخ گويد گويي برآن مي نشيند و  بدليسي آرام نمي،در اين زمينه
او  .دهد  روم اختصاص ميي لات آيات نخستين سوره فصلي را به بحث در باب دلا،از همين رو

 )ب173بدليسي، همان،  (نيز به دلايل حرفي وشواهد جفري از اشارات عالم معاني اسرار نهاني
في ادني "قويونلوها بر قراقويونلوها در دياربكر   آقي  بر غلبه"غلبت الروم"پذيرد كه  مي

 ،گويي قرآن داند بر پيش  را دليلي مي"غلبونيهم من بعد غلبهم س و" اما ؛ دارددلالت "الارض
  .)الف171همان، برگ  (نسبت به شكست اوزون حسن از سلطان

 كه ، بعد از هفت روز، ادني الارض محل پيروزي سلطان بر حسن بيك است،ه نظر ويب
 از سرداران(عمر بيك  شكست اوليه همانا شكست مراد خاصه و  و؛نهايت عدد بضع است

 وي ،البته .)الف174همان، برگ  ()قويونلو لشكر آق (است از لشكر بلاد فارس) سلطان محمد
  اما ادني الارض ظرف زمان؛ سال استيلاي حسن بيك استگرنشان بضع پذيرد كه عدد مي

 يعني ، ظرف زمان است براي هر دو قضيهنيز بضع سنين ، لذا؛هم غلبه  هم براي مغلوبيت و،است
  .)همان، ب (هم پيروزي بعدي ايشان بر وي  و،لطان از بايندر سرداران سي هم شكست اوليه

 برادر  در تاريخ صدر اسلام،]ايرانيان[، برخلاف فارس يان رومبدليسي پس از بيان اينكه
 حسن ي توان سال غلبه  ابتداي اين بضع را ميكند كه اشاره مي، شدند محسوب ميمسلمانان 

 ي طبق آيه كند، و ضع است كه روم بر فارس غلبه مي ودر اثناي اين ب؛شاه دانست بيك بر جهان
بدليسي  ،جز اين مورد ب.)الف175برگ همان،  (شوند منان خوشحال ميؤ م،" ...منون ؤيفرح الم"

 با استفاده از ،به زبان تحليل گفتماني وكند،   به آيات قرآني استشهاد مياش جاي نوشته در جاي
اما پرسش . دهد خود بينامتنيتي صريح را سامان مي در گفتمان سياسي ،نظم گفتماني قرآني

براي  كند؟  كمك مييسازي بدليس ي مشروعيت برنامهاين بينامتنيت چقدر به ست كه اينجا
 بدليسي را هرچه بيشتر مورد ي بايست آيات قرآني مورد استفاده  مي، به اين پرسش گفتنپاسخ

  :شود از آيات قرآن توسط بدليسي اشاره مي به برخي موارد استفاده ،در ذيل .بررسي قرار دهيم
: كند  قرآني سه بخش ميي  بر اساس آيه، با اسرا رابدليسي در جايي رفتار سپاهيان سلطان

كيفر كساني : ("لوا او يصلبوا او ينفوا من الارضن يقتّارسوله  انما جزاء الذين يحاربون االله و"
ست كه كشته شوند يا به صليب كشيده شوند  آن ا،خيزند پيامبرش به ستيز برمي كه با خدا و
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 رفتار سپاه ،بدين ترتيب  و؛كند در ادامه براي هر كدام مصاديقي ذكر مي  و؛)يا تبعيد شوند و
يا در جايي ديگر دوستي حسن  و .)الف101همان، برگ  (سازد سلطان با اسيران را موجه مي

 نا ،"منينؤا الكافرين اولياء من دون الملا تتخذو" ي بيك با طرابوزانيان را با استشهاد به آيه
  .)الف88 همان، برگ (مشروع تلقي مي كند

 در جايي از تسلط  مثلاً؛كند هاي قرآني در تحولات نيز استفاده مي  از سنت،وي همچنين
 سخن "كذلك نولي بعض الظالمين بعضا" ي  بر مبناي آيه،دادن برخي ظالمان بر ديگر ظالمان

گويد كه خداوند  يا در جايي ديگر با استشهاد به آيات قرآن مي؛ )ب92 همان، برگ (گويد مي
 بهسلطان  ي حملهيا در توجيه  .)ب87همان، برگ  (زمين را براي سلطان مسخر كرده است

اذا اردنا  و" :گيرد ميبهره   از اين آيه،چي اسماعيل بيك صاحب آنجايسرپ، به علت قسطمونيه
همان، برگ  ("دمرناها تدميراففسقوا فيها فحق عليها القول  امرنا مترفيها فةيان نهلك قر

االله يبسط الرزق " ي  با آيه، فتوح راي در نتيجه فراواني ثروت سلطان ،يا در جايي ديگر؛ )الف84
همان، برگ  ("ان الارض الله يورثها من يشاء"ها را به  سازد وكشور گشايي  مدلل مي"لمن يشاء

ها هستند  توان آورد، اما در اين ميان برخي نمونه از اين دست ميهاي فراواني  نمونه .)الف61
  .كه تا حدي ما را به فكر وا مي دارند

شان به عنوه گرفته   كه سرزمين را مثله كردن كافراني، در جايي، بدليسيبه عنوان نمونه
 يديكم ولاقطعن ا"حكم قاطع  يا به تعبير خود بدليسي به  و،با استفاده از تعبير قرآني، شده

حال آنكه اين تعبير قرآني در . )2و1ص، 70همان، برگ ( كند  توجيه مي،"ارجلكم من خلاف
حكمي كه از زبان فرعون در باب ايشان  اسرائيل به موسي و داستان ايمان آوردن ساحران بني

  و؛واقع حكم فرعون است براي ساحران مومن در از زبان فرعون گفته شده است، و داده شد و
 پرسش اينجاست كه با وجود .توان از آن براي توجيه عمل يك مسلمان بهره برد گمان نمي بي
و  براي زيباتر كردن متن خود آورده است، توان گفت كه بدليسي آيات قرآني را صرفاً  مياين

  ؟هدفي گفتماني از آن نداشته است
با   و، كتاب آمده با وجود توجيهات قرآني فراواني كه در جاي جاي، بايد گفت،در پاسخ

در  قانون شاهنشاهي كتاببا توجه به  ،از سويي ، وهتوجه به اينكه بدليسي خود يك فقيه بود
كه به تازگي از وي به  ، شريعتي  از زاويهباني  مملكت داري و جهاني اخلاق سياسي و شيوه

ارش به آيات توان به اين سادگي پذيرفت كه وي تنها براي زيباتر شدن ك  نمي، است رسيدهطبع
 ،چه بسا موارد معدود ديگري از اين دست  و، بلكه در اين موردشده باشد؛روايات متوسل  و
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 كه مواضع بتوان گفت در اين معدود شايديا   و؛بتوان اشتباه بدليسي را دليل قرار داد
لاف خرخواسته ب اشتباه عمل كرده است، بدليسي ميمبتني بر بينامتنيت  سازي مشروعيت

 نيز در اينجا قانون شاهنشاهي ي اما شايد تحليل مصحح نسخه .اي عمل كند  آرايه، خودشي قاعده
: نويسد  مي،شاهنشاهي قانونهاي بدليسي در كتاب  وي در تحليل نوشته. تا حدي درست باشد

 و يا هنگام نوشتن به متن اصلي ، خود نقل نمودهي  آنها را از حافظه،رسد مؤلف نظر مي به"
 كلمات بيتي را در ،گاهي نيز به عمد و از روي قصد. اشته و يا فراموش كرده استدسترسي ند

 " القاي انديشه و مقصود و متناسب با آن تغيير داده و شرط امانت را وانهاده استراستاي
  .)76 ش پژوهش،  آينهآراني،(

 ،خود بدليسي از آيات قرآني در متن ي مندي پردامنه  بايد گفت نفس بهره،در هر صورت
  . داردهشت بهشتسازي گفتمان ديني در متن  نشان از برجسته

  بدليسي تاريخ ي فلسفه
  در فصلي جداگانه به تفصيل از تاريخ بنا و، پس از سخن گفتن از فتح قسطنطنيه،بدليسي

ارزش  ،وي. )ب35بدليسي، همان، برگ  (آورد  سخن به ميان مياياصوفيهحوادث كليساي 
همان،  (كند را به خلقت الهي تشبيه ميآن  قائل است و اياصوفيهكليساي  ساختمان بسياري براي

شود   تاريخي ميي  قائل به فلسفه،چه بسا ناخودآگاه  و،طور ظريف هدر ادامه ب  و؛)ب33برگ 
  . خود به ارمغان مي آوردان عثمانيگمان مشروعيت بيشتري را براي مخدوم كه بي

 از شرايط جنگي به شرايط استقرار در ، ر شرايط بدليسي با توجه به تغيي،در اين بخش
به  كشد، و سازي مي دست از غيريت وكند  سازي خود نيز تغيير ايجاد مي سازوكار مشروعيت

تر صحبت   ديگر از جهاد كم، جديديگفتماننظم در اين . آورد همگرا روي مي نظم گفتماني
 وكليساي مشهور آن اياصوفيه قرار  قسطنطنيه، جديديگفتماننظم شود، بلكه در مركز اين  مي

  قسطنطنيه به،يي، در چارچوب جغرافياساز جهاد خلاف مفهوم به شدت غيريتردارد، كه ب
  .تكثرگرا دارد  خصلتي همگرا و،المللي بين مثابه يك شهر متكثر و 

 بدليسي نظم گفتماني تاريخ شهر قسطنطنيه را در نظم گفتماني سياسي ،از نظر بينامتنيت نيز
 به دست ي اياصوفيه كليساي  روايتي شورانگيز از ساخت اوليهبدليسي .كند خود دخيل مي

 بهكاري  )زماني كه همه آتش پرست بودنديعني (  در زمان كنستانتين راساخت آن دهد و مي
يعني ( كار محمد فاتح بدليسي در ادامه تلويحاً. )ب37همان، برگ  (وبزرگ تلقي مي كندحق 
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 ،را) تبديل آن از يك كليسا به مسجدي بزرگ  واياصوفيهسازي  پاك احيا و فتح قسطنطنيه و
 كند اعقابش در جانشين كردن مسيحيت به جاي مجوسيت تلقي مي  كار كنستانتين وي در ادامه

كه طي كند  پيروي مييك خط تاريخي  گويي تاريخ شهر قسطنطنيه از .)ب38همان، برگ  (
 ؛يك نماد است اياصوفيهدر اين ميان  و ؛ گرويد،د به اسلامبع آن ابتدا به مذهب حق مسيح و

  .زند را رقم مي كه سلطان محمد فاتح يكي از نقاط عطف آن ي تاريخي  فلسفهنماد
قرار  مسيحي ي كه در دورهبا اين ،پردازد مي اياصوفيهتاريخ ساخت فصلي كه به در  ،بدليسي

 براي قبولي ساخت اين كليسا توسط استون ثلاًم  و،كند  از آيات قرآني استفاده مي بازهم،دارد
 استفاده "فتقبلها ربها بقبول حسن" قرآني سخن از اين ،سوي خداوند از ، جانشين كنستانتين،بانو
 ؛دباش شته نشان دابدليسي كه چه بسا از پيوستگي دو دوره در ذهن ،) ب41همان، برگ  (كند مي

 يعني "ما"اي كه به  فاده از آيات قرآني براي دوره است،ديگر سخن هب.  تاريخ خطيي همان فلسفه
 رهگذر ها اين باشد كه بدليسي از چه بسا يكي از پاسخ و.  جاي پرسش دارد،مسلمانان تعلق ندارد

 تاريخ  تمام اين،دهد دست مي هكليساي اياصوفيه ب  تاريخي شهر قسطنطنيه وي اي كه از دوره تلقي
 به ، در قسطنطنيه نيز"ما"وضعيت  اين امر به ،البته  و؛ردآو  به حساب مي"ما" تاريخ ورا جز

 كه  راساخت كه شهري  كه چه بسا هر كسي را ناچار از اين مي؛گردد عنوان دارالخلافه باز مي
 ديدن  استون بانو وي  مكاشفه. بداند"ما"متعلق به از ازل تا ابد  همواره ،كند در آن زيست مي

 ن پول استون بانو داستان تمام شد،)ب42همان، برگ  (ياؤدر ر وحتي نام آن اياصوفيه ي نقشه
 استون نشان دادن جاي گنجي در محل كليسا به ديدن خضر به خواب و صوفيه وبراي ساختن ايا

سازي  هايي است از مشروعيت  نشانه،همه  همه و،)الف44همان، برگ  ( كاري  ادامهبرايبانو 
 با يك خط  محمدارتباط دادن فتح سلطان  وعثمانيان ي براي قسطنطنيه به عنوان دارالخلافه

  .آيد كار به حساب مي  تاريخي سترگ كه كار سلطان در آن يك شاهي سير فلسفه
 بيان اين نكته كه در بناي اياصوفيه در هر آجر بخشي از استخوان يكي از اولياي الهي و

اي از كشتي نوح در ساختن آن  هاينكه تخت ، و) الف45همان، برگ (كار رفته  هبرخي از انبيا ب
 بدليسي را ي  تاريخ برساختهي  فلسفه،) الف47همان، برگ  (استمورد استفاده قرار گرفته 

 كه سلطان محمد در قلب آن قرار دارد ورا اي  سير تاريخي دهد، و بوي ديگري مي رنگ و
 انتها  از ابتدا تا،ت پيامبران بعثي  تاريخ اديان توحيدي يا فلسفهي  با فلسفه،قسطنطنيه مركز آن است

 ،مسجدالحرام صوفيه به همراه مسجدالاقصي و ويژه با اشاره به اين نكته كه ايا ه ب.دزن پيوند مي
 همان، برگ (حق شد در زمان اسلام نيز به تنها معبدي است كه در طول زمان بر حق بوده و
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 گيرد، و  شكل ميجاديگر در اينتوان گفت بينامتنيتي   مي، از منظر تحليل گفتماني.) الف53
 تاريخ كليساي  و،بدليسي از استفاده از گفتار تاريخي مربوط به تاريخ شهر قسطنطنيه عموماً

  .شود پيامبران منتقل مي  به استفاده از گفتار تاريخ اديان و،اياصوفيه خصوصاً
 ، حق بوده است همواره بهاياصوفيه اگر ،آن اينكه اما يك پرسش در اذهان باقي مي ماند و
  بدليسي به طور؟در آن تغييراتي به وجود آورد پس چرا سلطان محمد به آن يورش برد و

كند   دهد ودر طول داستان اياصوفيه اين امر را به ذهن القا مي تلويحي به اين پرسش نيز پاسخ مي
آن را احيا اين سلطان بود كه   و، متروك شده بود، رونقشي  پس از دوره،كه كليساي اياصوفيه

  .)الف 54همان، برگ ( كرد

  نتيجه
 ،هشت بهشت دست كم در بخش آخر كتاب ، بايد گفت كه بدليسي،با توجه به آنچه گذشت

 سعي ،، بلكه با توجه به سازوكارهاي گفتمانينيستهاي خام تاريخي  تنها راوي گزارش
  . نمايد خود مشروعيت كسب ان عثمانيكند براي مخدوم مي

يم مفهوم جهاد به ويژه در شرايط جنگي در مركز نظم گفتماني آنچنانكه ديد
  با در مركز قرار دادن مفهوم جهاد و،بدليسي درواقع. ساز بدليسي قرار داشت مشروعيت

 همچون نظم  را،هاي گفتماني مشروعيت ساز ديگر برجسته كردن نظم گفتماني ديني نظم
 به ، ايزدي سلطاني ظم گفتماني مبتني بر فرههمچنين ن نظم گفتماني سرزميني و گفتماني قومي و

 بالاترين مشروعيت را براي ،راند، وداهيانه با در مركز قرار دادن مفهوم جهاد حاشيه مي
هاي گفتماني متعددي را از منظر بينامتنيت به   بدليسي نظم،در اين بين. كند  كسب ميعثمانيان

ها، نظم گفتماني دانش جفر، نظم  نش نامگيرد، نظم گفتماني ديني، نظم گفتماني دا كمك مي
اند كه از  اي هاي گفتماني انبياء، نظم نظم گفتماني تاريخ اديان و  شهر قسطنطنيه، وگفتماني تاريخ

گونه كه  اما همان. اند  به كار رفتهشانساز  پيشبرد هدف مشروعيتراستايسوي بدليسي در 
به محض تغيير شرايط، از جنگي به استقرار،  منعطف بود، ويارسازي بدليسي، بس  گفتمان،ديديم

از ناآرامي به آرامش، تغييراتي نيز در نظم گفتماني بدليسي مشاهده شد، وتاريخ قسطنطنيه  و
  . جاي جهاد وغزا را در مركز نظم گفتماني بدليسي گرفت،وتاريخ انبياء
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ترين ابعاد واقعه عاشورا بعد سوگوارانه اين حادثه از  ترين و ملموسكي از مهمي: چكيده
  . است) ع(نقش برخي نوجوانان حاضر در كربلا مانند قاسم بن حسن جمله، تكيه بر حضور و 

 كودكان حضور پررنگ عنصر عاطفه در گزارش واقعه كربلا مخصوصاُ در بخشي كه مربوط به
 مواردي اين تفاوت در. هاي متفاوتي از اين رويداد را باعث شده است و نوجوانان است، جلوه

 . كند واقعيت تاريخي و فهم مردمي ايجاد ميبه حدي است كه گاه شكاف عميقي ميان 
 )ع(در اين مقاله، ضمن تحليل متون تعزيه و با رويكردي تطبيقي، شهادت قاسم بن حسن 

. با متون تعزيه پس از انقلاب اسلامي، مطابقت داده شده است) قرن پنجم( در منابع تاريخي تا 
 اي وجودهاي عمده تون تعزيه تفاوتنتايج اين مطالعه مشخص كرد كه ميان گزارش تاريخي و م

  . تواند بر شناخت و درك عمومي نسبت به وقايع، اثري در خور تأمل داشته باشد دارد كه مي

   ، تعزيه)ع(عاشورا، كربلا، قاسم بن حسن :يكليد هاي واژه   

  مقدمه
 است اي ويژه به اين واقعه بخشيده هاي مختلف سني در واقعه كربلا جلوه گروهحضور و نقش

از . اند و برخي از افراد به دليل شرايط خاص سني و نحوه شهادت، مورد توجه منابع قرار گرفته
است كه واقعه شهادت ايشان در منابع متأخر با بار عاطفي ) ع(جمله اين افراد، قاسم بن حسن 

چنين تحولي سرآغازي براي . تر ازمنابع تاريخي متقدم گزارش شده استبه مراتب پررنگ
_________________________________________________  

  amv144@yahoo.com-     )س(دانشيار گروه تاريخ دانشگاه الزهراء   1
  mohtaram_60_2009@yahoo.com     كارشناس ارشد تاريخ اسلام   2
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 مولفان اين آثار با كه هايي درگزارش واقعه شهادت حضرت قاسم است به طوريروز آسيبب

) ع( حسنها، اخباري را به واقعه شهادت قاسم بنها و افسانهنگاهي عاطفي و بيشتر با بيان داستان
و ها بر اساس بسياري از اين آثار، سروده. ند كه بسياري از آنها مبناي تاريخي ندارد ا افزوده
  . زدايي به وجود آمدهايي ساخته شد و دفاتر تعزيه نيز بدون تحريفنمايش
آميزد كه ها در ميها و اسطورههاي وقايع تاريخي در مجالس تعزيه، چنان با قصه مايه بن

اگر كسي از چگونگي شهادت قاسم آگاهي نداشته باشد، تمايز ميان تاريخ و افسانه يا اسطوره 
 فرهنگ مذهبي و يهاگيري از انباشتهنويسان با بهرهدر واقع، تعزيه. د شدبراي او دشوار خواه

كنند كه در روح انگيز بيان مي وقايع مجلس تعزيه را چنان هيجانملي و برداشت خود، داستان
رو بسياري از وقايع تعزيه حضرت قاسم متفاوت با از اين. و احساس مخاطبين تأثير بگذارند

هاي مربوط به شهادت در اين مقاله سعي شده، اخبار و گزارش. شودان ميروايات تاريخي بي
حضرت قاسم در منابع تاريخي تا قرن پنجم هجري مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد تا با 

 ها ارائه شده، تمايز و تشابه مقايسه و تطبيق تصوير تاريخي ايشان با تصويري كه در تعزيه
 اين مسأله البته ويژه شخصيت حضرت .اي مشخص شودزيههاي تاريخي با گزارش تع گزارش

هاي حاضر در كربلا نيز كه به دلايل مختلف سني،  براي برخي ديگر از شخصيت. قاسم نيست
هاي هاي ديگر مورد توجه ويژه مخاطبان گزارش موقعيت خانداني، نحوه شهادت و يا شاخصه

قبل از . ابهي انجام داد و نتايج را مقايسه نمودهاي مش توان بررسي اند، نيز مي تاريخي قرار گرفته
پرداختن به بحث اصلي، تعريف و تحديد يكي از مفاهيم اصلي اين پژوهش يعني تعزيه 

  . رسدضروري به نظر مي
 ،ابن منظور. ( به معني صبر بر آن چيزي است كه از دست رفته است"عزا"تعزيه از ريشه 

1408،9،195(   
ي، تعزيه هم به معناي سوگواري، عزاداري و تسليت گفتن به هاي لغت فارس در فرهنگ

و هم به معني ) 65، 1382؛ انوري،1100، 1371،1؛ معين197، 1325،9دهخدا، (عزادار آمده 
است كه به ياد حادثه عاشورا و زندگي ساير ائمه اجرا ) شبيه خواني(نوعي نمايش مذهبي 

المعارف اسلام نيز تعزيه به معني عزاداري، بيان  در دايره) معين، همان؛ انوري، همان. (شودمي
هاي احساسي شيعه، تنها فرم نمايش جدي در جهان اسلام خوانده همدردي و دلداري در نمايش
  )Chelkowski,1986, 10, 406. (شدهكه گسترش يافته است

 تعزيه در لغت به معني. بنابراين، معني لغوي تعزيه با معني اصطلاحي آن تفاوت دارد
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در اصطلاح هم به نوعي . سوگواري و عزاداري و به پا داشتن يادبود عزيزان درگذشته، است

شود كه برخلاف معني لغوي آن  هايي خاص اطلاق مينمايش مذهبي با آداب و رسوم و سنت
آور و شادي بخش نيز باشد كه در  انگيزي شرط حتمي آن نيست و ممكن است گاهي خنده غم

) 343، 1384موسوي گرمارودي و ديگران، (ر، به آن اضافه شده استنتيجه تكامل اين هن
تعزيه سنتي ديرينه در فرهنگ ايران است، اما محقق در بررسي خود به طور ويژه بر محتواي 

ملاحظه . هاي پس از انقلاب اسلامي متمركز بوده است هاي سه دهه اخير يعني سال تعزيه
عه مورد بررسي و نيز در دسترس بودن متون تعزيه قرب زماني به فضاي فكري و اجتماعي جام

  . شوداين دوره، از جمله دلايل اين گزينش شمرده مي

    ييختار منابع در )ع(حسن بن قاسم
 اند، مادرشانگفته... اند و هنگام ذكر نام قاسم و عبدااي به نام مادر قاسم نكردهاكثر منابع اشاره

 ابوالفرج) 78، 1419؛ ابوالفرج اصفهاني، 468، 5تا، ري، بيطب( .كنيزي بود كه نامش معلوم نيست
  )ابوالفرج اصفهاني، همان. (اصفهاني، قاسم و ابوبكر بن حسن را از يك مادر دانسته است

، كنيزي به نام ...جوزي نيز به نقل از ابن سعد نوشته كه مادر قاسم، ابوبكر و عبدا بن سبط
برخي از متأخرين نيز مادرش را كنيزي به نام ) 14، 1401سبط بن جوزي، . ( نفُيَله بوده است

اطلاع دقيقي از تاريخ ولادت و سن قاسم در دست ) 236، 1386مقرم، . ( اند رمله معرفي كرده
منابع متقدم، بدون تعيين سن، از . دهدباره به دست نمي نيست و مراجعه به منابع، مطلبي در اين

 ؛ طبري، 447، 5، 1375؛ ابن سعد، 243، 1417ابومخنف، . ( اند ياد كرده"غلام"او به عنوان 
بعضي منابع نيز سن قاسم را ) 239؛ مفيد، همان، 87؛ ابوالفرج اصفهاني، همان، 477همان، 

  ) 401، 1، 1410فندق بيهقي،ابن. (اندشانزده سال دانسته
توجه به پذير نيست، ولي با هرچند اظهارنظر قطعي و دقيق دربارة سن قاسم امكان

؛ 10،11ابن منظور، ( است؛ "نوجوان"كه يكي از معاني واژه غلام،توضيحات فوق و اين
تاريخ زندگي اين . احتمالاً قاسم در واقعه كربلا، نوجوان بوده است) 98، 4تا،پور، بي صفي

در آثار و منابع . شود، روشن نيستنوجوان جز دقايقي از آن، كه مربوط به روز عاشورا مي
خي متقدم، داستان شهادت قاسم تقريباً به طور يكسان گزارش شده، ولي در كتب تاريخي تاري

اكبر برادر قاسم با روايت ... ديگر و منقولات كتب مقاتل در مواردي روايت شهادت عبدا
شويم، اين داستان هر چه از زمان وقوع حادثه دورتر مي. شهادت قاسم خلط گرديده است
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گردد و تصويري متفاوت ارائه اي ديگر، براين داستان افزوده ميث حاشيهشود و حوادبلندتر مي
القول، كيفيت شهادت قاسم را از زبان  غالب منابع بررسي شده در اين پژوهش، متفق. شودمي

در روز : اند حميد بن مسلم كه خود در سپاه عمربن سعد حضور داشته، چنين گزارش كرده
در . ا به طرف ما بيرون آمد كه گويي صورتش پاره ماه بودهعاشورا نوجواني از سوي خيمه

در پايش نعليني بود كه بند يك تاي آن . دستش شمشيري بود و در برش، پيراهني و ازاري
در اين موقع عمرو بن . ، بند نعلين پاي چپ بود]بند گسيخته[كنم كه فراموش نمي. گسيخته بود

! سبحان االله: گفتم. رسانمتازم و او را به قتل مي ميبه خدا سوگند بر او: سعد ازدي به من گفت
. اند، او را كافي استخواهي بكني؟ اين گروهي كه دور او را گرفتهاين چه كاري است كه مي

پس بر او تاخت و رو برنگردانيد تا شمشير بر فرق . كنمگفت به خدا سوگند به او حمله مي
 در اين "اي عمو به فريادم برس":  افتاد و فرياد زدآن نوجوان فرود آورد كه به صورت بر زمين

هنگام حسين شتابان مانند عقاب كه از پي شكار رود، خود را به ميدان رساند و مانند شير 
عمرو، دست خود را سپر كرد و . خشمگين به لشگر حمله برد و شمشيري حواله عمرو نمود

ند از سواران كوفه آمدند تا او را از تني چ. جدا گرديد، فريادي كشيد] بازو[دستش از فرق 
 به بالين آن نوجوان) ع(حسين . نجات دهند، ولي عمرو زير پاي اسبان كشته شد) ع(دست حسين

 را دور باشند از رحمت خدا آنان كه تو: حسين فرمود. ساييدپسر پاهايش را روي زمين مي. آمد
 گرفته او را در بغل) ع(آنگاه حسين . در قيامت كسي جز جد تو خصم آنان نخواهد بود. كشتند

 سپس او را آورد و نزد. شدكه پاهايش روي زمين كشيده ميو از خاك برداشت در حالي
اين نوجوان : پرسيدم. هايي گذاشت كه از اهل بيتش در آنجا بودنداكبر و ديگر كشتهفرزندش علي

؛ همو، 244 و 243نف، همان، ابومخ ( .)ع(طالبقاسم بن حسن بن علي بن ابي: كه بود؟ گفتند
،  ؛ ابوالفرج اصفهاني180 و 1412،3،179؛ قاضي نعمان،477؛ طبري، همان، 486 و 485، 1 ،1419
  )77، 2، 1376؛ ابن مسكويه رازي، 240,239؛ مفيد، همان، 85 و 87همان، 

. شود تواتر نقل حميد بن مسلم از شهادت قاسم، توجيه اعتماد بر اين نقل را موجب مي
مچنين گزارش منابع مذكور از شهادت قاسم، بيانگر تصوير نوجواني شجاع است كه با ه

ظاهري  ساده و عزمي راسخ در ميدان نبرد به محاصره چند نفر در آمده و احتمالاً به دليل 
  . تجربگي و آگاه نبودن از حمله ناگهاني مرسوم در ميان اعراب، به شهادت رسيده استكم

قاسم بن حسن كه " :، ابن سعد واقعه شهادت قاسم را چنين نقل كردهدر كنار منابع فوق
نوجواني بود و پيراهن به تن داشت و كفش معمولي بر پا و بند كفش چپ او پاره شده بود، به 
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عمرو بن سعيد ازدي بر او حمله كرد و شمشيري بر او زد كه بر زمين افتاد و . ميدان رفت

عمرو بن سعيد . بر آن مرد حمله كرد و شمشير بر او زدحسين . اي عمو جان: بانگ برداشت
دست او را از آرنج جدا كرد و آن مرد بر ) ع(دست خود را سپر قرار داد و ضربت حسين 

بر آنان حمله ) ع(گروهي از سواركاران كوفه براي بردن عمرو آمدند كه حسين . زمين افتاد
حسين بر .  چندان كوفتند كه در گذشتكرد و آنان به جست وخيز پرداختند و پيكر قاسم را

بسيار بر عمويت گران است كه او را فرا خواني و نتواند اجابت كند : بالين قاسم ايستاد و فرمود
. يا اجابت كند و سودي نداشته باشد، آن هم به گاهي كه خونخواهان او بسيار و يارانش اندكند

 در -فرمود پيكر قاسم را برداشتند آن گاه . آنان كه تو را كشتند از رحمت خدا بدورند
  )447ابن سعد، همان، ( " . و در كنار علي اكبر نهادند-شد كه پاهايش بر زمين كشيده ميحالي

روايت ابن سعد در كليات واقعه با روايات قبلي هماهنگي دارد ، اما برخلاف منابع ديگر 
  .نوشته است كه پيكر قاسم زير بدن اسبان لگدمال شده است

قاسم ] قبل از شهادت [ نقل از بلاذري، عمرو بن سعيد بن نفيل ازدي، قاسم را كشُت، به
اي بر عمرو زد و دستش را قطع كرد، فرياد زد اي عمو، حسين شجاعانه پيش رفت، پس ضربه

يارانش آمدند تا او را نجات دهند، پس زير سم اسبان افتاد، او را لگدكوب كردند تا اين كه 
 )406، 3، 1417؛ همو، 497، 2تا، ، بيبلاذري. ( مرد

گرچه بلاذري در صدد نقل دقيق حادثه است، اما در واقع  نحوه كشته شدن عمرو را نقل 
  .اي به كيفيت شهادت قاسم ندارد كرده است و بر خلاف روايات قبل هيچ اشاره
كه ياكبر، قاسم بن حسن به ميدان رفت در حال بر اساس نقل صدوق، پس از شهادت علي

  : گفتمي
            اليوم تلقين ذوي الجنانلا تجزعي نفسي فكل فان

  .شود، امروز بهشت ارزاني تو باداي فاني ميتاب مشو كه هر زندهاي جان بي
تنها ماند و ) ع(بعد از شهادت قاسم، حسين . سه كس را كشت، پس او را از اسب درانداختند

 .)138، 1400صدوق، (كنند؟ات چه ميبيني با پيغمبرزادهيا ميخدا: سر به آسمان برداشت و فرمود
شود روايت صدوق درباره واقعه شهادت قاسم با روايت مورخان و  كه ملاحظه مي   چنان
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   1.مقتل نويسان متقدم و معتبر متفاوت است و در آن نقاط ترديد و ابهام تاريخي وجود دارد

  تعزيه متون در )ع(حسن نب قاسم
بايست بتواند  كه ريشه در حوادث تاريخي دارد، مي"نمايش منظوم واقعه كربلا" عنوان تعزيه به

هاي مندرج در متون تعزيه نيز بايد  در قالب قابل فهم براي عوام، وقايع تاريخي را بيان كند و مولفه
ر بر همين اساس در ادامه به بررسي شهادت قاسم د. با متن و منبع تاريخي مطابقت داشته باشد

پردازيم تا معلوم شود كيفيت حضور و شهادت ايشان در روز عاشورا تا چه حد با  متون تعزيه مي
براي پي بردن به ميزان اين انطباق ، جداولي تنظيم شده كه از مقايسه . متون تاريخي مطابقت دارد

  .توان فهميد، اين انطباق كامل يا نسبي است ويا اساساً انطباقي وجود نداردآنها مي
هاي چاپ شده تعزيه بوده  لازم به ذكر است كه بناي محقق در اين پژوهش، بررسي نسخه

تر، متون تعزيه ديگري نيز ملاحظه گرديد كه  است گرچه در مواردي براي بررسي گسترده
ها به صورت ها، مطالعه نسخ اخذ شده از آنها و مشاهده تعزيهخوانحاصل مصاحبه با تعزيه

توان گفت مجالس الذكر ميبا استناد به مطالب فوق. فيلم آنها بوده استزنده و يا مشاهده 
تعزيه زيادي در مورد حضرت قاسم وجود دارد كه محتواي آنها تقريباً يكسان است، ولي از 

  . نظر كوتاه يا بلند بودن مجلس با هم متفاوتند

_________________________________________________  

ام اين كتاب، شرحي از در مجلس سي. هاي شيخ صدوق است كه احاديث را براي مردم املاء كرده استكتاب امالي مجموعه مجلس   1
رساند، اما به مي) ع(الب روايت با سند موجود است كه سلسله سند آن را به امام صادقو واقعه عاشورا در ق) ع(قيام حسين بن علي

. توان داشتاي است كه تصور آن را از امام نمييعني مطالب به گونه. محل ترديد است) ع(دلايل فراوان استناد اين نقل به امام صادق
باً عاطفي نحوه شهادت و ماجراي اسارت برخي كودكان و نوجوانان از جمله نوع گزارش به داستان شباهت دارد و با رويكردي غال

  . داستان شهادت طفلان مسلم نمونه بارز آن است. كربلا نقل شده است
  نوجوانان اهل بيت با اغراق فراوان نقل شده است كه گواه داستاني بودن اينداد افراد كشته به دست جوانان ياهمچنين تع

به كوفه ) ع(به علاوه  با استناد به منابع، در سفر حسين بن علي .  نفر را در دو مرحله كشت54اكبر ه عليك مثلاٌ اين. هاستگزارش
كردند، اما در اين گزارش فقط از دختر  ايشان را همراهي مي) ع(كم چهار يا پنج نفر از فرزندان امام حسن همه خانواده او و دست

روايت صدوق به احتمال زياد از . حتمال دارد اين قسمت منشاء داستان عروسي قاسم باشدا. امام و پسر برادرش، قاسم ياد شده است
صورت شفاهي و داستاني واقعه عاشورا كه بين مردم رواج داشته و به مرور زمان و در اثر اشتباه راويان، دچار حذف و اضافه شده، 

  . متأثر شده است
مه فارسي آن چاپ شده است؛ اما شگفت آن كه مترجم، متوجه اين ابهام  نشده اين روايت اخيراً به طور مستقل، به همراه ترج

 . چاپ شده است"و عاشورا از زبان معصومين) ع(امام حسين"تر آن كه نوشته به نام  جالب. است
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  1 جدول

 

فهرست افراد    منبع تعزيه
 انطباق  گزاره  تعزيه

  كامل
 اقانطب

 نسبي
  عدم
 توضيحات انطباق

  صالحي
)1380،1،438(

 مادر قاسم
  قاسم

 مادرقاسم
  قاسم

 مادرقاسم
  
  
  
  
  
  قاسم
  
  
  
  

 مادر قاسم
  
  
  

از چه اي قاسم مشوش باشي و خون در جگر؟ )1(
  مشورت با خويش دارم، از من اي مادر گذر 

  ؟گو چه چه باشد اي مرا نور دو عينمشورت بر
   را به قربان حسين خواهم اي مادر كنم جان

  خواهي دهي تو حاصل عمرم بر باد واي مي
  جانا دمي به حالت مادر نظاره كن
  پيشم نشين و دانه اشكم شماره كن
  )بدتر(پيري مرا رسيده اسيري از آن بتر 

  اين هر دو هيچ، داغ پسر را تو چاره كن 
  
  مادر دمي به عم غريبم نظاره كن  )2(

  كن تنها ميان لشكر كفار چاره 
  گاهي نظر كند به يمين و گهي يسار 
  از بهر جنگ قاسم خود را اشاره كن

  
  برو ولي همه ما شويم دل نگران  )3(

  به پشت خيمه نشينيم خسته و گريان
  خدا نكرده اگر اذن داد شاه غيور

  زدگان را سپار زنده به گورتو ما ستم

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

  
-  
-  
-  
-  

  
-  
-  
-  
-  

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

  
-  
-  
-  
-  

  
-  
-  
-  
-  

×  
×  
×  
×  
×  
×  
×  
×  
×  

  
×  
×  
×  
×  

  
×  
×  
×  
×  
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  2جدول 
 

 فهرست افراد  منبع تعزيه
 انطباق  گزاره  تعزيه

  كامل
 انطباق
 نسبي

عدم 
  توضيحات انطباق

  صالحي
)439و 438همان،(

  
  واقفي

شهادت نسخه تعزيه (
  ) حسن قاسم بن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  صالحي

  )جا همان(
  
  

عبداالله و 
  قاسم
  

قاسم به 
امام 

 گويد مي
  
  قاسم
  
  
  قاسم
  
  
  
  
  امام
  
  
  
  

  بيا با هم رويم نزد عمو جان )1(
  مگر رخصت دهد آييم به ميدان

  
  اي عمو جان آمدم نزد شما با التماس )2(

   سپاسپدر از لطفتان دارداين يتيم بي
  
  

  دارم اميد كه در كوي تو قربان شوم
  زندگي كردن من بعد تو هيهات

  
  بده اجازه عمو جان و سر افرازم كن
  عمو يتيمم و از بس دلم تنگ است

  مگر هر كه يتيم است خوار خواهد شد
  مزن تو دست رد اكنون عمو به سينه من

  
  اي نو گلان خوب و وفادار عمو)3(

  ر اي عمو زين عرض حال شد دلم از كا
  رخصت مگير اذن مخواه و سخن مگو 
  كافي است مرگ اكبر دلدار، اي عمو 

  

- 
- 

  
- 
- 

  
  
- 
- 

  
- 
- 
- 
- 

  
- 
- 
- 
- 

  

- 
- 

  
- 
- 

  
  
- 
- 

  
- 
- 
- 
- 

  
- 
- 
- 
- 

  

×  
×  

  
×  
×  

  
  
- 
- 

  
×  
×  
×  
×  

  
×  
×  
×  
×  
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  واقفي

  ) جا همان(
  

  قفيوا
  ) جا همان(

  
  

  
  
  

  صالحي
  )440همان،(

  قاسم
  
  
  
  امام
  
  
  
  

  
  

مادر قاسم

  گشتي كنون تو بي كس و بي يار اي عمو)4(
  گر مي كني يتيم نوازي رسيده وقت

  اذنم بده روم سوي پيكار اي عمو 
  
  چون دهم اذن كه تو نوگل باغ حسني)5(

  يادگاري ز بردار، به خدا جان مني
  وي خيمه و راضي نشوي بهتر آن است ر

  كه به جان و دل من داغ غم خود فكني
  تو يتيمي و تو را نيست بسر چون پدري
  رو به خيمه كه بود اذن جهادت هيهات

  
  خداياز سر شد عقل و هوشم )6(

  صدايي قاسم آيد به گوشم

- 
- 
- 

  
- 
- 
- 
- 
×  
- 

  
- 
- 

- 
- 
- 

  
×  
×  
×  
×  
×  
×  

  
- 
- 

×  
×  
×  

  
- 
- 
- 
- 
×  
×  

  
×  
×  
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  3 جدول
 

  منبع تعزيه
فهرست افراد 

  تعزيه
 انطباق  گزاره

  كامل
 انطباق
 نسبي

عدم 
  توضيحات انطباق

 )همان(واقفي
  
  
  

  صالحي
 )420همان،(

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 ر قاسمماد
  
  
  
  قاسم
  
  
  
  

 مادر قاسم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  چرا قاسم كني فرياد زاري  )1(
  قراري چرا قاسم نمايي بي

  
  
  به حال خود اكنون مرا واگذار )2(

  يتيمم، يتيمم من دل نگار
  عمويم نموده مرا خوار و زار 

  روم اشكباربه سوي نجف مي
  
  ر مريز از دو چشمان تو اين سان گه)3(

  مكن ناله آرام شو اي پسر 
  *مكن گريه اكنون ايا نوجوان 
  فراموشت مگر گرديده جانا

  كه بابايت حسن در شهر بطحا 
  تو را تعويذ داد از مهرباني

  كه در هنگام دلگيري بخواني
  ضمانت نامه كه ايزد نوشته

  
  

-  
-  

  
  
-  
-  
-  
-  

  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

  
  

-  
-  

  
  
-  
-  
-  
-  

  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

  
  

×  
×  

  
  
×  
×  
×  
×  

  
×  
×  
×  
×  
×  
×  
×  
×  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  در آغاز *

همين مجلس 
مادر قاسم در 

اعتراض به 
 :گويدفلك مي

سپهر سفله 
پرور خوار 

 كردي آل طه را
به ظلم 



 139  در منابع تاريخي و متون تعزيه) ع(حسن  بررسي شهادت قاسم بن

 
  صالحي

همان، (
  )جاهمان

  قاسم
  
  

  
  
  امام
  
  
  
  
  

  قربان خط و مهر تو اي باب اطهرم)4(
  كافي خواستم به جهان شد ميسرم

  دهم نويد و بيا كه تو را ميجان عم
  اي ز ره مرحمت رسيداز باب نامه

  
  به قربان خط شريفت حسن )5(

  مرا در كجايي نگر حال من 
  برادر كجايي به كرب و بلا 

  ببين مرا بي كس و اقربا 
  نوشته تو را ديده بوسي كنم
  براي تو قاسم عروسي كنم

-  
-  
-  
-  

  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

-  
-  
-  
-  

  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

×  
×  
×  
×  

  
×  
×  
×  
×  
×  
×  

  

اي دست افكنده
اي و زپا افكنده

به پيري   راما
آمدم تا شد 

جوانم سيزده 
مكن  ساله

خاموش يا رب 
 طه را چراغ آل
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  4جدول
 

فهرست افراد   منبع تعزيه
 انطباق  گزاره  تعزيه

 كامل
انطباق
 نسبي

  عدم
 توضيحات انطباق

  صالحي
 )442-2،440همان،(

امام پس از 
خواندن نامه 

) ع(حسن
  :گويدمي

  
  
  
  
  
  
 در  فاطمه

جواب 
) س(زينب
  گويدمي

  
  
  

امام به مادر 
:گويدقاسم مي
  

  دهم دوستان پيوند مه با مهر خاور مي)1(
  دهمپاك گوهر را به مهر پاك اختر مي
  شاهد حال حسين باشيد با حال غمين

  دهمدختر خود را به فرزند برادر مي
  بكش تو زحمت آن، اي حميده خواهر من

  اه وفابگو به فاطمه كه عمويت حسن ز ر
  نموده است وصيت به خاك كرب و بلا 

  بده اجازه عروسي تو به پا سازم
  در اين زمين بلا كام تو روا سازم 

  
عمه مفرما اين سخن، بهر خدا در نزد من )2(

امكفن، اي عمه جان شرمندهجسم جوانان بي
  اي عمه برو ز راه ياري

  برگو به پدر ز سوگواري
  ات گفت گو فاطمه حزينه

  ام اختيار داري وزيگر س
  
  مادر قاسم وصيت از حسن )3(

  در وصيت نامه بنوشته به من 
  مادر قاسم دعوت نما اهل حرم 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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- 
- 
- 
- 
- 
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  مادر قاسم
  
  
  
  
  

  تا كه بنشيند بهر عشرت آنجا دور هم 
  
  بزير طاق تو اي آسمان كج بنياد )4(

  چنين عروسي و عشرت كسي ندارد ياد 
  گويد  يكي به داغ برادر سرود مي

  د گويد يكي ز داغ پسر رود رو
  اي فلك چه عروسي بود چه دامادي 

  كجا رواست در اين دشت عشرت و شادي

- 
  
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
  
- 
- 
- 
- 
- 
- 

× 
  
× 
× 
× 
× 
× 
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  5 جدول
افراد  هرستف  منبع تعزيه

 انطباق  گزاره  تعزيه
  كامل

 انطباق
 نسبي

  عدم
 توضيحات انطباق

  صالحي
 )443و 442همان،(

مادر قاسم 
خطاب به 

  ليلاام
  
  
  
  
  

ليلا ام
خطاب به 

  امام
  
  امام
  
  
  
  
  
  
  

  سلام اي بانوي خرگاه عصمت )1(
  مرا عرضي است اذنم ده بگويم 

  ي دل خرده خواهم كه باشنمي
  بيا در خيمه تو اي گل عذارم 
  حسين بر قاسمم عروسي دارد 

  چه سازم بينوا و داغدارم 
  چه سازد مادر فرزند مرده

  
  شوم فداي تو اي پادشاه حسن و بشر )2(

  بده اجازه بگيرم عروسي اكبر
  
  
  خطاب من به شما اهل بيت پيغمبر)3(

  اكبرمرا بريد به جاي خالي علي
  خون يا علي سلام عليك تن تپيده به 

  جوان غرقه به خون يا علي سلام عليك 
  گويي؟چرا جواب سلام مرا نمي
  جويي؟چرا تسلي قلب مرا نمي

  سنان و نيزه به پهلوي نازكت خورده
  كه زخم بر بدنت زد؟ مگر حسين مرده

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

  
- 
- 

  
  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

  
- 
- 

  
  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

×  
×  
×  
×  
×  
×  
×  

  
×  
×  

  
  
×  
×  
×  
×  
×  
×  
×  
×  
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امام 

خطاب به 
 مادر قاسم

  

  خطاب من به تو اي قاسم رسيده مراد 
  پسر عموي تو گويد به تو مبارك باد 

  
   مادر قاسم كنون به مهر و صفا برو تو)4(

  به نزد من تو بياور عروس قاسم را 
  عقد بستم به صف كرب و بلا بر قاسم 

  فاطمه دختر ما را هم شاهد باشيد

- 
- 

  
- 
- 
- 
- 

- 
- 

  
- 
- 
- 
- 

×  
×  

  
×  
×  
×  
×  
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  6 جدول
 

فهرست افراد     منبع تعزيه
 انطباق  گزاره  تعزيه

 كامل
انطباق
 نسبي

  عدم
 توضيحات انطباق

  صالحي
  )444همان،(

  
  

  
  )همان(واقفي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شمر با ديدن 
مراسم عروسي،
خطاب به قاسم

  گويدمي
  
گام قاسم به هن

رفتن به ميدان 
  گويدمي

  
  
  
  
  
  

امام به قاسم 
  گويدمي

  
  
  
  

  اگر در خيمه قاسم شاد گشتي )1(
  به قول خويشتن داماد گشتي 

  بكن رو سوي ميدان اي دل افكار
  ز خونت من كنم اين دشت گلنار

  
  بيا مادر حلالم كن حلال )2(

  د وقت جدايي بيا مادر كه ش
  ببين مادر حسين ياور ندارد 
  ببين اكبر شده صد پاره پاره 

  به دل يك آرزويي با تو دارم 
  دلم خواهد سر نعشم بيايي 

  به غير از تو كس ديگر ندارم 
  خداحافظ كه من رفتم به ميدان 

  
 حسن چو ميروي به سوي جنگ قاسم بن)3(

  بيا ز مهر بپوشم تو را كفن بر تن 
  و بوسه زنم آن رخ ماه پوشم كفن 

  لا حول ولا قوه الا باالله 
  كسي ز باغ تفرح گلي نچيده هنوز 

  كفن به گردن داماد كس نديده هنوز 

- 
- 
- 
- 

  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

  
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

  
- 
- 
- 
- 
- 
- 

× 
× 
× 
× 

  
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 

  
× 
× 
× 
× 
× 
× 
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  صالحي
 )جا همان، همان(

  
قاسم به فاطمه 

نو عروس 
  گويدمي

  
  
  
  
  
  
  
  فاطمه
  

  
  عروس بهر نديده خدا نگهدارت ) 4(

  بكام دل نرسيده خدا نگهدارت 
  توانم زيسترسيده وقت شهادت نمي

  بگو وصيت خود را از ديده خونبارم 
 ار و غم خوارت ز مهر مادر من هست ي

  وصيتي به تو دارم اگر مجالت باد 
  به روي كشته قاسم بكن عزاداري 

  بيا با هم وداع بگوئيم 
  بيا تسكين يكديگر بجوئيم 

  
اي دلدار  قرار يك نظر كن اي پسر عم بي)5(

عروس دل فكار سوي حوريان تو مرو سوي نو

  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

  
- 
- 

  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

  
- 
- 

  
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 

  
× 
× 
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  7 جدول
  

 منبع تعزيه
افراد   فهرست
 تعزيه

 گزاره
 انطباق
 كامل

 انطباق
 نسبي

  عدم
  توضيحات انطباق

  صالحي
 )444، 2مان، ه(

  
  
  

  
  واقفي

  )همان(
  
  
  
  
  
  

  
  صالحي

 )445همان، (

  فاطمه
  
  
  قاسم
  

  
قاسم 

خطاب به 
  دشمن
  
  
  
  
  

  
 ابن سعد

  
  
  

  

  كنم سياه به سر از فراقت اي دلبر مي)1(
  سوي من دمي بنگر سوي حوريان تو مرو

  
اي عروس خوش منظر تو مكن سياه به سر )2(

  ي روم سوي ميدان سوي من دمي بنگر، م
  
  ان تنكروني فانا ابنه الحسن)3(

  سبط النبي و المصطفي و الموتمن 
  منم قاسم آن نوجوان دلير 

  كه ترسد ز شمشير من نعره شير 
  دهيد آبي اي ناكسان شرير 
  به آل محمد صغير و كبير 

  بيعت ما بود به هر حال محال 
  تيغ بستان ز دست من الحال

  
 مسخر كرده ميدان راعجب اين قاسم نالان)4

عجب اين كودك گريان دهد بر اسب
  جولان را 

  
  رو به ميدان تو ايا ازرق شوم عذار

- 
- 

  
- 
- 
  

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
  

- 
- 
  
  

- 

- 
- 

  
- 
- 
  

× 
× 
× 
- 
- 
- 
- 
- 
  

- 
- 
  
  

- 

× 
× 

  
× 
× 
  

- 
- 
- 
× 
× 
× 
× 
× 
  

× 
× 
  
  

× 

  
  
  

  
  
  
  
  
  

در اين تعزيه 
قاسم با هر 
چهار پسر 

ازرق 
جنگد و هرمي

چهار تاي آنها 
  .كشدرا مي
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ازرق شامي
  
  
  
  
  
  
  

  سر اين تازه جوان را به برم زود بيار
  

  مير اين چه حرفي است گويي عيان؟
  !مرا خوار سازي چرا اين زمان

  من و جنگ اين كودك شيرخوار
  من و جنگ اين كودك ني سوار 

 ري زين جدال در هر حال تو چون نمي گذ
 مراست چهار پسر هر يكي چو ر ستم زال 
  يك از چهار فرستم به جنگ اين مضطر 

  بياورد سر اين نوجوان خوش منظر   

- 
  

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
  

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

× 
  

× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
×  
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  8 جدول
 

  فهرست افراد  منبع تعزيه
 انطباق  گزاره  تعزيه

  كامل 
 انطباق
 نسبي

عدم  
  توضيحات انطباق

  صالحي
 )446همان،(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 )انهم(واقفي
  
  
  

ازرق پس از 
كشته شدن 
پسرانش به 

گويدقاسم مي
  

  
  
  قاسم
  
  
  
  
  
  
  
  

بعد از ضربت
زدن بر ازرق 
و كشتن او به
طرف خيمه 

  كشتي پسر اول من كردم صبر)1(
  كشتي پسر دوم من را چون ببر 

  سوم پسرم چون شير ژيان
   و نهادي تو مرا داغ به جان كشتي

  برگير كنون تو گرز من، دارم دين
  داغت بگذارم به دل زار حسين

  
  كن بيان ايا ازرق از چيست مي )2(

  به من راست گويي، اگر پهلوان 
  تو به آن دليري از چه به جنگ 

  نبستي براي چه تنگ
  نظر كن تو بر ننگ است ببين 

  مدد خواهم از خسرو داد و دين )3(
  تو چون مرحبي من چون جدم علي 

  دو نيمت نمايم من از پر دلي 
  
  سر ارزق فكندم من به ميدان)4(

  بده انعام بر قاسم عمو جان 
  به من خلعت عطا كن بي بهانه 

  عمو جان خلعتم يك قطره آب است 

-  
-  
-  
-  
-  
-  

  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

  
-  
-  
-  
-  

-  
-  
-  
-  
-  
-  

  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

  
-  
-  
-  
-  

×  
×  
×  
×  
×  
×  

  
×  
×  
×  
×  
×  
×  
×  
×  

  
×  
×  
×  
×  
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  صالحي
 )448، همان(

رود و به مي
 گويدامام مي

  
  امام
  
  
  قاسم
  
  
  

  
  
  
  بيا نزديك اي آرام جانم)5(

  گذارم در دهان تو زبانم 
  
 زير سرست فلك چه فتنه پنهان تو را به) 6(

  لب عمو از لب من هنوز خشكتر است 
  بكش زحمت اي مادر با وفا 

  تو با عروسم به نزدم بيا 

  
  
  
-  
-  

  
-  
-  
-  
-  

  
  
  
-  
-  

  
-  
-  
-  
-  

  
  
  
×  
×  

  
×  
×  
×  
×  
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  9 جدول
 

  فهرست افراد  منبع تعزيه
  انطباق  گزاره  تعزيه

  كامل
 انطباق

 نسبي 
  عدم
  توضيحات انطباق

  صالحي
همان، (

  )جا همان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قاسم پس از 
يك مرحله 
جنگيدن نزد 

آيد و مادر مي
  گويدمي

  
  
  
  
  
  

  
  
  شمر
  
  
  قاسم
  
  
  

  نشينيم هر سه برِ يكديگر )1(
  كه حسرت نماند بر دلها دگر 

  وصيت به تو دارم اي مادرم 
  بيا نو عروسم به تو بسپرم 

  به ميدان چو افتم من از صدر زين 
  به جان غمين] د[عمو نعشم آور

  تو مگذار او شور و افغان كند
  به سر گيسوان را پريشان كند 
   عروس سيه بخت مهر انورم

  بيا مادرم را به تو يسپرم 
  شما را سپردم به يكتا اله 
  روم حاليا جانب قتلگاه 

  
 قاسم از خيمه گاه نگردي عيان چرا ؟ )2(

  مردانه جنگ كردي كشتي نهان چرا؟
  
  شما را سپردم به قيوم منان )3(

  روم من ز نزد شما سوي ميدان 
  
  

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

  
-  
-  

  
-  
-  
  
  

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

  
-  
-  

  
-  
-  
  
  

×  
× 

×  
×  
×  
×  
×  
×  
×  
×  
×  
×  

  
×  
×  

  
×  
×  
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    )همان(واقفي

  
قاسم 
كه درحالي

زخمي شده، 
  ويدگمي

  
  
  
  
  
  

  كنيد اين لحظه آخر ثو ابي )4(
  ه آبي دهيدم از وفا يك قطر

  ز بس خون رفته از جسم من زار 
  ديگر طاقت ندارم حي غفار 

  گذار اي اسب افتم بر سر خاك 
  كه گشته پيكرم از كينه صد چاك 

  يكي جسمم برد در خيمه از مهر 
  دلم خواهد ببينم من حسينم 

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

×  
×  
×  
×  
×  
×  
×  
×  
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  10جدول
  

 انطباق  گزاره افراد تعزيه فهرست  منبع تعزيه
  كامل

انطباق 
 نسبي

عدم 
 انطباق

  توضيحات

  واقفي
  )همان(

  
  
  
  

  صالحي
  )449همان،(

  قاسم
  
  
  
  
  
  
  
  قاسم
  
  
  
  امام
  
  
  
  
  

 اييچرا عمو بسر وقتم ني)1(

 عمو در زير سم مركبانم

  ببين عمو شدم در خاك غلطان
  عمو ديگران مران از سر مركب
  كه جسمم پاره شد از سم مركب

 هاي تنم راتمام استخوان

  نمودند خورد من رفتم ز دنيا
  

 عموي بي كس من ديگر نباشدتاب

  بيا تو قاسم در خون تپيده را درياب
  با جسم پاره پاره گرفتار لشكرم

  
  يغا نوجوان رفتي عمو جاندر)2(

  نديدي خير از عمرت به دوران
  اَيا زنان بنمائيد جمله امدادم

  كه آمده است ز حمام تازه دامادم
  قاسم گل پيرهن آن يتيم حسن

  كشته خونين كفن آه يتيم حسن

×  
×  
×  
×  
×  
×  
×  

  
×  
×  
×  

  
×  
×  
-
-
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

  
- 
- 
-
  
- 
- 
-
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

  
- 
- 
- 

  
- 
- 
×  
×  
×  
×  
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  بررسي و تحليل

ها، در برخي از نسخه. هاي متعددي داردهاي نسبتاً قديمي است و نسخهتعزيه قاسم از تعزيه
هاي ديگر اين واقعه و فقره نيامده در بعضي از نسخه. جنگدقاسم با ازرق شامي و پسرانش مي

 ترديد و ايراد بوده است، از طرفي چون موضوع عروسي قاسم از نظر علماي مذهبي مورد. است
به همين دليل براي تهيه تعزيه قاسم چند . اندها حذف كردهاين قسمت را در بعضي از نسخه

هاي آنها شرح شهادت و عروسي قاسم تنظيم شده نسخه تعزيه بررسي و سپس بر اساس گزاره
 انطباق شود كه واقعه شهادت قاسم،هاي جدول چنين استنباط مي از بررسي گزاره. است

بر اساس گزارش تاريخي، قاسم نوجوان در روز عاشورا . چنداني با گزارش تاريخي ندارد
كه بند كفش پاي چپش پاره بود به ميدان نبرد رفت، ولي بلافاصله شمشير به دست و در حالي

مورد حمله عمرو بن سعد ازدي قرار گرفت و چنان بر فرقش زد كه با صورت بر زمين افتاد و 
نيز براي حمايت از قاسم به ميدان ) ع(امام حسين . ت ضرب شمشير، عمويش را صدا زداز شد

  . آنگاه به بالين قاسم آمد و او را در بغل گرفته، از زمين برداشت. رفت و قاتل را كشت
براي نبرد و كيفيت مبارزه ) ع(منابع، گزارشي مبني بر اجازه خواستن قاسم از امام حسين 

اند، اما در تعزيه چنين است كه در بحبوبه جنگ و پس از نقل نكردهاو در ميدان جنگ 
خواهد كه به ميدان جنگ برود آن اجازه مي) ع(اكبر، قاسم از امام حسين شهادت علي

كند و به خاطر نوجوان بودن قاسم به او اجازه نبرد حضرت با خواسته او موافقت نمي
اي از  شايد بتوان ميان اين تصوير سازي با نمونه) 5 و 4 و 3 و 2 و 1 گزاره -2جدول . (دهدنمي

 وقتي بستور از كشته شدن پدرش زرير "يادگار زريران"در . هايي يافت اساطير ايران شباهت
گشتاسب گويد كه تو مرو، چه تو نابرنايي "خواهد به ميدان جنگ برود، اماشود، ميآگاه مي

 .)67، 1374ماهيار نوابي، . ( استوار نيستها نداني و تو را انگشت بر تير و دفاع رزم
البته با .  است"شهريار"شباهت ديگر ميان بستور و شبيه قاسم نسبت برادرزادگي آنها با 

پيش از واقعه عاشورا از دنيا رفته است، ولي ) ) ع(امام حسن (اين تفاوت كه پدر شبيه قاسم 
شود و همين رويداد انگيزه بستور براي يپدر بستور يعني زرير در حين نبرد با تورانيان كشته م

پس بستور اسپ فراز هلِد اُ دشمن ) 158، 1385ناصربخت، .( شود ورود به ميدان جنگ مي
اُ . ن درست ديدم]نيا[من شدم اُ رزم ايرا: تا به پيش گشتاسب شاه رسد، گويد كه) كشد(=زند 

اگر شما بغان ) ولي(بيك .  پدر منمرده ديدم، آن تهم سپاهبد نيو، زرير] را[واسپور گشتاسپان 
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 سرانجام با ".مرا هليد، تا من شوم اُ كين پدر خواهم) پسنديد، موافقت كنيد(= سهيد 
دشمن . چو او بر بخت است] را[هل اين ريدك ": گويدگري جاماسب حكيم كه ميميانجي
) 70وابي، همان، ماهيار ن. (اپُس گشتاسب شاه اسب زين فرمايد كردن اسُتورش برنشيند. اوژند

در تعزيه نيز تنها با تدبير مادر قاسم است كه قهرمان نوجوان . شودبه بستور اجازه نبرد داده مي
  )3 گزاره – 3جدول . (گيرداذن نبرد مي

كيفيت نقل داستان نبرد قاسم با ازرق شامي نيز در متون تعزيه به همان اندازه كه با متن 
رد بستور با بيدرفش جادو شباهت دارد؛ زيرا هر دو براي منابع تاريخي بيگانه است با نب

كه بستور هنگامي كه بيدرفش دهند، چنانپيروزي بر پهلوانان زورمند دشمن، او را فريب مي
گونه كه بيدرفش، پدرش را كشت او  بيند با پنهان نمودن خود سعي دارد تا همانجادو را مي

: كه)160و159 ناصر بخت، همان، (دهد سر مينيز از پشت سر به وي حمله كند لذا فرياد
تاختن ندانم اُ من دارم ) ولي(=فراز به پيش آور، چه من دارم باره زريران بيك ! دروند جادو"

كه بيك انداختن ندانم، فراز به پيش آور اُ اين خوش جانم برگير، چنان) تيردان(تيرانداز كنتير 
بيدرفش جادو گستاخ شود، فراز به پيش شو اُ آن . آن تهم سپاهبدنيو، زرير پدر من كردي] با[

 بانك 999سپاه آهنين سمب زرير، باره چون بانگ بستور شنود، چهار پاي بر زمين ايستد، 
پس روان زرير بانك كند كه . بستور بدست فراز پذيرذ) پرت كند(بيدرفش ژوبين انداز . بكند

. پاسخ كن] را[خويش تيري ستان، اين دروند ) تيردان(= اين ژوبين از دست بيفكن اُ از كنتير 
به دل زند، به پشت ] را[بستور ژوبين از دست بيفكند اُ از كنتير خويش تيري ستاند اُ بيدرفش 

  )74و73ماهيار نوابي، همان،. ("گذارد، اُ به زمين افكند
 قاسم نيز پس از كشتن فرزندان ازرق شامي چون با او كه پهلوان نامدار است روبرو 

شود تا تنگ اسب خود را وارسي ازرق خم مي) 2 گزاره – 8جدول : (دهدشود ندا سر ميمي
، 3 گزاره – 8جدول . (كندكند، ولي شبيه قاسم از فرصت استفاده كرده و به او حمله مي

  )160ناصربخت، همان، 
مده، هاي مربوطه آ به علاوه اگر واقعه عزيمت قاسم به ميدان نبرد را با آنچه در تعزيه

نويسان با ساختن داستان عروسي قاسم در صحراي كربلا و  يابيم كه تعزيهمقايسه كنيم؛ در مي
. اند ابعاد عاطفي و غمناك موضوع را پررنگ و تقويت كنند بنا به ذوق خويش، تلاش كرده
خواهد به ميدان برود و بجنگد بنا به وصيت پدر تن به عروسي در بحبوبه جنگ كه قاسم مي

دهد و تسليم العملي نشان نميگونه عكسوي در اين مورد هيچ) 1 گزاره – 4جدول . (ددهمي



 155  در منابع تاريخي و متون تعزيه) ع(حسن  بررسي شهادت قاسم بن

 
برخلاف او فاطمه . گويداي در موافقت يا مخالفت با ازدواجش نميحتي كلمه. ديگران است

خواهد عروسي كند، كه در اين سرزمين و در اين وضعيت مي از اين) ع(دختر امام حسين
  )   2 گزاره – 4جدول . (دهدت تن به ازدواج ميناراضي است و با كراه

قصه عروسي قاسم وگفتگوهاي او با مادرش و فاطمه نوعروس كه در مضامين تعزيه 
. گونه بنيان تاريخي ندارد ودر منابع تاريخي، مورد اشاره قرار نگرفته استمطرح شده، هيچ

محدث نوري در . دانندادرست ميگران واقعه عاشورا نيز داستان عروسي قاسم را ن بيشتر تحليل
ملاحسين كاشفي اولين كسي است كه اين مطلب را در كتابي به نام ": اين باره نوشته است

  )1368،9نوري،( ".الشهداء نوشته و اصل قضيه صد در صد دروغ استروضه
نام اي ديگر، به آيد در شبيه نامهاي كه در اين ماجرا به عقد قاسم در كربلا در مي فاطمه1

هيچ كدام از منابع . اكبر استبرد و چشم انتظار علي در مدينه به سر مي"فاطمه صغري"
در مدينه ارائه ) ع(تاريخي معتبر و نيز كتب روايي، گزارشي مبني بر اقامت دختر امام حسين 

اند و اصولاً آن حضرت، تنها يك دختر با نام فاطمه داشته كه به عقد ازدواج حسن مثني نداده
در آمده و به همراه شوهرش در كربلا حضور داشته است ولي همان ) ع(رزند حسن بن عليف

، مجلس عروسي نويسان اين دختر را همسر قاسم بن حسن تلقي كردهطور كه ذكر شد تعزيه
اند، نويسان نام حسن مثني را با نام قاسم اشتباه كردهرسد تعزيهبه نظر مي. اندمفصلي ترتيب داده

ر اساس گزارش منابع در راه مدينه به كربلا بنا به درخواست حسن مثني، امام حسين زيرا ب
 ؛ ابوالفرج 6، 1381ابونصر بخاري، . (دخترش فاطمه را به ازدواج او در آورد) ع(

 ).197، ص2؛ مفيد، همان، 21،126؛1412،16،21اصفهاني
در كربلا امري ] يه آمدهالبته نه به ترتيبي كه در تعز[بنابراين وجود فاطمه نو عروس 

  . مسلم است
جا كه  شود تا آن نسبت داده مي)  ع(در تعزيه قاسم، مكرر موارد اشتباه  به حسين بن علي 

_________________________________________________  

از مدينه ) ع(در اخبار آمده كه چون امام حسين        ": چنين نوشته است  ) ع(ملاحسين كاشفي درباره فاطمه دختر امام حسين          1
بيرون آمد و عزيمت كوفه نمود او را دختري بود هفت ساله و به جهت رنجوري كه او را عارض شده بود، نتوانـست بـا خـود                            

نمود تا در آن ساعت كه   بود و دائم تفحص حال پدر مي      سلمه بگذاشت و آن دختر در آن خانه مي        همراه ببرد پس در خانه ام     
رفت تا به مدينه رسيد و بـر ديـوار    و پر و بال خود را در خون حسين ماليده پرواز كنان مي  امام را شهيد كردند كلاغي بيامد     

دسـت كـرد و مقنعـه    . آلود افتاداز خانه به باغچه در آمد و نظرش بر آن كلاغ خون           ) ع(قضا را دختر حسين     . سلمه نشست ام
ه، مخدرات حجرات رسالت همه جمع شدند و گفتند تـو           عصمت از فرق در كشيد و فرياد برآورد كه وا ابتاه واحسيناه وامعينا            

 )25، 136واعظ كاشفي، ( "... را چه اتفاق افتاده و سبب اين خروش چيست و دختر حسين اشارت بر آن ديوار كرد 
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. زندكند و بر حضرت نهيب ميحتي  مادر قاسم، موضوع عروسي را بهتر از ايشان درك مي
گ، پيروي از وقت نشناسي، عطف توجه به عروسي در بحبوحه جن) 4 گزاره– 4جدول (

شبيه امام . تمنيات و تمايلات عوامانه مثل آرزوي ديدن ازدواج فرزند، از جمله اين موارد است
. اكبر هم به فكر عروسي قاسم استدر تعزيه حتي در مقابل نعش خونين علي) ع(حسين

ها به دليل آن است كه به نحوي به حاضران ثابت  همه اين تصويرسازي) 3 گزاره – 5جدول (
هاي امام در گير و دار جنگ براي دامادي اند و همه تلاش اكبر و قاسم ناكام گرديدهود عليش

طرح چنين مطالب و موضوعات مخدوش و آميخته به وهن، نه با . آنان نتيجه نداشته است
  . كندفرهنگ اهل بيت سازگاري دارد و نه منابع تاريخي آن را تأييد مي

زده و شگفت) ع(يز شديداً مكدر بوده و از تصميم امام حسين اكبر ندر اين تعزيه مادر علي
اند در اين در حالي است كه اكثر تواريخ و مقاتل نوشته) 2 گزاره– 5جدول . (ناراضي است

اند اند و نامي از ليلا نبردهكردهتابي ميبي) س(اكبر، حضرت زينب عزم جهاد و شهادت علي
ساختمانيان، . (العملي نشان دهدبرابر عروسي چنين، عكسكه در كربلا حاضر بوده باشد و در 

  )116و115، 1371
اين تعزيه مطابقت چنداني با روايات تاريخي ندارد و اطلاعات تاريخي موجود هم غالباً 

نويسان بدون توجه به صحت و سقم آنها و ارزيابي مجموع روايات مواردي است كه تعزيه
 كه بر اساس آن بدن 10، جدول 1 از جمله بر خلاف گزاره اند،تاريخي، آنها را عرضه نموده

القولند متفق) غير از طبقات ابن سعد(حضرت قاسم زير سم اسبان لگدمال شده، منابع تاريخي 
  .كه بدن قاتل قاسم يعني عمرو بن سعد بن فضل ازدي زير سم اسبان لگدمال شد

  نتيجه 
ست كه در  تصويرسازي از واقعه شهادت به طور طبيعي، كاركرد عاطفي تعزيه موجب شده ا

قاسم نيز جنبه عاطفي اين واقعه برجسته شود تا جايي كه روايت تاريخي شهادت وي از اصالت 
. پسند تبديل شود و واقعيت تاريخي فاصله گرفته و به تلاش براي القاء يك نقل غمناك عوام

هاي غريب، مظلوم، شود، واژه ميها و مردم شنيدهالفاظي كه بيش از همه در زبان تعزيه خوان
البته قطعاً . كس، تازه داماد و مانند آن است كه بسامد بالايي در تعزيه داردتشنه، يتيم، بي

نظر از ابعاد واقعي فاجعه يا كاستن از همنوايي عاطفي با حادثه منظور نيست كه اين  صرف
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ه  غلبه اين نوع نگرش بر خود بعدي از ابعاد عاشورا است، بلكه منظور، توجه به مخاطر

بيان داستان عروسي حضرت قاسم . رود ذهنيت توده مردم است كه كمتر از اين سطح فراتر مي
كه طبعاً داستان عروسي داماد سيزده  در روز عاشورا نيز بايد در همين راستا ارزيابي شود چه آن

 بسيار جانسوز تلقي شود،گيرد و كشته مياي كه پس از عروسي هدف شمشيرها قرار ميساله
اگرچه اثبات قطعي اثرپذيري مستقيم محتواي تعزيه از اساطير كهن ايراني نيازمند . خواهد شد

 كه ساخته و "تعزيه"دلايل محكمتري است، اما به هرحال احتمال تأثير اين اساطير بر نمايشِ 
 شده كه تصوير مجموعه عوامل مذكور باعث. پرداخته ذوق ايراني است نيز، قابل بررسي است

اهتمام به مواجهه عقلاني و نگاه . شهادت قاسم در تعزيه  از واقعيت تاريخي خود فاصله بگيرد
نقادانه به محتواي ارائه شده به افكار عمومي در خصوص شهادت حضرت قاسم و ساير 

هاي حادثه كربلا والتزام به نقل متون منقح تاريخي انتظار گزاف و غير قابل حصولي  بخش
  . يستن
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Abstract 

There is a particular accent on the role of youngsters - such as Qasim b. Hasan- as an 
important and perceptible dramatic aspect of ‘Ashūra. This dramatic character of 
narrations of the event is mostly transparent in those parts which appropriated to the kids 
and adolescents’ presence in this catastrophe. But, in some cases it resulted in a thorough 
gap between the historical reality and people’s comprehension of its narration. This 
paper aims to advance an analytical survey of the reflection of Qāsim b. Hasan’s 
martyrdom in Persian Ta’ziyah texts down to 5th century. The author following a 
comparative approach selects a bunch of post-revolution Ta’ziyah texts as his source 
base for this study. The results show that in this case, historical texts differ clearly with 
those of Ta’ziyah and these distinctions are pivotal to our understanding of the course of 
events.  

Keywords: ‘Ashūra, Karbala, Qasīm b. Hasan, Ta’ziyah  
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Abstract 

One of the most attractive themes in historiographical studies has always been the 
historical narrative’s legitimizing function. Here, the present paper purported to examine 
this subject as reflected in a historical text belonging to 15/9th century, i.e. the Hasht 
Behesht of Sharaf ad-Din Edrīs Badlīsī. The last part of the text is selected to be analyzed 
for this purpose. The study’s main concern is Badlisi’s primary purpose of writing this 
text, if it has been merely narrating historical events or there also might trace a legitimizing 
plot? The study’s approach is discursive analyze and it aims to apply the appropriate 
methodology efficiently. Moreover, some relevant concepts for discursive analyze and 
contextual studies such as “otherness”, “marginalization” and “intertextuality” are called 
for. As the results of the study show, Badlīsī through giving a central status to Jihād, 
consciously did his best to legitimize his Ottoman masters’ new shaped government. The 
chronological base of his narrative is the political events under sultan Mohammed the 
conqueror. His narrative, by centralizing the religious concept of Jihād, treat some 
secular concepts as ethnicity, native country, and the Farrah –e Izadī (divine favor) as 
marginal and so, his text might be recognized as an efficient tool for legitimizing the 
new-shaped Ottoman government.      

Keywords: Badlisi, sultan Mohammed the Conqueror, Discourse, Otherness, Intertextuality, 
Legitimacy, Jihad 
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Fath Alī Shāh Qājār and the Problem of Shī’īte Holy 
Places (A΄tabat) in Ottomanid Iraq: A Study on 

Qajar’s Religious orientations and Foreign Policy 
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Abstract 

The shi’ite holy places of ottoman Iraq (‘Atabat-e ‘Aliat) had a prominent relevancy to Qajar’s 
religious policy as well as its foreign one. Fath Alī Shāh, the second shah of Qajar dynasty, 
attentive to the importance of this factor, consciously pursued an observant policy to satisfy his 
influential supporters among shi’ite Ulema. But some different factors make the problem a 
rather political one. The heavy traffic of Iranian pilgrims to Iraq, their residing there, either 
permanent or provisional and Ottoman Pashas’ unwarranted treatment with them, beside some 
other catastrophic accidents in the holy places such as Vahābīte assaults, were the main causes 
that compelled the Qajar state to think of it as a serious problem. Hence, the Qajar state as the 
single shi’ite power of that time felt responsible not only toward Iranian migrants but also toward 
the holy places of shi’ite people. It made the Qājār state to devise some occasional martial 
reactions. But unfortunately these provisional devises, despite some passing successes, didn’t 
lead to a solid and persistent policy which would be capable of solving this political/religious 
problem in an efficient way. The present paper, pursuing an analytical approach, aims to 
examine the role of these holy places in Qajar’s religious as well as foreign policy. Central to this 
study is Fath Alī Shāh’s response to the problem and its various consequences. 

Keywords: Fath Alī Shāh Qajar, Atabāt ‘Aliyāt, Ottoman Empire, religious policy, 
foreign policy, Vahābīs, 
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Abstract 

In 336 A.H., the Fatimid government of Egypt nominated the Kalbid family to Sicilian 
Islamic government. Sicilia (Islamic Saqliyah) was the largest islands of Mediterranean 
Sea which captured by Muslims in 8th/2nd century. The Aghlabids of North Africa took 
its Islamic Imarate for the first time. Kalbīds government over it continued for almost a 
century. Their court was a favorite destination for Muslim Ulema and philosophers and 
Palermo (Islamic Blarm) enjoyed a brilliant economic and commercial growth among 
western Islamic centers. A look on Islamic sources which survived those days shows 
that, beside the current attention to some knowledge like Islamic jurisprudences, 
traditions and philology, there has been a noticeable accent on rational sciences too. 
Among these, medicine, philosophy, theology, geometry, astronomy and mathematics 
are the most favorite ones. No doubt, this excellent growth of rational sciences had its 
proportionate reasons which tolerant nature of Kalbīd religious policy as well as their 
special favor to Muslim Ulema was the most important ones. There were also some 
Muslim Ulema and philosophers who conveyed the legacy of Sicilian school of Islamic 
sciences to other parts of muslim world through migration and traveling.  
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The Approach and Method of Abū Rayhān –e Birūnī 
in Historiography: The Case of Al-Athar ul-Baqiyah 
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Abstract 

In recent centuries, the methodological problems of historiography absorbed a 
considerable degree of scholarly attention in academic circle. Modern historiography and 
its methodological principals could be considered as crucial to modern developments in 
humanities and so, is worth of a thorough examination. The present paper beginning with 
a concise introduction of modern historiography purported to further a brief survey of 
Birūnī’s historiography in comparison to modern historiography. Most of previous 
studies on this Iranian scientist draw a picture of him as a prominent figure in natural 
sciences, either astrology, mathematics, or medicine. From a rather anthropological point 
of view, many scholars accentuate his invaluable anthropologic data about India. But in 
rare cases, his historical works and the method he pursued has been received a scholarly 
attention well enough to give a good evaluation of his method and style in history 
writing. To fill this gap the present author, thinking of a distinct and a pioneer role in 
historiography for Birūnī, aims to give a more precise depiction of his status in this field.    

Keywords: Abū Rayhān Birūnī, historiography, holism, professionalism, impartiality, 
comparative approach  

  
_________________________________________________ 

1. Assistant Professor History, Arak University  



1389،  تابستان 5 ي سال دوم، شماره،  مطالعات تاريخ اسلام  2 

Mughīra Ibn. Sa’īd and the Genesis of Horūfī Thought 
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Abstract 

The Umayyad Iraq was a fertile milieu for rising and growth of various opinions and 
doctrines which in most cases had a heterodox orientation. Cultural background of Iraq, its 
social composition, political importance and economic efflorescence, all conditioned this 
environment to give birth to a variety of doctrines and social/religious orientations. Among 
these, Extremism and Hurūfism might be recognized as distinct ones. This article purported 
to examine the formative process of Hurūfism in Iraq and its particular set of symbols 
through a contextual analyzing. Central to this survey, is Mughirat b. Sa’id’s role in this 
process and the formation of Mughiriah sect in Umayyad Iraq. The author following an 
analytical approach, attempts to trace the genealogical background of this social/intellectual 
orientation. He assumes a relationship between Greek Gnosticism, ancient Persian 
mysticism and the eclectic doctrines surviving in Mesopotamia, and shows that Mughirat b. 
Sa’id for the first time reconcile these various doctrines in Umayyad Iraq and found a new 
sectarian orientation, i.e. Mughiriah. 

Keywords: Umayyads, Iraq,   Mughirat b. Sa’īd, Mughiriah, Sh’īsm, extremism, Hurūfism 

 

_________________________________________________ 

1  Assistat Professor of Hisstory. Lorestan university 



1 Abstract 

The Status and Influence of Ghias al-Din Jamshid 
Kashani (A.D1388-1421/A.H 790-824) in Samarqand 

Scientific School 
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Abstract 

Samarqand scientific School which flourished under Olugh Beig's reign (Timurid prince from 
A.D1409 to 1450), was the evolutional result of Baghdad, Marageh and Tabriz schools. 
Ghias al-Din Jamshid Kashani was one of the scientists who had been invited to establish and 
work in Samarqand Observatory. Some studies have considered his role just to this degree; 
but revising his works and his researches indicates that he had more influence on Samarqand 
School and also gained more scientific achievements. By the historical analytic method and 
by using the primary historic sources and archaeological reports, this article is devoted to 
answer the following: what was Kashani's role specially in astronomy and mathematics fields 
in Samarqand Scientific School? Hypothesis indicates that through his scientific innovations 
in arithmetic (decimal fraction), mechanics, and geometry, he was the chief designer of 
Samarqand Observatory and the main accountant of Olugh-Beig Astronomical tables. 
Furthermore, he was the scientific manager and policy-maker of Samarqand Scientific School 
and its observatory. 

Keywords: Ghias al-Din Jamshid Kashani, Astronomy, Arithmetic, The history of science in 
Islam, Samarqand, Olugh Beig, Samarqand Observatory.   
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